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ی نم کر توا قادر رهق وی وکا یواست 
جامعه ایران ر! به‌دفت لازم معطر ح کنیم. از همان آغاز کار برای شورای نویسندگان 
کی نت جمعه روشن بود. ما مي‌دانستيم که اگر این هفته‌نامه قرار است از عهده وظفه‌نی 
اجتماعی براید باید به‌تمامی لیروهای بالندهُ اجتماع تکیه کند. اين اتکا از راه‌های 
مختلف می‌توانست صورت 0 لبکن ساده تر اما دمکراتبك‌ترین راهی که به‌نظر رسید 
اين برد که از نمایندگان نفکر و تلقی‌های نیروهای رادیکال و نمایندگان اندیشه‌های 
فعال غیر‌متشکل دعوت به‌عمل آریم تا نظرات خود را درباب مسائلی که عنوان می‌شود 
به‌درر میزگردی به‌بحث و پرخورد منطقی بگذارند. با بقین به‌اين که انعکاس خود این 
نقطه نظ ها در مجله. مي‌تواند بحت را به‌میان نوده وسیع علا فه‌مند ببرد. بدیهی است که 
در باره‌نی موارد لازم خواهد بود که تنها افراد متخصص به‌بحث و گفت‌وگو بنشینند تا 
برخی از پیجبد گی‌ها را از دیدگاه فنی توضیح و تشریح کنند. و اين نیز روشن است که 
نمایندگان همه نیر‌وها ر تمام گرایش‌ها ممکن است نتوانند همواره در این میزگرد 


حور یابند. 
ی 


پاقر پرهام: در نخستین نشست «میزگرد» کتاب‌جمعه اجازه بفرمائید در این‌باره 
صحبت کنیم که مجله يا نشریه‌ئی با مشخصات کتاب‌جمعه چه نقشی را 
می‌تواند در این دوره از زمان بازی کند و جه رسالتی نهد ان هست: 
ام بح قانن فده شب تیان کار ها کم نکند. چس ای اقا شانار 
که ندای این کار را در داده‌اند. خواهش کنیم که برای شر و ۶ بحت 
نظرشان را در این زمینه بگویند. 

احمدشاملو: ما نشربه را با این هدف درمی آر یم که به‌مسائلی که برای جامعه 
مطرح هست اما چند و چونش روشن نیست جواب داده شود 5 
ت و گردهمائی‌هانی که برای ٍِِ مجله بادوستان داشتیم من 
بیشنهاد کردم به‌موقعش. از صندوق مجله مخارج گروه‌هائی را تأمین بکنیم 
که تن مسا بان شحایت سامعه اتدایب انا واه نی کا رگ 
شهری و غیره - تحقیق بکنند. حتی اگر برخی ازاین تحقیقات دوماه و سه 
ماه وقت بگیرد. بسا کف اتتاض ع1 یکی و یط نست. این مسائل 
باید مطر ح شود و اشخاص صاحب‌نظر دربارة آن‌ها نظر بدهند تا مجله 
بتواند به‌سهم خود راه‌هائی برای رفع نیازهای بنیادی جامعه ارائه کند. 

باقر پرهام: منظورتان نبازهای موجود برای کل جامعه است نه الزاما از دید 
يك گروه يا يك قشر خاص و یا يك سازمان خاص از جامعه؟ 

این تانق شا ۱ ۱۳7 
من معتقدم این مسائل باید از مواضع و نظرگا »های مختلف مورد بررسی 
فرار کیرد تا امکان انتخاب پاسخ صحیح‌تر میسر باشد. 

باقر پرهام: در وافع بایگاهی باشد برای يكث نو ع همکاری دموکراتيك بین 
گروه‌های متعدد روشنفکران. یعنی جه آن‌هائی که از بایگاه خاص 
روشنفکری خودشان نگاه می‌کنند و چه آن‌ها که تعهد سیاسی در 
گروه‌های مختلف دارند بتوانند سهمی در روشن کردن مسائل جامعه ما 
داشته باشند. 


نصا ۱۳ 
ک 


احمدشاملو: مسائل حل‌ناشده فراوانی هست که با درگیری‌های سیاسی و 
عقیدتی گروه‌ها اصلا رابطه پیدا نمی‌کند. ما برای جامعه‌تی کار می‌کنيم که 
نگذاشته‌اند هیچ تصوير درستی ات وا باشیم. شتا عت درستت انز 
اجتماع ماورای برخوردهای نظری و عقیدتی است و امری است به‌سود 
همه گر وه‌های سیأسی. 

محمدعلی سپانلو: بخصوص که در يك جامعة عقب‌مانده از لحاظ تعلیم و 
تربیت و اطلاع‌رسانی نباید فراموش کنیم که همه چیز را از یایگاه صرف 
باس وا باگا تتتضی افو نید این ای کی | 
سی سال در خواب بوده حداقل می‌توانیم يك مقدار آگاهی‌های کلی 
بدمیم. . , 

احمدشاملو: مثلا آگاهی‌هائی در زمننه خود گردانی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و 
با شوراهای دهقانی و مانند این‌ها که از حمله مسائل بنیادی است و 
ماوراء فرقه‌گرائی و سکتاریزم. 

پاقر پرهام: بعنی دو سطح کار وحود دارد: سطح اول دادن ىك مقدار اطلاعات 
و شناخت‌های دقیق که شاید اسمش را بشود گذاشت «اکادمبك». مثلا 
وقتی که مسئل فرض بفرمائید «خودگردانی» مطرح است يك نشریه 
می‌تواند ماحصل شناختی را که در این زمینه از دید گاه‌های مختلف وجود 
دارد با توجه به‌ضرورت‌های جامعه کنونی ایران ارائه کند. در این زمینه 
آدم‌هائی که اهل فن هستند می‌توانند تن نا اختیال بیشتر ترجمه کنند 
به قصد طرح این مباحث در رابطه با نیازهای جامعه. سطح دوم سطح طر ح 
مسائل خاص ایران است. این نشریه می‌تواند فارغ از درگیری 
گر وه‌بندی‌ها نقش اطلاع‌رسانی مثبت را بازی کند. مثلا شما اشاره کردید 
به‌گروه‌های تحقیق. خوب اگر موضوعی به‌عنوان شورا مطرح است. 
گروه‌های مختلف سیاسی هر کدام از دید خود به‌اين قضیه نگاه می‌کنند. . 
اما از لحاظ کل جامعه هم اين قضیه مطرح است و می‌شود با فرستادن 
گروه‌های تحقیق با انواع پدیده‌های شورائی که کم‌وبیش در جریان 
انقلاب ایران با آن آشنا شدیم تساس گرفت مثشل گروه‌هائی که در 
کارخانه‌ها به‌وجود آمد با شوراهای همکاری که در دوران اعتصابات 
گذشته در انواع مراکز کارگاهی بوجود آمد که هدفشان ادارهُ اعتصابات با 
سازمان دادن مبارزه برعلیه رژیم بود. يكك نقش مجله. شناخت دقیق همین 


شتا لیر اشتت: که در عامعه ها بدنق انتافی وه کردی: تشیکه اه 
شتاخت ها به‌مردم. 

احمدشاملو: ی ين نتایج در بدو امر می‌تواند به‌طضور مستقیم مورد 
۳ هرچه بیشتر همین گروه‌های سیاسی قرار بگیرد. شما در نظر 
بگیرید آن گروه سیاسی را که معتقد بود از طریق دهات باید آمد و شهرها 
را محاصره کرد. من با این‌ها برخورد با مزه‌ئی یبدا کردم. سه سال بیش 
سمیناری در همدان تشکیل شد برای بررسی علل مهاجرت روستائیان 
به‌شهرها. ماحصل این سمینار بسیار جالب بود زیرا حتی جرئت نکردند 
گزارشش را به‌ان بابا بدهند. يك نسخه از صورت جلسات سمینار نزد من 
و ار را دادم تفی سا نم همان افایان که ایتت تسه ای 
که آن آقایان تازه دریافتند که در غالب نقاط ایران جامعه روستائی 
به‌معتائی که انان می‌شناسند باقی نمانده. و فی‌المثل نان جامعه روستائی 
راشهرها هستند که تأمین می‌کنند! نتبجهٌ کار ما هم می‌تواند دادن اطلاعات 
باشد به‌گروه‌ها که لااقل تئوری‌هاشان را بتوانند بر زمینة واقعیت‌ها بیاده 

محمدعلی سپانلو: هدف این است که جنین نشریه‌ئی مرجعیت فرهنگی 
اجتماعی پیدا کند. پس باید از ورای این نوع دسته‌بندی‌ها عمل کرد با 
هدف اطلاع‌رسانی به‌جامعه‌تی که واقعاً تشنة اطلاع است. البته مسلم 
است که ما اصول دموکراتيك خودمان را نگه خواهیم داشت. و مسلم است 
که کتاب جمعه به‌هرحال پایگاه اندیشه‌های ارتجاعی نخواهد بود. 

خسروشاکری: به‌نظر من هر مجله که در فراسوی گرایش‌ها یا قطب‌بندی‌های 
سیاسی در درون جپ دموکراتيك می‌خواهد منتشر بشود. در جامعه‌نی مثل 
ابران باید از اینجا شروع کند که در شصت و هفتاد سال اخیر چه اتفاقاتی 
افتاده با اینکه باید می‌افتاده و نیفتاده. در این مملکت بك تمدنی رفته و 
نیمچه «تمدنی» که جای آن آمده همراه با تمام الزامات فرهنگیش نبوده. 
بعنی اک مره :تفن اند امتاا: محتوی درست و حسابی که انتظار 
می‌رفته همراه این مدرسه و کتاب نبامده. به‌عبارت دیگی اطلاعاتی که 
تحت عنوان فرهنگ به‌اين جامعه بایست داده می‌شده داده نشده. اختناق 
مانع شده است که این اطلاعات داده بشود. 

احمدشاملو: یعنی رئلا در دانشکده‌ها. اقتصاد درس می‌دهند بدون مارکس! - 





رژیم هزار تا چاقو می‌ساخته که بکیش دسته نداشته! 
خسروشاکری: تکه بارهی از آن دانش جهانی آمده ولی آن تکه‌هانی را که 
اساس و پایه این دانش جهانی بوده‌اند نگذاشته‌اند در دسترس مردم باشد. 
برای اینکه می‌توانسته پایه و اساس براندازی رژیم پهلوی باشد. اما این 
فقط در سطح حکومت بهلوی نوده. اویوزبسیون هم به‌این درد دجار بوده 
به‌علت اینکه تجدید تولید اجتماعی و «فرهنگی» می‌شده. 
عباس سماکار: در وافع بدیده‌تی ناشی از سیستم سرمابه‌داری وایسته. 
خسروشاکری: دقیقا. بنابراین این‌ها را ما باید بشناسیم. ببينیم کدام دانش‌ها 
قلابی» بعنی «شبه‌دانش» بوده. خود جامعه ایران را پشناسیم. تغییراتی را 
که در این هفتاد سال اخیر 3 داده پشناسیم. انز حامعه از کجا امد جه 
مناسیاتی داشته و اکنون در جچه مناسباتی هست؟ وقتی می‌گوئیم 
سرمایه‌داری وابسته. منظور از این مناسبات تولیدی معین چیست؟ چه 
اثرات فرهنگی روی ذهن ما گذاشته و عواقب این اثرات فرهنگی د 
سیاست و دسته‌بندی‌هائی که غالباً خواست‌های طبقاتی یکسان دارند و 
مع‌ذلك در مقابل هم ایستاده‌اند چیست؟ این را باید توضیح دهیم از طریق 
تحلیل مشخص فرایند تاریخیش در زمینة اقتصادی, فرهنگی, در زمينةُ 
شناخت مجموعه حامعه اتر ان و در جزئیات مسئله وت تا (: کدام دسته 
سیاسی می‌تواند ادعا بکند که به‌شناخت زحمتکشان در ايران جواب گفته؟ 
به نظر من هیچ کدام. با تمام احترامی که برای نیروهای انقلابی دارم 
معتقدم که هیچ کدام شاید به‌علت اختناق و درگیری در مبارزهٌ بلافصل 
امین تقو ستتی: ان طفدیي.. که نها ند کر را دارتت شتا خت: کا لسن 
به‌دست بدهند. ما تحلیل لازم را از جامعه ایران نداریم. نه در جزئیات و نه 
در کلیات. این مجله به‌نظر من باید آن مرجعیت فرهنگی را پیدا کند که 
بتواند فراسوی مرزهای تقسیم‌کنندة گروه‌های سیاسی به‌این خواست‌ها 
جواب بدهد. گروه‌های تحقبق در روستا و کارخانه باید اين تحقبقات 
بنیادی را انجام بدهند و در اختیار همگان بگذارند. تحقیقات علمی نباید 
تبدیل به‌کالائی بشود که فقط فلان گرره خاص عرضه می‌کند. به‌نظر من 
وظفة ما این انقتت: در مورد دانش و شبه‌دانش هم معتقدم که مثلا ما 
نمی‌توانيم از مارکسیسم. به‌عنوان يكث علم. علم معاصرء بگذریم. جون 
آنچه تاکنون در ایران بوده به‌نظر من شبه‌مارکسیسم بوده است نه 


تا رس 

عباس سماکار: می‌خواهم اضافه کنم که لازم است تحلیلی از وضعیت نیروها. 
وضعیت سیاسی اجتماعی اين مملکت. داشته باشیم. که بعداً به‌يين مهم 
می‌بردازیم). صحبتی اینجا شد درباب وجود سکتاریسم. من فکر می‌کنم 
این سکتاریسم به‌معنای گرایشات مشخص طبقاتی گرفته شده. و حال 
آن‌که گرایش مشخص به‌سوی طبقه و داشتن ارگان سیاسی برای يك 
سازمان يا حزب طبقاتی به‌هیچ‌وجه سکتاریسم نیست. بلکه دقیقا 
جهت گیری به‌سوی يك طبقه است. اما دلبل ندارد که ما همان کار را در 
این مجله بکنیم. امروز صف‌بندی نبروها مشخص شده و در این صف‌بندی ۱ 
متاسفانه نابسامانی‌های زیادی به‌چشم می‌خورد. به‌علت وجود دیکتاتوری 
درسال‌های دراز و به‌علت 0 آگاهی سیاسی و ایدئولوژبك. ۳ 
نتوانستند به‌هیج‌وجه يك جهت‌گیری مشخصی برای خودشان داشته باشند 
به‌جز نیروهائی که بنا به‌عللی در روابط سیاسی - تشکیلاتی خاصی قرار 
گرفتند و با عناصر روشنفکری که علیرغم آن فضای سنگین و خفقان آور 
تلاش‌هائی کردند. ولی در کل جامعه این طور نبود. و اقفر نیروی جب 
وظیفة اساسی خودش را جهت‌گیری به‌سمت طبقهٌ کارگر می‌داند نباید 
فراموش کند که يك جهت‌گیری هم در سوی مبارزات دموكراتيك‌خیلی 
به‌طور عام باید داشته باشد. ما مشاهده می‌کنیم که دراین مملکت نیروهائی 
وجود داشتند که جهت‌گیری نکردند وامروز جذب قدرت شده‌اند. بنابراین 
انق وه وا یف ی دای ان شوه درز هم ی کوه با غهیت کر 
مشخص ایدئولوزيك به‌سمت ارمان طبقة کارگر بکشید. می‌توان به‌طور عام 
مسائل دموكراتيك جامعه را درنظر گرفت و با توجه به‌ایین که سیستم 
سرمابه‌داری وایسته جه بلائی به‌سرمان آورده مسائل فرهنگی را از دید گاه 
غان مریم کف آنهاشی که تاقی کهت رفس هت کی توا 
به‌سمت نیروهای واقعی انقلابی. اين را هم فراموش نکنیم که هر نشریه‌نی 
در هر صورت نوعی خطاب قشری و طبقاتی دارد. 

فریدون آدمیت: چنین نشریه‌ئی اگر هدفش آن چیزی باشد که در فرهنگ 
سیاسی بیداری افکار می گفتند. خیلی مفید می‌تواند باشد. بیداری افکار 
نسبت به‌مسائل جاری جامعه و مسائلی که در اینده خواهیم داشت. فرض 
کنید همین حالا مجلس خبرگان داریم. اين قضیهُ مجلس خبرگان واقعا 
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قااجی گنر که فا متخلنی. عبر کار انتحا نی اتقی تانق پاش محلنن 
خبرگان ذاتاً باید انتصابی باشد. اما من اساسا با خبرگان موافق نیستم و 
خبرگانی در کار نستند. اثر هم قرار باشد بگوئيم خبرکان؛ بسیارخوب: 
ول نف کات را تودهٌ عوام نمی‌تواند انتخاب یکند. در هیسچ جامعه‌تنبی 
نمی‌تواند انتخاب بکند چه برسد به‌ایران. یعنی اگر در عالی‌ترین 
جامعه‌های مترقی هم بخواهند هیئت خبرگان برای يك کاری انتخاب بکنند 
(برای نقشه‌کشی اقتصادی, برنام اقتصادی, یا نصب دستگاه اتم با 

راه‌های دور ربختن تفاله‌های اتم) این را نمی‌شود ۳۳ نت : 
محمدقائد: از دو مطلبی که مطرح شد تصور می‌کنم اولی را همه دوستان ۳۳ 
کرو کرو و تفر شهای صمو گرا فلت ها کم وارتبعايی که کشا 
رو و و نی ار ریس و تیب و 
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نمدس دارد, با رد عمبقی می گذارد و يكگ مقداری مر‌حعبت بیدا می کند. 
حالا چکار می‌شود کرد که اين حرکت دموكراتيك به‌تنهائی حالت يك جور 
آرمان فکری بیدا نکند - بعنی فقط گروه خاصی نباشند که اين را بخوانند 
و دیگران نه. و در دور و تسلسل باطلی گرفتار نشویم که قبلا هم بودیم. 
گردانندگان چنین نشریه‌نی باید نظرشان این باشد که اینجا تریبون آزادی 
را می بسنند ند دنیآ هم علاقه‌نی به این نظر ندارند با مخالف با لقوة آن 
هستند. باز مجله توی دسته‌بندی‌هائی می‌افتد و خودش منشائی خواهد شد 
برای يك سکتاریسم تازه: آن‌ها که «کتاب‌جمعه» را می‌فهمند و آن‌ها که 
نمی‌فهمند. آن‌ها که «کتاب‌جمعه» را می‌خوانند و آن‌ها که نمی‌خوانند. 
ری ی ی ۳ ایجاد می‌شود باید 
خصلت عناصر مترقی بعنی عناصری است که از نقطه شناخت و تحلیل 
حرکت هی کنند - مجله‌نی که به‌دست روشنفکران و عناصر دموكراتيك 
ایجاد می‌ شود یاید در < جهت این شناخت و این تحلیل باشد. منظورم این 
۷ 





است که ز و وشنفک ۲ مسنصئهلد به‌حای توده‌ها فکر نکند و ی انا نسحه 
اصلاحات ننو تسد بل که هم‌گام با توده‌ها و با یات و با توچه 
به‌خواست‌های آنان محله را نان گذارد. 

محمدعلی سپانلو: توافق کردیم برویم به‌طرف يكك مرجعیت. به‌طرف بیدار 


ی کردن. و این توافق از آن ۳۴ به‌عنوان يكك مرجم 


باقرپرهام آقای قائد نکته تازه‌تی. ۳ مطرح کردند ان ات که کار 
ستاو مشخص است: ابجاد يك بایگاه دمو کر اتيك برای بحث در مسائل 
0 و هجو انم تسه اعها بسا کان مان یکتم که شین 
انعکاس همه نظرات و طرح مسائل در جنبهٌ عام یا در جنبه‌های بنیادی آن 
که مر بوط به کل حامعه می‌تو اند باشد درز دایره بسته‌نی محدود نمائیم و 
عملا مقصودی حاصل بشود. من فکر می‌کنم به‌خاطر حفظ خصلت 
دموکراتیکی اساسا ما باید «بازباشیم» نسبت به‌انعکاس هر نوع نظری با 
توجه به‌معیارهائی که گفتیم - بعنی مسائل بنیادی» مسائل عام. شنتما تشن 

یگ نمونه‌اش همین بحت و گفتگوئی ات که داریم. عده‌نی از افق‌های 

اگر بتوانیم با يك روش منظم و دقیقی توسعه بدهیم و هر بار راجم به‌مسائل 

ره 

خات تسننه بودن خودمان خارج خواهذ ظ البته با ها تعهد ست 

به‌مجموعه نیروهای بالندهٌ جامعه. خودمان قائل هستیم یعبی ببینیم راستای 

مرک ی وهای بای اه یت سر ظر ازماهیت سیاسی آن‌ها با 

هسمت ترقی و کمال است. و 

بر بیم. بعنی ۳ شعانگه غلط طر ح می‌ شود انکشت بگذاریم روی ان 

شعان اگر مسئله‌ئی بدون بوحه به‌شناخت اف در باره حامعه ما عنوان 

می‌شود ما با توجه به‌همان شرافت فکری که برای خودمان قائل هستیم | 
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به‌نظرمان می‌رسد بگوئيم که آقا به‌چه دلیل اين کافی نیست. از کنار 


مسائل رد نشویم. يك چیزی را که می‌بسندیم موضع انتقادی نسبت به‌آن را 
مسکوت نگذاریم. اگ ما این را با صمیمیت انجام دهم و مردم و تب وهای 


مت ان ی من ۳ 
را انجام می‌دهیم تصور می کنم که باغت جلب همکاری آن‌ها بشویم. نه 
تنها موضعی به‌عنوان مخالف در برابر ما نگیرند بلکه حتی کمك‌مان هم 
سماکار: برداشت نادرستی را که از دمکراسی در حامعه فا شاه ااست 
باید کنار زد. در این جامعه معنی دمکراسی انجنان تجریف شده که 
به‌راحتی می‌توان بسیاری از دمکرات‌ها را انحصارطلب خواند. اینان 

هرگونه برخورد دمكراتيك از موضع کارگری را برخوردی غیردمکراتيك 
می‌دانند. اگر بگوئی می‌خواهی از زاویه مارکسیستی به‌مسئلة دمکراسی 
نگاه تون آنا شین گ ننک که شما دارید دمکراسی را محدود می‌کنید. در 

حقیقت اینان گرایش‌های دمکراتیاك را با میانه‌روی, نداشتن جهت 
کارگری و يا با پرسه زدن در میان ایدئولوژی‌ها عوضی گرفته‌اند. يك 
برداشت غلط هم متأسفانه در میان نیروی چپ از اين مسئله رواج دارد. 
هستند کسانی که کار دمکراتيك را کاری محافظه‌کارانه با فرصت‌طلبانه 
دا نها انوا با جر اخشین نظی لیر لیس ها هقی کتد. با شتی هر 
دو این برداشت‌های تاتشته وا کار ها ات که موه ها متیر 
خاصی را در نظر نگیریم. تکرار می‌کنم: يك‌جا جهت گیری به‌سمت يك 
طبقه مطرح انیت مقلا تقطان به کارگران» و يك‌جا مورد خطاب قرار دادن 
يكك قشر یا عناصر پراکنده برای جهت دادن آن‌ها به‌سوی يك طبقه. این دو 
تا شم فری خارم رات نوی کشعک‌های فافی بخاب عفت فاد ور 
زمان محمدرضا گمان بود که اين نشریات و مجلات در میان قشر خاصی 
می‌گردد و بنابراین تحلیل و کنکاشی بیشتر برای این فشر آگاه هیچ 
فایده‌ئی ندارد. جون خودشان همه جیز را می‌دانند. حال ان که درك 
نیازهای همان قشر آگاهی که ما از آن‌ها صحبت می‌کنيم نیز کار خیلی 
عمده‌ئی است. این‌ها بسیاری از مطالب را نمی‌دانند که باید باز شود. 
انگاه خود این‌ها تبدیل می‌شوند به‌کادرهائی که پس فردا برای توده‌های 
مردم کار خواهند کرد. یعنی حرکت در این جهت نه تنها در جهت 
سکتاریسم نیست بلکه در جهت نفی سکتاریسم است. در این موارد. هر 


چند خطاب‌مان مستقیماً به‌تودٌ زحمتکش نیست نباید اين تصور برای ما 
ایجاد شود که کار غیرتوده‌ئی می‌کنيم. ما اگر صرفابگوئيم کار باید هميشه 
خطابش به‌توده مردم باشد. خوب. خیلی ازوظائف‌مان را فراموش کرده‌ايم. 
مهم این است که هدف‌مان را تشخیص بدهیم و با ان نیازهامان را با يك 
تحلیل درست طبقاتی مشحص بکنیم. آن وفت درست در جهت نوده مردم 
حرکت می‌کنیم علیرخم این کا ‏ قا ستت کب فا یت بو ما اف که 
مطالبش روشنفکران و سك ن طبقَهُ کارگر را مورد خطاب قرار دهد. 

محمدعلی سپانلو: اين نکته‌ئی است که باز به‌همین تاکتيك مربوط می‌شود. 
شما بهثر می‌دانید که ادبیات جدید ایران هم ب ادبیاتی که با ثیما و فدایث 
شروع شد ‏ همین کاررا می‌کرد یعنی به‌واسطه با توده‌ها سخن می‌گفت. 
برای این که زبان فنی ادبی دارای سطحی است که با زبان محاوره و 
عادی توده‌ها تفاوت بارزی دارد. به‌علت نس ببجيده مسائل. شما بههیچ 
قیمتی نمی‌توانید بسیاری از مسائل را طوری بگوئید که توده‌ها آن‌هم در 
ی وی ها اس تس اوه ی شا ای فان ادا 
همان زبان. اغلب با پیش قراولان و پیش‌آهنگان طبقات و قشرها صحبت 
می‌کند. و آن وقت آن‌ها می‌روند بسته به‌مورد ییاده می‌کنند و راه‌حل‌های 
عملی به‌این تئوری‌ها می‌دهند. به‌نظر من صحبت از بیچیدگی زبان. جائی 
که خود مطلب بیچیده باشد. همان طوری که شما فرمودید. تا آن حد 
نمی‌شود کرد. کار اجتماعی و فرهنگی در این کشور هميشه به‌واسطه انجام 
گید 

خسروشاکری: باید از خوانندگان مجله و از کسانی که با خوانندگان تماس 
دارنک هم دغوت فردعا بازهاهان را مطر کنند 

احمدشاملو: و از تمام سازمان‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم باید 
دعوت کرد. جرا که امر بررسی اوضاع اجتماعی ایران - مسائل مختلفی 
مثل مسائل روستائی. مسائل کارگری مسائل عشیره‌ئی و غیره - جز در 
رابطهٌ همدلانه و همکارانه با این نیروهای گسترده برای مجلة ما امکان 
ندارد. 

غیانی شا کی زاین ره اون اند سین ود وم در اه 
بحث شرکت کنم اتفاقاً راجع به‌نیازها صحبت کردم. حدس می‌زدم که این 
نشریه باید بیشتر در ارتباط با روشنفکران باشد و به‌همین جهت يك مقدار 

۱۵ 





با دانشجویان صحبت کردم ر سئوالاتی به‌صورت نمونه‌برداری گرفتم که 
تبازها الان چیست. ونتیجه رابعداً خواهم گفت. 

باقرپرهام: از مجموع آن‌چه در این‌جا عنوان شد می‌توان استنباط کرد که 
صرف‌نظر از برخوردهای معین و مشخص سیاسی - ایدئولوژیکی که هر 
گروهی در جامعةٌ ما می‌تواند نسبت به‌مسائل داشته باشدنوعی برخورد 


أ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ و بل وا ۳ ۱ 
درستان بحث کردند و به‌این نتیجه رسیدیم که نشریه ما می‌تواند بایگاهی 
کردند به طر ح مسائل از جنبه‌های عام و بنیادی و تقاوت قائل شدند میان 
جهت گیری به‌سوی يك طبقه و خطاب به‌يك طبقه یا يك قشر معین. و نیز 
لز وم تفت در ام مسائل حتی برای شقاش کار و فتترهای: داه» افای دکتر 
اخشیت فتاه ر سعی در دنل با مفهوم «بداری افکار» عنوان کنند که در 
راقع روسشن کردن معنا و مفهوم شادی مسائل اب برای همگان. حود من 
به‌دنبال حرف اقای شاملو اشاره کردم به‌اين که علاوه بر این قضایا 
عرضه بکنیم به‌مردم» و نیزاشاره کردم به‌اتخاد شیوه‌هائی باز و دموكراتيك در 
ادا تلف کف اساط ها وا نا تقفکان ستتی.. نگ 
اقای سانلو دربارهٌ «مرجعیت» چنین نشریه‌ی صحبت کردند. اقای 
شاکری مسئله تحولات گُذشته جامعه ما را مطرح کردند و این که اين جامعه 
چه مسیری را طی کرده تا رسیده به‌این‌جا. در دوران گذشته يكث نوع تمدنی 
ناقص جای تمدن بومی ما را گرفت و ما به‌جای علم شبه‌علم داشتیم و به‌جای 
یکی از رسالت‌های این مجله برخورد با این موضوع باشد. در همین زمینه‌ها 
اقای قاند اشاوه دید به‌ این نکته که ما جه‌کار کنیم که در انجام ان نفهش و 
نیروهای بیشتری از جامعه باشد. پیشنهاد اقای شاکری این بود که از 
و 
همان طوری که اقای شاملو اشاره کردند خواهش ما از همه گروه‌ها و 
ا علاقمندان به‌مسائل اجتماعی مملکت این است که برای پاسخگوئی به‌نیازها 





مبلغین و آرایشگران رژیم بهلوی همواره مخالفان خود را آماج حملات 
بیشرمانه قرار می‌دادند و با استفاده از همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در اختبار 
داشتند در هر فرصتی می کوشید ند آیان را «عواما, خارجی» معرفی کننن. 


ماء در.اين صفحات. به‌مناسبت سالگرد کودتای شوم ۲۸ مرداد يك بار دیگر 
به‌تاریخحه کودتاهای سوم اسفند و ۲۸ مرداد که مشاطه‌گران خانواده غارتگر 
بهلوی ان به «رستاخیز ملی» تعبیر می کردند نگاهی می کنیم. و منظور ما از 
این اقدام. بیشتر. هشداری است به‌خوشبینان خوابالوده. تا از دسایس 
وحشت و نفرت خود را از ملیت و دموکراسی پنهان نیز نمی‌کنند با هوشیاری 
مقابل هر فدرت غیر فابل کت[ و دور از نظارت مستقیم مردم بانتتند وافز ان 
به چشم سوء‌ظن بنگرند و هوشیار باشند که امپریالیسم رضاها و محمدرضاهای 
بسباردر استین دارد که حهره حود را و نقاب حمهو ری نیز می‌توانند بنهان 
کنندا 





۱٩۹۲۱ فوریه‎ ۱ 


شهود اج کودتای سوم اسفند بارها و بارها تار یخحه 5 را باز گفته‌اند, 
لیکن امروز با گذشت زمان و انتشار اسناد و خاطرات شناشین. فزنک ها بو 
شمت تهاند حان امیر یا لیسم در ایران. اتبات حقایق آن رویداد ساده‌تر .و غبر 

محمدرت در کتاب اش تِ مأمو ی من تب دز تلاش برا ی بنهان 
«در مرداد ماه ۱۲۹۸ بدرم ۹1۳ وحدان خو یش را بذیرفته و وسیله 
امه افسران روسی بریگاد قزاق را فراهم ساخت و خود فرماندهی 
آن را به عهد ه گرفت و دولت ابران بلا فا صله اقدام بدرم را تا و 

تنصو بب نمود)۱. 
ببیتیم این ندای وجدان بدر دیکتاتور سابق - رضاخان بالانی سوادکوهی" 

از گنها نوتمه کر فته نود 
با انتشار اسناد وزارت خارجه بریتانیا, دیگر کمتر حوادثی از این نوع 
می‌تواند زیر برده باقی بماند. در یکی از محلات ارگ اسناد؟ به‌مکاتباتی بر 
می‌خور یم در مو رد دوره یا بو بیش از کودتای سوم اتتفنت/ که میان مقامات 
رسمی بریتأنسا وی تن شد ه است و به‌وضوح تمام بت می‌دهد که بمر ون 
جنگ امیراتوری بریتانا بود که می‌خواست در مقابل «هجسوم سر ح» 
بلشویکی. در ایران. ارتش و افسران مو رد اعتمادعه در اختبار ۲۳ باشد. 
دون صفعات. ۶۱۲و ۶۷۵ ملد فوق‌ا لد کر تادداشت: سر ی ووازت نک 
انگلستان به‌فرستادة ویزة آن کشور در بغداد - سرهالدین ۲۵۱۵26 ٩۱۳‏ - 
ژنرال ایرون ساید 660.۱80۱5۱02 به‌شمال ابران (قزوین) به‌منظور 


۱۸ 


ترخیص افسران روسی بریگاد قزاق بوده است. 

سند دیگری که در صفحٌ ۶۵۳ ات امه تلگراف سری سر پرسی 
کاکس نماینده انگلیس در ایران است که در تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۲۰ به‌لرد 
کرزن وزیرخارجه بریتانیا مخابره کرده و در آن تجدید سازمان نیروهای 
نظامی ابران و خلاص شدن از شر «افسران غیرقابل اعتماد روسی» مطرح 
شده است. این سند نشان می‌دهد «وجدانی» که به‌رضاخان برای تجدید 
سازمان بریگاد فزاق و اقدام به کودتای سوم اسفند «ندا» در داده جبری جر 
کارگزاران نظامی و سیاسی امپریالیسم بریتانیا نبوده است: یعنی کسانی چون 

سر پرسی کاکس. زنرال دیکسون» سرهنگ آسمایت. مستر نورمان» و مهمتر 
از همة آنها ژنرال آیرون ساید که برای «مأموریت چند ماهد» بدایران آمده 
بو د. 

در يك تلگراف سری دیگر (صفحه ۶۵۳ همان مجلد) وزیرمختار بریتانیا در 
ایران مستر نورمان به‌تاریخ ۱۷ دسامیر ۱۹۳۰ می‌نویسد که سیدضیاءالدین 
(همدست کودتائی رضاخان) و سردار معظم (تیمورتاش وزیر دربار آینده) 
به‌نخست وزیر وقت (سپهدار) توصیه کرده‌اند که پیشنهاد مستر نورمان را 
«داثر به‌تشکیل فوری فوای ایرانی زین نطر افتیران انگلیسی» بیدیرد! 

بزك کنند گان جهره نفرت‌انگیز خانوادهةٌ پهلوی» چه ایرانی چه انیرانی» همه 
جا کوشیده‌اند کودتای سوم اسفند را به‌نبوع رضاخان نسبت دهند و حتی 
هت ان کرت ان 2۱ به‌عنوان «ساختمان حکومت ملی بر ویرانه‌های 
هر ج و مرج کهن و فتودالی تا طی نقود انگلیس‌ها» باد کرده‌انده, اما حقابق 
عینی و اسناد تاربخی ۳ آخرین سندی که در این باب 
فتشتتر تدم خاط ات ترا اخمو ند ا رون شایت انلس اشت که نهتا ل 
۲ توسط فرزندش در لندن منتشر شدء در صفحات ۱۴۳۵ و ۱۴۶ این 
کتاب. زنرال نامبرده شرح می‌دهد که جه‌گونه توانسته است از «شر» افسران 
روسی مسوول بریگاد قزاق خلاص شود و حتی با شرح جزئیات دخالت‌های 
خود اعتراف می‌کند که به‌وسیلٌ عمال انگلیسی در تلگراف‌های ارسالی 
افسران روس به‌احمدشاه دست می‌برده است تا نتوانند به‌مقاصد خود برسند. 
در این خاطرات. ما به‌کلید نهائی «ظهور» رضاخان. دست می‌یابیم 

«من و سرهنگ اسمایت 5٩۳0۷۱۳6‏ ۳ متوجه شدیم که نظرمان 
به کار اتریاد نبریز جلب مي‌شود... سروان آنها مردی بود با قأمتی 
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به‌بلندی بیش از شش فوت و شانه‌هائی پهن و چهره‌ئی متمایر از 
می‌بایست در سر‌بوشت ۳ تأثبر مهمسی ی ۳ نصمیم 
گرفتیم او را به‌فرماندهی بریگاد قزاق برسانیم. هرچند موقتاء ولی 
بی‌درنگ». | صفحه ۱۴۹٩‏ ] 

آیرون ساید آنگاه اشاره می‌کند که مداوماً از بریگاد قزاق - واقع در آقابابا - 

دیدار می کرد. و می نو بسد: 
«ا کنون دیگر رضاخان نات نک سد ۵ بود و بریگاد گام‌های 
خود را از سیأستجی‌هائی که مجلس را به سود خودشان در اختبار 
گر فته بود ند ایراز می‌داشت... به‌نظر من او مرد تبر ومند و نترسی جلوه 
نی کرد که نیکبختی ورن ارزوی او نود [!]. ایران. در دوران 
سختی که در پیش بود به‌رهبری نیاز داشت و این رهبر. بدون تردید 
کسی جز او نمی‌توانست باشد.» [صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱] 

پس از آن می‌نوسد: 
(«جبری که ابران 3 زم اش رك رهبر بود. شاه حوان. آدمی بود تثبل 
و گوشه گیر که مدام ترس جانش را ین من در ان نها 
يك مرد را دیده. بودم که قادر بود رهبری ملت را به‌دست بگیرد. و این 
مرد رضاخان بود. مردی که مسوولبت نبر وهای مسلح را بر عهده 
می گرفت. ایا شتا ۸ شعور این را داشتت:. که ید ین مرد اعتماد کند؟» 
اصفحات ۱۷۷ و ۱۷۸ 

و با لا خره صمن اشاره به‌این نکته که بعدها گفته شد کودتای رضاخان زیر 
نظر ایرون ساید انحلنستن: انجام گرفته است می‌نوبسد: «از این که همگان 
فکر می‌کنند کودتا را من رنب داده ام حظ می‌کنم. البته تبصور می کنم اگر 
فضبه به‌دفت مو رد ملاحظه قرار بگبرد همسن شحه به‌دست بباید که تاضا 
ترتیب کودتا را من داده‌ام» [صفحه ۱۱۷]. 

مطلبی که تباید فراموش بشود این استت. که وفتی رضاشاه در اواخر 
سلطنتش به‌آلمان هیتلری گرایش یافت. طراحان سیاست خارجی بریتانیا 
تصمیم ان در اولین فرصت قال دست نشانده خودشان را که با دشمنان 
فعلی آنها از در دوستی در آمده بود بکنند. این عمل از طریق اشغال نظامی 
ایران از طرف متفقین انجام گرفت و دستگاه‌های تبلیغاتی بریتانیا, به‌تایید 
آنجه بسیاری از ایرانیان می‌دانستند اظهار داشتند که رضاخان. را خود آنها 


شلات انیت پوداقاب ات که ابر وه انبتاد سیانس یز به‌طرزعن: طیرفایق 
انکار اثبات می‌کنند. 

در این اواخر برخی از ارایشگران رژیم شاه مخلوع از این اقدام 
دستگاه‌های تبلیغاتی دولت انگلیس اظهار و کت 2 9 «تأیید شایعات 
رایج در ایران» توصبف کردند - همین آقای اوری و جند تن دیگر «الغای» 
قرارداد ۱٩۹۱٩‏ کرزن - ووق‌الدوله را از کارهای مثبت کودتاجیان سوم اسفند 
و دلیل «میهن‌برستی» آنان دانسته‌اند. ببینیم این «میهن» که مورد پرستش آن 
«میهن برستان» کجا است: 

مورخان می‌دانند که در مورد قرارداد ۱٩۹۱٩۹‏ دو نظر وجود داشته است. لرد 
کرزن - وزیرخارجه - اصرار به‌تصویب قرارداد داشت درحالی که برخی از 
کارگزاران با شت خارجی بریتانیا معتقد بودند فرارداد باید به‌دور | فکنده 
شود و مفاد آن در عمل به‌اجرا دراید. در مبان این عده می‌توان از مسوّولان 
وزارت جنگ و وزارت مستعمرات و همچنین مسژولان دولت استعماری در 
هندوستان نام برد که کودتای سوم اسفند را نبز همین‌ها طراحی کردند و 
به جر | درآوردند. 

و اما ببينیم اسناد چه می‌گویند. 

تاره جل فی وه سیر عوتا گیی م تست که معاطر 
نجات انگلستان و مقابله با بلشویسم باید قرارداد ۱۹۱۹ را به‌دور افکند و آن 
را «علنا» از طرف بریتانیا کان لم بکن اعلام کرد. وی این عمل را «بهترین 
فرصت برای تجدید پرچمداری اسلام ازجانب امیراتوری بریتانیا» تلقشی 
می‌ کند.+.- سر پرسی کاکس نیز در ۲٩‏ ژانویه نظر چلمزفورد را تأبید کرده 
اظهار عشنده می کند کقا نات ای قرارداد را باره کرد و به‌دور افکند. می‌نوسد: 

«ما باید هواداران خود را در پایتخت [ایران] از میان ملیون [؟] 
میانه‌رو و غیر بلشويك‌هانی انتخاب کنیم که متقاعد شده‌اند 
کشورشان تنها می‌تواند با مساعدت ما از.هرج و مرج نجات بیدا 
کند.»؛ 

و البته همین کار هم انجام شد. به‌همین دلیل است که مستر نورمان (که 
خیلی‌ها معتقدند از جریان کودتا بی‌اطلاع بود) در تاریخ ۱ فوربه ۱٩۲۱‏ 
(سوم اسفند) طی تلگرافی به‌لردکرزن حالی می‌کند که همان روز (اگر نه 
قبلا) با رضاخان دیدار کرده اشتت ۱ و می‌تو ند که رضاخان موصع 
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ضدبلشویکی خود و دوستیش را با انگلستان تصریح کرد. و می‌افزاید که: 
«انقلایبون | کدا ] احتمالا سمدضیاء لدین ر به نجست‌و زیر ی انتخاب 
خواهند 7 من امروز [احمد] 1 تاه ر دیرم و به‌او نو صبه کردم 3 
رهبران جنبش [کدا] وارد مداکره شود و تسلیم و ها و 
شود.)) 
سیدضیاء نخست وزیر شد و طی بیانية عوام فریبانه خود. از جمله اعلام 
داشتت: که وت ۱۹۹ ۳ شده تنیز 7 - لیکن متن ۳ 
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کودتا) ول تلگرافی که وبا همان روز درد کرزن ۷3 ی این 
است. سید در مذاکرات خود می‌گوید اقدامات ظاهری و از جمله لغو 
قرارداد. به‌خاطر پنهان نگهداشتن ماهیت ضد بلشویکی و آنگوفیلی 
کودتاچیان انجام گرفته.- جالب توجه است که وینستون چرچیل (سرنگون 
کننده اتی رضاخان) که در ان زمان وزیر مستعمرات بریتانیا بود «مجدانه از 
این عقیده حمایت». می‌کرد که باید از کودتاجیان «با تمام قوا و از طریق 
ارسال اسلحه و مهمات و غیره حمایت شود»". و اما دربار؛ ماهیت 
«انقلابی» این کودتاجیان همین قدر کافی است عبارتی از رازن اسر 
نورمان, به‌لردکرزن را نقل کنیم: ۱ 
«عناصری از طبقة فاسد کهن نیز از کودتا استقبال می‌کنند و آن را 
اخرین امید ايران برای نجات از شر بلشویسم می‌دانند»"۱۳. 
آیا لازم است برای دریافت حقیقت به‌اسناد دیگری نیز اشاره شود؟- 
روزنامةٌ دیلی اکسپرس (آوریل ۱۹۷۳) جاپ لندن نیز طی مقاله‌ئی در باب 
یکی از جاسوسان انگلیسی در ایران (مستر ریپورتر) نوشته است «وی تأکید 
کرد که رضاخان را کارگزاران استعمار در ايران برای جانشینی قاجاریه 
برگزیدند». برحسب مقالة دیلی اکسپرس «زنرال آیرون ساید فرمانده نظامی 
نیروهای بریتانیا در ابران. از لندن دنستوو. گرفت شاهی را که سلطنت می کرد 
خلع کند و در امر یافتن شخص دیگری که بتواند به‌طرزی نمایان منویات 
ملی ایرانیان را انعکاس بدهد و مساعدت کند. ژنرال برای مشورت به‌مستر 
ریبورتر مراجعه کرد و او گفت تنها يك نفر را می‌شناسد... و آن. رضاخان 
افش انران شریگان ه اند است ۳6 


۱20 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 


تفای که کفته شنت رون ا ار تفگ بین‌الملل دوم انگلیسی‌ها رضاخان را از 
تخت به‌زیر آوردند و پسرش را به‌جای او نشاندند. طی جنگ جهانی دوم نیز 
ایران توانست با استفاده از تضادهای بین امیریالیست‌ها از دموکراسی 
محدودی برخوردار شود. در ایندوران نهضت ضد امیریا لیستی در ایران رشد 
قابل ملاحظه‌ئی کرد و با اوج گرفتن جنبش ملی کردن صنایع نفت تحت 
رهبری دکتر محمدمصدق» منافم امیریا لیسم انگلستان را نه تنها در ایران بلکه 
در سراسر خاورمبانه به‌مخاطره انداخت. پیروزی‌های پی دربی مردم 
زحمتکش ایران, به‌ویژه در سال‌های ۳۰ تا ۰۳۲ امپریالیست‌های غارتگر 
بریتانیانی و آمریکائی را که اين یکی تازه تازه در صدد کسب نفوذ بیشتری در 
هار2 ش آماته بود. واداشت که به‌هر قیمتی شده است از سقوط خانواده 
پهلوی - حافظ اصلی منافع آنان در ایران - جلو بگیرند و نگذارند نیروهای 
مترقی و انقلابی به‌قدرت رسند. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نقطه اوج اقدامات 
امیریالیستی در جهت درهم شکستن نهضت انقلابی مردم زحمتکش ایران بود. 
حال ببينیم اصل این واقعه که بعدها آرایشگران سیاسی خانواده پهلوی 
آن را «رستاخیز توده‌ها» خواندند چه بود. 
بحست ببیئیم خود محمدرضا بهلوی در این باره جه گفته اتتتت: ‏ 
«در ۲۳ مرداد احکام انفصال مصدق را از مقام نخست وزیری و 
انتصاب سرلشکر زاهدی را به‌جای وی, امضا کردم و مأموریت خیلی 
دقیق ابلاغ احکام را به‌سرهنگ نعمت‌الله نصیری فرمانده گارد 
شاهنشاهی محول نمودم... ژاهدی در آن موقع در نزدیکی‌های تهران 
بود ولی جز جند تن از دوستان نزدبکش کسی از محل اقامت وی که 
و 0 را عوض می کرد اطلاع نداشت.» 
خواننده توجه دارد که محمدرضا حتی سال‌های بس از کودتا و تسلط کامل بر 
اوضاع. جرئت افشای محل اقامت زاهدی را نداشت. زیرا آن محل جائی جز زیرزمین 
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شمارت: امسیک نود 

یت هنک نصیری با كمك و راهنمائشی واسطه‌های مختلف 
به سر لشکر زآهدی دسترسی بافته و فرمان مرا به‌وی ابلاع هو دا 
اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به‌مصدق اعلام شود. ابتدا به‌دستور 
زاهدی سرهنگ نصیری سه تن از مشاورین نزديك مصدق را توقیف 
کرد که از آنها راجع به‌روشی که ممکن بود مصدق پیش بگیرد 
اطلاعاتی به‌دست ای در حدود ساعت بازده شب ۲۵ مرداد 
سرهنگ نصیری به‌اتفاق دو تن از افسران خود از کاخ سعدآباد 
به‌سوی منزل مصدق حرکت کردند... نقشه‌قبلی زاهدی آن بود که 
به‌اصفهان رفته و لشکر آن ناحیه را برای پیشروی به‌سوی تهران 
آماده کند و ترتیبی داده بود که لشکر کرمانشاه نیز که طرفدار من بود 
ای نقطه تفت تهران سر کت کتلت طنی نقشه‌ای که قبلا طرح 
شد قرار بر این شده بود که اگر مصدق به‌فرمان عزل خود اطاعت 
نکند و به‌نیروی نظامی متوسل شود من و همسرم موقتاً [؟] از ایران 
خارج شویم... برای اجرای این نقشه بین سعدآباد و کاخ سلطنتی 
رامسر ارتباط رادیوئی برقرار کرده بودیم و هنگامی که سرهنگ 
نصیری توقیف شد خبر ان را راننده او به‌سعداباد رسانده و از انجا 
به کلاردشت مخابره گردید ولی به‌علت نامعلومی خبر آن دیر به‌من 
رسید. به‌خوبی یاد دارم که دو شب متوالی خواب به‌چشم من راه 
نبافته بود. سحرگاهان از رادیوی طرفدار مصدق شنیدم که نقشه من 
برای پرانداختن وی عملی نشده... قبل از سقوط مصدق و حزب 
توده. دنیای آزاد از وضع بحرانی کشور من ابراز نگرانی فراوان 
می‌کرد. به‌همین جهت گاهی این سژال طرح می‌شود که آیا 
دولت‌های آمر یکا و اس در قیام تار بخی 1 که در ۲۸ مرداد 3 
داد. و در برانداختن مصدق. كمك مالی کرده‌اند با خیر!... هرچند من 
در حین انقلاب [!] در خارج اف بودم, ولی از جزئیات امور اطلاع 
داشتم و بعد از مراجعت به‌ایران نیز در جریان حوادت بودم و انکار 
نمی‌کنم که شاید به‌منظور پیشرفت هدف و این انقلاب ملی [!] 
وجوهی هم از طرف هموطنان من خرج شده باشد. ولی هیچ دلیل و 

مدرك قطعی در اين باره به‌دست نیامده است.»۶ 

عقالمیم اننیت: کف آفر‌وها و انکلسن تبدبل می‌شوند به «هموطنان شاهنشاه») 

انجه نقل کردیم» خود اعتراف کاملی است بر «کودتا» بودن حوادث ۲۸ 
فروا نف هرنعزد. کف شاه ف اوعد کوشتژی اسک: ار انیا کلمت انقارنت:و قیام 


تاریخی و جز ابنها نام ببرد. اما تأمین اسناد و مدارکی که محمدرضاپهلوی از 
خواننده ینهان می کند آن قدرها مشکل نبست: 
قضيه دخالت آمریکائی‌ها در برانداختن حکومت ملی دکتر مصدق را 
نخستین بار دو نفر آمریکائی به‌سال ۱۹۵۴ - يك سال پس از کودتا - در مجله 
ساتردی یگ پیست فاش کرد تین بسن دو که ظاه را مقاله خود را 
باصلاحدید سازمان سیا منتشر کردند (گویا سازمان سیا در آن زمان 
می‌خواست برای گرفتن بودجه بیشتر, پیروزی‌های خود را به‌رخ کنگره 
آمریکا بکشد) می‌نو یسند: 
«موفقیت دیگری که زیر ثفوذ سیا به‌دست آمد واژگونی نخست وزیر 
پیرو دیکتاتور [!] ایران - مصدق ‏ در تابستان ۱۹۵۳ بود که قدرت را 
به‌دوست این کشور [امریکا] بعنی فتخمترضاشاه بازگرداند: 
سپس در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰), به‌هنگام بحران سیاسی که در ایران پیش 
آمد و تمایل حکومت کندی به‌اعمال فشار بر شاه در جهت قبول رفرم‌هائی که 
بعدها به‌آن «انقلاب سفند» نام دادند. سلسله مقالاتی در انتقاد هشت حاکمه 
ایران در امریکا منتشر شد که یکی از آنها نوشته فردکولك» بود در مجلهً 
نیشن. که از عملیات سیا در ایران برده برداشت. در این مقاله دو نکته روشن 
شده بود: 

ِ مبلغ مصرف شده از طرف سیا در کودتای ۲۸ مرداد. ۱٩‏ میلیون دلار 
بود. 

۲ برادران دالس 0۱۱5 - یکی وزیر امور خارجه آمریکا و دیگری رئیس 
سازمان سیا - هر دو در شرکت نفت ایران و ۳۹ دی نفع بودند, لدا علاوه 
ای کیت موز میاه نی این ابریکا که وتان ریت ؟ 
خود در خاورمیانه و مقابله با گسترش یافتن چنان انقلابی بود. در برانداختن 
دولت ملی دکتر مصدق منافع شخصی نیز داشتند. 

تسا ۱۹۳۲ میدن گعن به‌نام اندرو تالی در کتاب تازه‌نی که 
درباره سازمان سیا انتشار داد فشرده عملیات سیا در ایران را به‌شر ح زیر 
تایید کرد: 

ی ی سا را و۱ وت ۱۹۵ اهر نان 
گذراندن تعطیلات. به‌کوه‌های الب واقم در سویس رفت. هندرسن. 
سفیر آمریکا در ایران نیز خود را بدانجا رساند و اشرف - خواهر 
شاب زب آنها مزست در امه کودتا کقار مره تود با تست 


۳۵ 


۳۶ 


سر 


از آن محل رهیری می‌شد.» 
جنگ جهانی دوم ژاندارمری ایران را تجدید سازمان داده بود و اکنون برای 
و ی ۳ 


فرج بیش از ده میلیو 
نظارت می کرد.» این نکات در کتاب دیگری به‌زبان فرانسه که یکی از 
برآوازه‌ترین روزنامه‌نگاران مترقی فرانسه نوشته است نیز مورد تأیید فرار 
گرفته":. معهدا جامع‌ترین شرح کودتا را دو نويسنده آمریکائی در کتاب خود 
موسوم به‌دولت نامرئی.» بازگفته‌اند: 
«یدون هیچ تردیدی, کودتائی که مصدق را واژگون کرد و شاه را 
به‌تخت سلطنت بازآورد توسط سیا سازماندهی و رهبری شد. ولی 
نادرند آمریکائیانی که بدانند چنان کودتائی به‌رهبری یکی از 
کارگزاران سیا انجام پذیرفت که نو پرزیدنت روزولت است» 
وایز و راس می‌نویسند که اين کارگزار سیا - یعنی کیسم روزولت 
۵۵56۷۵۱ .1 به‌خاطر همین کودتائی که در ایران انجام داده در محافل سیا 
به‌آقای ایران معروف است. آنان همچنین تصریح می‌کنند که سرلشکر 
فضل‌الله زاهدی را سیا بود که به‌جانشینی دکتر محمدمصدق برگزید. و 
خاطرات فیتزروی مك‌لین ۱۸۵0۱620 ۱۱2۲0۷ (افسر سابق امیراتوری و 
نمایندة مجلس عوام انگلستان از حزب محافظه کا) و تأیید می‌کنند که 
می‌گوید زاهدی. برگزيدهة سیا در ایران. در زمر هواداران آلمان هیتلری بود 
که طی جنگ جهانی دوم به‌عنوان سردستة گروه افسران ارتش ایران که با 
سازمان جاسوسی آلمان نازی در تماس بودند دستگیر گردید. (جالب توجه 
است که برخی از افسران ارشد ارتش و «شخصیت»های سیاسی که در آن 
زمان به‌جرم همکاری با آلمان نازی از طرف نیروهای متفقین دستگیر شدند 
در کودتای ۲۸ مرداد با سرلشکر زاهدی همکاری نزديك داشتند. 
نویسندگان کتاب پس از اشاره به‌نگرانی روزافزون رهبران «دنیای آزاد» 
از سرسختی مصدق و «خطر کمونیسم» در ایران. ادامه می‌دهند: 
«در چنین شرایطی بود که سیا و کیم روزولت اقدام به‌پرانداختن 
حکومت مصدق کردند وزاهدی را به‌حای وی نشاندند... دولت‌های 
امریکا و بریتانیا با هم به‌اين نتیجه رسیده بودند که مصدق باید 
بتنقوظ.. کت 


ارزیابی سیا این بود که اقدام به‌برانداختن مصدق با موفقیت 


زوبه‌رو خواهد شد زیرا شترا لماعت انشت ونر تین برخوارذق 


ددع ای ۰ یت به‌شاه وفادار خواهند و وظ هل هم اد م 
م6 زان توت ژ اجرای 0 
به کیم روزولت واگذار شد که در زمان عامل ترازاول سیا در 
خاورميانه بود. 


وی به‌طریق قانونی وارد خالك ایران شد, با اتومبیل از مرز 
گذشت. خود را به‌تهران رساند و بنهان شد. مجبور بود از انظار نهان 
شود زیرا قبلا هم به‌ایران سفر کرده بود و جهره‌اش را می‌شناختند. 
قق فلت کههداوی تاه لاحم ام وا نا ان مامروان 
مصدق بك گام جلوتر باشد. خارج از حماپت سفارت امریکا عمل 
می‌کرد [؟] وی از مساعدت پنج امبکا و از آ نله وت ۱ 
مأموران سیا مقیم سفارت آمریکا [در تهران] برخوردار بود. و از آن 
گذشته جند کارگزار بومی و از جمله دو سرجاسوس و 


اختبارش بو د ند . ات دو ن از ز طربق وا سطه با او تماس مک هل 


ولی طی دو روز پر هرج و مرج [یس از شکست کودتای ۲۵ مرداد] 
رورولت تماس با این دو را از دست داد... 
در نخستین ساعنات صبح روز ۱٩‏ اوت (۲۸ مرداد) روزولت از 
تاه هن به کارگزاران ایرانی خود دستور داد هر کسی را که 
می‌توانند نت فوی ند ایاش. تفبات‌ها «هأای ورزشی رفتند و 
9 فاراشمیشی از وزنه برادران و کشتی گیران و ژیمناست‌ها را 
گرداو ردند"". ان جماعت عجیب و غریب با فریادهای «جاوید شاه» 
بازارها را طی کردند. جمعیت به‌سرعت افزایش یافت تا آن که 
حوالی ظهر آشکار گردید جریان بر علیه مصدق چرخیده است و 
دیگرهیچ هید نمی تواند علودار آن شود.. زاهندی, از بناهگاه: خود 
تسردان امی عطلیات وا تقدنبت: رف 
تویسندگان کتاب می‌نویسند که اگرچه دولت ایالات متحده هرگز رسماً 
به‌نقش سیا در کودتا اعتراف نکرده به‌نحوی از انحاء شایعات مربوطه را مورد 
رب 
سیا در يك مصاحبه تلویزیونی بر زبان آورده بود شاهد می آورند: 
«در يك مصاحبة تلویزبونی شبکه 085 در ۱۹۶۲ از او سوال شد آیا 
صحت دارد که افراد سیا میلیون‌ها دلار به‌مصرف استخد ام افرادی 
وا دنا ار قوش هم ی یفام تین متیر 
مساق ی داش هراس وه تا ابا ام اقا کشا کل ها 


۲۸ 


فراوانی بدین منظور مصرف کرده‌ايم صحت ندارد!» 


وایز و راس آنگاه به‌این سطور از کتاب جود دالس اشاره می کنند که 


توشته استت" 


«مصدق در ایران و آربنز در گواتمالا از طریق فرآیند قانونی به‌قدرت 
رسیدند. نه مانند چکسلواکی از طریق کودتای کمونیستی. هیچ يك از 


این دو در بدو کار اشکار نکردند که می‌خواهند حکومت کمونیستی 


روی کار باورند. و هنخامی که معصود بنهانی انها اشت‌عار شد» 
عناصر ضد کموئیست وفادار در ایندو کشور ازخارج مو رد مسا وی 
سید))۰۲۳ 


از فان فنات حاکمة ایران هم عناصر چندی اطلاق «کودتا» را بر انجه 
شاه فراری «قیام ملی» خوانده است پذیرفته‌اند. منتها کوشیده‌اند آن را موجه 
جلوه دهند. مثلا سرلشکر حسن ارفع در کتابش»» اعتراف می کند در ۲۸ مرداد 


فاطمی و سنجابی و زيرك زاده او را راضی کرده بودند که خدابنده را هم از 
حزب توده در شورای سلطنتی که قرار بوده راه را برای اعلام حکومت 
جمهوری هموار کند به‌عضویت بیدیرد. 

معذالك شاید بتوان گفت که گذشته ازنویسندگان کتاب دولت نامرنی. 
هیچ کس بهتر از سرآنتونی ایدن وزیر خارجه و نخست وزیر اسبق انگلستان 
که به‌هنگام کودتاً وزیر امور خارجه آن کشور بود - حق مطلب را ادا نکرده 
است. ایدن در خاطراتشه می‌نو سد: 


«از اين که سرانجام [انگلیسی‌ها و دولت آیزنهاور - آمریکا] توانسته 
بودیم به‌توافق نزديك بشویم بسیار خشنود شدم. مطمئنا وضع در ایران 
بسیار وخیم بود... من معتقد بودم بهتر است به‌جای آن که سعی کنیم 
مصدق را بخریم بکوشیم که جانشینی برای او پیدا کنیم. و بالاخره 
در آخرین مذاکراتی که به‌عمل آوردیم توانستیم بر سر جانشین 
مصدق به‌توافق برسیم... شب بعد [از رفراندوم] یلک کودتای درباری 
دی ود اف ونوا راهد را ‏ فست. تست ومع تشاند. آما 
رل ود دا عت عکس :| وه وا یر واداشت: کز 
به‌بغد اد ی خبر سقوط مصدق از مسند قدرت هنگامی به‌من 
رسید که دوران نقاهتی را طی می کردم... ی توانستم با خبال 
راحت بخوایم» 


دالس ادشك با وژیر خارجه آمریکا یز امر کودتا و دخالت امیریالیسم 
امریکد ر در بازگرداندن شاه فراری بهنتخت شلط نت تاید کرده ا شنت : وی 
به‌نویسنده کتابی دربارة زندگی سیأسی خودش۲ می گو بد: 
«سیاست خارجی ما در عمل به‌يك سلسله موفقنت نائل آمده است... 
ما توانستیم دولت دیم 016۳ را در ویت‌نام به‌يك دولت ثابت بدل 
کنیم. در ایران هم هنگامی که وضع آن یکسره تومند کننده شده بود 
دست بهاقدام ردیم و بان ون تبات اعطا کردیم». 
داد ی گ اد ا شاسته است ‏ ۰ ۱ لب بت دیگر ین ز ۱ 


یا و ربا رت اوه وصصستا یی شنک ی 


ِ 


عنوان کنیم: 

و یلیام وارن در خاطرات خود به نام مامت برای صلح۷ دو نکته را 
درباره کودتای ۲۸ مرداد متدکر می‌شود. نخست این که رهگ نصیری» 
افسر گاورد سلطنتی, به‌کومك دو تانك «کوشش مسالمت‌آمیزی» برای اجرای 
فرمان شاه به کار برد و دیگر این که اردشیر زاهدی - که ظاهراً یکی از رابطسن 
سیاه" با کیم روزولت بوده است - فرمان شاه را در ادارٌ اصل جهار 
آمربکائی‌ها فتو کبی کرده به‌فرماندهان نظامی مملکت رسانده بود تا همکاری 
اقا ها فلت کتن. 

2 
زیده ناد دکتر مصدق. در دادگاه گفت: 
«يك ساعت بعد از نتصف شب یکشنبه ۲۵ مرداد دستخط اعلیحضرت 
و وه بعد دستخط را مورد مطالعه قرار دادم دیدم اصالت 
ندارد. بعنی امضائی از اعلیحضرت گرفته‌اند و تاریخی که ۲۲ مرداد 
باشد اعلیحضرت گذاشته‌اند.. . سه سطر اول خیلی به‌هم نزدبك 
است. سطر چهارم گشادتر نوشته شده و چون جا نداشته. نیم سطر 
اخر را به‌هم نزديك نوشتهاند»؟۲. 
و این بدان معنی است که عوامل سیا از او نامه سفید مهر گرفته بوده‌اند! 
یادداشت‌ها را با نقل بخشی از مقاله‌ئی که روزنامة بورژوا لیبرال لوموند 
بس ارر دت دکتر مصدق نوشت خاتمه می‌دهیم: 
«وقایع به‌سرعت جریان می‌یافت... شاه حکم عزل مصدق را صادر 
کردو سیهبد زاهدی را به‌جای او برگزید لیکن در مقابل عدم تمکین 
مصدق کشور را ترك گفت و به‌ایتالیا پناه برد. پیروزی مصدق نزديك 
رف تم و یی هم که فص موم کدنا 
وضع به‌سرعت تغییر کرد. درمدت دو روزی که به ۱٩‏ اوت [۲۸ 


۳۹ 


مرداد] مانده بود يكث محله کامل بهتر ان ص‌ ناحبه جیب برها و 


دیگرتبه کاران حرفه‌نی کیفر ندیده - بسیج شده بود. اردوئی که با 
بول‌های فرآوانز هکت شو از تسکت عضو تیا آاجیر اشده وگن 
به‌همراهی بخشی از نظامیان به‌سرکردگی زاهدی به‌طرف عمارات 
دولتی به‌حر کت دراد و رادیو را دزاختان گرفت: کسانی که روز ۱٩‏ 
اوت را به‌چشم خود دیده‌اند در دهن خویش ان خاطره‌نی 
مشمئرز کننده دارند. روز ۱٩‏ اوت فقط روز سقوط مصدق و گلوله‌باران 
کردن او در خانه‌اش نبود. ایین روز همچنین سرآغاز يك دوره 
آدمکشی و غارت بو د))۰۳۰ 
دنه 


تیه ۵ ود با رل بهمت مب ده ۳ ایران لیب از ۱۳۹ ‌ 
- 4 بت تا ۳ ۱ 4 ۳ و ۵ م عم م4 





مرارت‌های سار و مبارزات فهرآمیز تاماهتا بسن 3۹ فداکاری‌های 
بی‌شمار سرانجام کار بهآ نجا رسید که محمدرضا يك بار دیگر ایران را بگذارد 
و بگریزد. امیریالیسم آمریکا از او دست شست و سلطنت ملغی شد. امّا آیا 
این بدان معنی است که ابالات متحده به‌مثابه سرکردة غارتگران بین‌المللی با 
تت هن آ دض سس را غا م لاش ی زر ال | شون سابل 
انگلیسی از ایران نیز دست شسته و از منافع عظیم خود در این سرزمین چشم 
بوشیده است؟ 

مسلماً جنین نیست. وبی گمان شب و روز در تلاش نب الودی دریی آن 
است که همچون روز سیاه ۲۸ مرداد به‌کومك عمال ایرانی و خارجی سیا آب 
رفته را به‌جوی بازگرداند. 

در این برهة تاریخی تنها هوشمندی انقلابی و عبرتآموزی از گذشته تلخ 
تخت کم یت انلا شون اه مرا بش ۱۲۱۸۱ اف دی ی 


باری دهد. ۰ د 
خ. کیانوش 





۱. مأموریت برای وطنم کتاب‌های جیبی, ۱۳۵۰ صفحه ۴۵. 
". لقب اصلی رضاخان. بالانی سواد کوهی بود. وی دریمهید مقدمات اطخ خود» محمود 
بهلوی را ( که بعدها محمود محمود شد) واداشت تا از نام خانوادگی خود به‌سود او صرف نظر کند. 


- 1920 .ول ۷۰13 ۵۲۱65 ۴۱۲۵۲ ۱9۱9239 ۱۵ا6۵ و۴0۳۵ ط16ا8۳ (۵ 00۵۵۵06 .3 
429-7 ۵۵0 ۱۵۴0۵۴ 0۲۲۱۵۵ 5۱۵۱۱0۵0۵۲۷ ۲۸۷ ۱921۳ ۱۷۸۵۲۵۳۲ 


۴ آقای پیتراوری ۶۷۵۳۷ ,۴ «ایرانشناس» انگلیسی. در کتاب خود به‌نام اسران معاصر 
۳ به‌خوبی تابت می‌کند که مورخی استعماری است. و ستایش او از رضاخان و 
سیدضیاء از يك سو و عناد آشکارش. با دکتر مصدق ماهیت او را عریان می‌کند» تاریخی که او 
می‌نویسد مرجعی ندارد.وی ترجیح می‌دهد که بسیاری از اسناد وزارت خارجه کشورش راندیده 
بگیرد. نگاه کنبد به‌فصول ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ کتاب او. 


۵ آثار سلطان زاده. جلد چهارم «اسناد تاریخی جنبش کارگری, سوسیال دموکراسی و 
کمونیستی ابران». صفحه ۲۹. 
۵ 5 6۵0۵۲۵۱ ۵۵۲ 0۲ 0۱6۲۱۵5 ۲۳8 ,0۵۲۴۱۳۵۲۵ ۲۵ 5۵۵0 و۲ .60 ,61۲۵00606 
2 ,00006۲ ۲۵0 ,۱۳۵۱5۱5 
اب هکت شا شوه گنه استم لین مطالب س سوز تاه و قبلا در کتاب زیر آمده: 
۰ ۸۲9۲۳۱9۳ ۲۲۵09 50۷۵1 - ۸۳9۱۵ ۲۳۵ ,الا 


۷. انزان معاصر. اوری 
ِ همان مجموعه انا ده ۵ 


کا 7 ان رت یت ای ید مق ۱9۶ ارات خیش مد مس را 
ر در جربان ملافات‌هائی که با رضاخان می کردم می گذاشتم». سس ا گر تن نورمان رشن ان 


ملاقات‌ها و مذاکرات را برای کرزن نفرستاده دلیل عدم اطلاع او نیست. 


۲۱ همان مجموعه اسناد. صفحهٌ ۷۳۱ و ۷۳۲- ترجمه این تلگراف را به‌همین مناسبت در بخش 
«اسناد تابخی» آورده‌ایم. 


۲ همان مجموعة اسناد. صفح ۷۴۱. 

۳ تلگراف مورخ سوم مارس.۲۱٩۱-‏ همان مجموعة اسناد. صفحه ۷۳۶. 
,5 نگاه کن به‌محله دنباء؛ تال 5 شماره ۱ صفحه "۳ 

۱۵. البته منظور «رادیوتهران» ات۱ 


۶. مأموریت برای وطنم. صفحات ۱۲۶ تا ۱۲۸ و ۱۳۳ و ۱۳۶. 
549-0 ۵0 ,1961 ,24 6 ال ,۸۷۵۵00 ۲۶۵ ,2۱۸۲ ۲۳۵ ,0۵60۷ ۴۲۵۵ .17 
77-4 00 ,2962 ,۷۵۲۷ ول ,۵006 ۲۵5۱ ,500۷ ۱۸6/06 76 ,0۱۸ ۲۳ ,۲۱۱۷ ببع۸۱0۲۵ :16 
313-6 ,00 ,1968 ,8۵۲۱5 ,۵۳۵9961 8۰ وان 6۳۵۱۲۵۸۲۵۲68۱6 ۲ .19 
پرای ترجمه فارسی بخش ایران اين کتاب نگاه کنید به‌مقدمةٌ کتاب نطق‌های دکتر مصدق در 
مجلس شانزدهم. جلد اول. دفتر دوم» انتشارات. مصدق (۴). ۱۳۴۸. 

,4 ,۲۵۴۱00۳۱ ,0۵06 ۵0۵20 ,60۷۵۲۵۴۵۸۵ و۱۳۷//۵ وون۳ ۲۰8۰ ۸۴۵ ۷۷۱۵۵ ۲۵۷۱۵ .20 

60۰ 10-4 


۳۹ 


0 در مورد نام این افسران نگاه کننل به رتفد دیبلماتيك وزارت خارجه بریتانیا, سند شماره 
2234 مورخ اوت ۱٩۴۳‏ از سرریدربولارد 6۱۱270 ٩۲‏ به‌وزارت خارجه بریتانیا. برخی 
از افسران ارشد همکار آلمان نازی که توسط متفقین دستگیر شدند به‌شرح زیرند: 

صلاح نظام کویال. بورزند. نادر باتمانقلیج, منوچهری, افطسی, احمد اخگر». حسن بقائی. حسین 
مهین» زنده دل, ابطحی. والی انصاری.. سرگرد انصاری, بهرامی» حبیب‌اله همایون. محمددولو 
جهانبگلو» آق‌اولی. درگزارش ۲۴ سیتامبر همان سال شمار: 66090/38/34 نام محسن خان دیبا نیز 


به‌عنوان همکار آلمان نازی داده شده است. 


سرریدر بولارد 8۱870 8۵806۲ در کتاب خود 

۰ ,۵۳۵0۵۳ ,۴۵96۲ ۵۳0 6۵96۲, ۱۵۹۱0۵0( 08۵0۱۵۱5 ۲۲۳۵ 
تیز همکاری زاهدی را با نأزی‌ها تأیید می کند | بایگانی دولتی بریتأنیا» به‌جز نام 
سبهبدزاهدی به‌نام‌های افراد زیر نیز بر می‌خوریم که با آلمان‌ها همکاری داشتند: کوپال, اقبال. 
انت ال ی سرهنگ میهن, دانش نوبخت. بورزند. سجادی. نگاه کنید به‌تلگرام 
سرریدربولارد شماره ٩۰۰‏ مورخ ۵ اوت ۰۱٩۴۳‏ شماره بایگانی ۴.۵.371/35074. ص ۴۲. در 
ایران یس از ملافات بازاهدی در اصفهان. نوشت «درصد بزرگی از ارنش ایران با يك اشارة ما 
[المان نازی] آمادة قیام است. در دیداری که داشتیم من چنین برداشت کردم که زاهدی تنها 
مایت وه هه ی فک ها مالس 1 تالا وان نگ وه گر 


اس نمی از 9۳ ۰ ۳ م 4 


شاه جدید [محمدرضا]» 





۳۲ مقضود تو نشتد گان کتاب همان جاف وک" سسان حر یاحکیران 


۵ 


جعفری معروف به‌بی‌مخ است که از حامیان معروف ِ با بود. 
4 ,1963 ,۷۲۵۳۲ ۱۷۵۸۷ ,6۵۷۷ 6۵ ۲۵۲۵۵۲ -.9(66و۱ا۱018 01 6۳۵۴ ۲36 ,عواان0 وواا۸ :23 


۴ ما این قول را از کتاب زیر گرفته‌ايم که اگرجه نویسنده‌اش از هواداران سرسخت رژیم شاه 
بود. برخلاف ری یچارد کاتم - نويسنده لیبرال آمریکائی 
4 ,۱۱59۵۲9 :۳ ۱۹۸۵۸ ۱۸ ۸ ۰)2۵]2۳۳۱:۸/۸۲۱۵۸۸۱5 ۳ 
و پرخلاف پیتراوری سابق الذکر, قضیه را مفصلاً طرح و تأیید می‌کند. مشخصات کتاب چنین 
انست؛ 
,۷ ۱۷۵۷ -.۱94۱-1954 6۵۱۷۱۵۱5 6 ۱۸۷۲۶۳۶5۲5 .۷.5 01 ۱۱۷/۳۸۵۵7 7۳۶: 5۳66۲2۲ ۱۸.۴۰ 
61-5 .00 ,1964 
کاتم که از مخالقان رژیم شاه بود با اين که امر کودتا را قبول دارد به‌دخالت آمریکا در این امر 
معترف نیست. اوری اصولا کودتا را مورد بحث قرار نمی‌دهد. «عینیت گرائی» این «عالم» انجلشنتن 
نباید برای ما موحب شگفتی شود. 


25. 5۱۲ ۸۳۱۳۱۵۳۷ 060, ۵۷۱ 2۲۴۵۱, ۱۷/۵۳۴۳۵۱۴۵, ۵8561, 0۵00060, 1960, 00 213-4 


,۰ ۲۱۵۵۵۳ 2۵۰۱۳۵۰ ۱۷0۵۲9۸۵0 ۷۵۳۱ ۱۵۱۵/۵۴۴۵6۵۷۱ 0۳0 عواانانا ,56۲0/8۸ ۸0۲۵۷ 26 144-45 0۵0 26 


۳۲ 


1965, 


-243 .00 ,1965 .۸۰۷ ۱۸۵ :0۵ ۱/۵۲۲۱ ,فعقوم ۱۵۲ ۷/66/۵0 ۷۷۵۹۲۵۵ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳ 27۰ 


۸ رامش سنگوی نويسنده زرخرید شاه و نويسنده بیوگرافی رسمی او که هدفی جز به‌لجن 


کیان مخالفان. حکومت ترور و اختناق و.تریسن جهره خونین رژیم سلطنتی ایران ندارد و سر اسر 
ان مملو تفت از بهتان و افترا و جعل تاریخ» ارغن حنتی جنین نو یسنده‌ نی هم نمی تواند درباره 
کودتای ۲۸ مرداد خاموش بماند و با کمال «شرمند گی» می نو بسد: «اين که سیا طی این روزهای 
مجنوم کارهائی انجام داد تکذیب نمی شود. «صفحه ۳۱۰ کتاب او 

۱2۱۵6۲ 5269۳۷۱ ۸۲۷۱۵۲۵۸۵۳۵۲, ۲۳6۵ 5۳2۳ 0۲ ۱۲۵۲۱ ۱۲۵۲۱۹۵۲۱۵۴۲, ۱۵۳060۳, 8 


۳۹ با .با ام » 1 ۱۳ 
9 از سس محف د گاه تار یخی ما تمه د کت مصدق. بنگاه انتشازات: روشنفکی تهران 1 1 
صفحات ۲ و .۲٩‏ 


۰ لوموند. ۷ مارس ۱۹۶۷ (ترجمة فارسی از ایران آزاد. شمار؛ ۴۶. سال بنجم) 





م_ 
انکلیسی‌ها 
۳۹ 

در سوم اسنفد ۱۳۹٩‏ کودتائی در ابران صورت گرفت که منشاء 
تأسیس سلسلةٌ پهلوی شد طرح این کودتا را که سیدضیاء‌الدین و 
رضاخان قزاق به‌اجرا گذاشتند. وزارت مستعمرات (هند) و وزارت 
جنگ بریتانیا ریختند, و ژنرال ایرون ساید رمورومه) فرمانده 
نیر وهای بر بتاأ نا در شمال ایر آن هم شتتتول در تظاونت ۳ اجرای 
طرح شد.۰ در سند زیر که از بایگانی وزارت خارجه بریتانیا 
استخراج شده. مستر نورمن. وزیرمختار بریتانیا در تهران 
(۱۹۲۰). در حرش که برای دولت متبو ع خود می‌فرستد درواقع 
سیاستی. را خلاصه می‌کند که سبدضیاء‌الدین و سلسله بهلوی در 
جند ده بعد به‌اجرا خر اهند: 





لایس 0 جر ی ور ۱ سوق نب یه ه ۳ 4 


ٍ در مورد انتخاب رضاخان ره عنم |.* هش اد > | ناه ی یه‌مشا لد 1۳ خانواده. دو ۳ 


کودتاء يك سرنوشت. 


۳۳ 


مستر نورمن (تهران) به‌رارل کرزن (ساعت یازده و ربع شب ۲۵ فوریه دریافت 
شد) شمارٌ ۱۲۵ تلگرافی (2605/2/34ع) 
تهران - ۴۲۵ فوریه ۱۹۲۱ ساعت یازده و نیم دفیقة ه ۷ خیلی فوری به‌بیشنهاد 
سیدضیاء الدین. [احمد] شاه با صدور اعلامیه‌نی عملا کودتا را به‌خود نسبت 
داده و گفته است سیَدضیاءالدین را با اختیارات تام به‌نخست وزیری گماشته 
تا به‌بحران مداوم کابینه و بی‌تصمیمی [های] اداری یایان دهد. 
(خیلی خیلی محرمانه) 

سید [ضیاءالدین] اظهارات محرمانهُ زیر را دربارةٌ سیاست خود با من در 
نان عذاشته: اشست: 

او قصد دارد حتی‌المقدور از انتصاب وزیران اجتناب کند و وزارت خانه‌ها 
را در دست معاونان دائمی آن‌ها باقی بگذارد. 

قرارداد ایران و انگلیس ]۱٩۱۹[‏ باید رسماً مردود شناخته شود. بدون اعلام 
رسمی الغای این قرارداد دولت نمی‌تواند به‌کار بردازد. طرد این قرارداد همراه 
با اعلامیه‌ئی خواهد بود مبنی بر این که جنین گامی به‌معنی خصومت 
بریتانیای کبیر نیست. و دولت جدید فی‌الفور تلاش خواهد کرد حسن نیت 
پریتانیا را جلب کند. که شرطی اساسی برای [ارائه] حیات ایران است: 

اقدامات فوری در جهت انتصاب افسران و مستشاران بریتانیانی به‌مناصب 
نظامی. مالی» و اداری» بر اساس قراردادهای فردی صورت خواهد گرفت 
ار کنو نک رم مینی بر وجود قرارداد بین دو دولت وجود داشته باشد 
[ کوشش خواهد شد] حداقل توجه به‌فعا لیت‌های س‌ افراد جلب شود. 

تشه نوی خواهد شد که نظر دولت اس بر این است که بت 
رگ وک ۱ با به | و و 


۳۳ دراه م جر _( و 1 
۳4 








فرانسوی» آمریکاشی, و حتی بعدها روس, دعوت خواهند شد تا در 
وزارتخانه‌های کم اهمیت خدمت کنند. نظر بر این است که حتی‌المقدور با 
دولت‌های خارجی دیگر ار از 0 درآ بند و دود در چشم بلشو يكک‌ها و۶ 
ناراضی‌های بومی بکنند و در عین حال دو بخش مهم دولت دادن ذشت 
بریتانیائی‌ها قرار دهند. قرار است يك ارتش ۵ هزارنفری در قزوین تشکیل 
شود و از سرهنگ آدلستون (۲۱۵۵۵۱65۱00) خواسته خواهد شد که 
فرماندهی این ارتش را به‌عهده رگن 3 این ارتش جانشین قوای ما در جبهه 
[جنگ] با بلشويك خواهد شد. 


ب‌رنسس سوئدی پلیس دستور داده شده است که بر تعداد نفراتش بیفزاید و 
19 نبروی باتصدنفری دیگر را سازمان دهد؛ در ظاهر این برای محافظت از 
سفارت‌های خارجی خواهد بود. اما دروافع هدف از آن نظارت بر فرستاده 
شوروی» بس از ورود و بطور کلی نظارت بر فعالیت‌های بلشويك‌ها خواهد 
نو د. 

با فسر فرماندهٌ ژاندارمری دستور داده شده است که افسران ناراضی و 
بی‌لیاقت را برکنار کرده. افسران لایق‌تری را به‌جای آن‌ها بگمارد و در کل و 
نبروی خود سرو سامان بدهد. 
دولت جدید مابل است س بر پلیس جنوب تقو 7 با [ حفظ ] 

اش اما با م فا را حداقل افسر 


تسوبی سان .2 رج کم‌تر و با حد 
بن» به‌دست ک 

سید سخت مشتاق است که افسران انگلیسی هنوز هم چند ماهی در 
قزوین بمانند تا قوای جدیدی که به‌سرعت به‌کمك افسران انگلیسی تربیت 
می‌شوند بتوانند جای آن‌ها را بگیرند. او تاکید می‌کند که تمام آینده ايران و 


[ نیز حضورا] بریتانیای کت در ایران بسته به‌ این است که به‌دولت جد ید جحند 
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ماهی فرصت داده شود تا به‌اقدامات دفاعی لازمی بیردازد که زمامداران قبلی 
به‌نحو جنایت امیزی آن را نادیده گرفتند. او در این مقطع سرنوشت ساز که در 
طی آن بسیار کوشش می‌شود که نظمی به‌اوضاع داده شود به‌اهمیت رفتار 
دلسوزانه با ایران [ ايران سیدضیاء] تأکید می‌ورزد. 

دولت جدید امیدوار است که از زندانیان تروتمندتر بعضاً از بابت 
مالیات‌های معوق مبالغ زیادی اخذ کند. و بدین طریق مخارج اولین اقدامات 
نظامی و اداری خود را 0 کند. دولت امیدوار است پس ار ان که وولو 
فخیمه بریتانیا ب‌صمیمیت و انجام‌پذیری این اقدامات ایمان آورد: تسهیلات 
[لازم] را برای ای کمك مالی فراهم خواهد آورد. 

سبدضاء‌الدین گفت. به‌منظور برهیز از دشمنی کنونی دولت روسیه 
شوروی, نهایت اهمیت دارد که سرشت انگلوفیل (ضد بلشویکی) این دولت 
جدید حتی‌المقدور در حال حاضر بنهان بماند. 

در خاتمه او گفت که ار بریتانیای. کبیر مابل است موقعیت خود را در 
ایران حفظ کند. باید ظاهر را فدای باطن کند. در پس پرده بماند. به [دولت] 
ايران به‌نحوی مژثر. اما به‌دور از تظاه كمك کند. او اطمینان داد که این 


۳۵ 


سیاست. سرانجام تمام امتیازاتی را که بریتانیا انتظار داشت که از طریق يك 


فرارداد غیر عملی [ فرارداد ]۱٩۱٩‏ به‌دست آورد. برای ا ام خواهد کرد. 
(به‌هند. بغداد و فرمانده کل قوا. شماره ۵۸ هم تلگراف شد). 











سندی درباره روزنامة «پیکار» 





پس از استقرار سلطنت رضاخان و سرکوب نیروهای اپوزیسیون در داخل کشور, 
جرب کموقتیت ابرآنبین آن شوه که بر کر تنل مایت انشا راتس ودرا با حارج از 
ایران انتقال دهد تا از حمله‌های یلیس رضاخانی درامان بماند و در میان دانشجویان 
ایرانی که تعدادشان در خارج رو به‌افژایش بود نیز دست به‌تبلیغ بزند. 

یکی از نشریات آن‌ها روزنامهُ پیکار بود که به‌همت مرتضی علوی (بار دکترارانی 
و برادر بزرگ‌علوی) و تحت سربرستی آوتیس سلطانزاده (نئوریسین حزب) در برلن 
اتماریافت: انم روزنانه که جر وال تال ۱۳۲ (۱۹۳۱)-ضورت: انقشان یافت 
به‌زودی خشم رضاخان. را شنت و دولت فضمه از ان به‌داد گاه برلن شکابت زد 
اما پیش از آن که رأی دادگاه اعلام شود مرتضی علوی به‌وسیلة پلیس و وزارت خارجه. 
المان ار ان کشور اخراج شد تا منافع امپریالیسم آلمان در ایران بر اثر خشم رضاخان 

پیکار یازده‌شماره منتشر شد و بس از انتشار مجدد آن به‌نام نهضت - که تنها يك 
شماره به چاپ رسید - به‌تعطیل گرائید. متأسفانه هم شماره‌های اين نشریه در دست 
نیست. از کسانی که شماره‌هائی او 0 را در اختیار دارند درخواست می‌شود با 


ادعانامه ما برضد رضاخان پهلوی 


آنجه که ما در مقابل . محکمه اظهار خواهیم دار سشت.در چهارم 
اوریل محاکمه پیکار , در محکمه‌برلین شروع خواهد شد. 


فزاقباشی موسوم به‌رضاشاه که امروزه در ایران حکومت نموده و دست خون‌آلودش گریبان ملت 
زحمت کش ایران را می‌فشارد کوشش دارد که چنگال خود را به‌خارج ایران هم دراز نموده, نغمة آزادی 
که از حلقوم انقلاب ايران از خارج بلند است خفه نماید. این شحص که در معامله ‌ مردم ایران جر 
سرنیزه و سیاه‌چال وسیل دیگری نمی‌شناسد؛. اين جبار در خارج ايران به‌محکمهة عدلیه متوسل شده 


۳۶ 


آن که جنایات.قزاقباشی زیر هفت پرده پنهان مانده نمی‌توان آن‌ها را اشکار نمود. کدام خیانتی هست 
که این شخص در عرض چند سال ساط خود در ایران مرتکب نشده است؟ کدام گوشه ایران است که 
دست ظلم و تعذی این قزاق به‌آنسا نرسیده است؟ با این حال مدعی است که جرائد انقلابی نسبت 
به‌او توهین نموده‌اند. تبمورتاش‌و داور که علمدار فجایع رضاخان. هستند ادعا دارند که رضاشاه پهلوی 
همج وقت به‌اموال ۳ ایران دست‌درازی نکرده. ظلم نکرده. قتل و چیاول نکرده. و به‌هیج موری 
آزاری نرسانیده. است. رجال پهلوی همگی در این عصمت و طهارت‌شان از لوث هرگونه رشوه گیری و 
وطن‌فروشی و اختلاس و آدم کشی باك ومبرا است. حالا ببينيم حقیقت مسئله از همین قرار است یا نه؟ 

۱ ما از آقای رضاخان. بهلوی سوال می‌کنيم اگر ایشان دست درازی به‌اموال ملت ایران نکرده. 
جکوته در عرضی ۷۰ سال ویاست:و زمامداری: غود ملوان‌ها وه نفد در بائل‌های خارعهه: اندو ده و 
به‌اندازهٌ نصف ایران املاك و مستغلات برای خود تهبه نموده‌اند؟ 

۲ املاك مازندران در بانك استقراضی روس رهن بود: بعد از واگذاری بانك مزبور از طرف دولت 
شوروی به‌ایران» وزارت مالیه اين املاك را ضبط واداره نمود. حگونه املاك مذکور که مال ۳ ملخ 
ایران است در جزو املاك مازندران رضاخان درآمده وب‌نام املاگ همایونی در جراید اعلان آن درج 
شد ؟ 

۳ آیا این امر دروغ است که کلیتاً رضاخان تمام املاك عمده و پرمنقعت تجار و اعیان خود را بزور 
اخذ و با «خریده» و اموال صاحب‌منصبان بزرگ و امرای [قشون؟] خود را که از ملت جیاول کرده‌اند 
تصرف نموده است وهرکس نداده حبس و از کار معزول شده. آیا چراغعلی‌خان پسرعموی محبوب خود 
را رضاخان. به‌واسطة امتناع او از وصیت کردن دارائی خویش به‌ولیعهد با ضربت لکد هلاك نکرد و بعد 
از مرگ او دارائی او را به‌نوشته [؟] ضبط ننمود؟ 

۴ اقای رضاخان ما شما را قاتل انقلاببون گیلان» و آزادی‌خواهان خراسان» .و سربازهای 
سلماس(۲». گرداننده سر کلنل محمدتقی‌خان و کوجك‌خان در شهرها. بلاد زارعین قشقائی و کرد وبلوج. 
قاتل واعظ قزوینی»» قاتل میرزاده عشقی, جلاد حجازی کارگر مطبعةُ تهران و و و می‌دانیم. آیا شما 
منکر صحت این وقایع هستید؟ 

۵ آقای رضاخان.ما شما را متهم می‌کنيم که تاج و تخت بخود را از دست انگلیسی‌ها گرفته و در يك 
رشته از عملبات وسباست داخلی و خارجی خود. اطاعت خود را به امیریا لیسم انکلش ثابت نمودید. ما 
مدعی هستیم که شما به‌بشت‌هم‌اندازی و جعل تلگرافات از طرف اهالی تبریز واصفهان و غیره و بزور 
سرنیزه قزاقان خود و ترور و بالاخره با تطمیع اعضای مجلس «موسسان» ساختگی را مجبور کردید شما 
را به«شاهی» انتخاب کنیت: ار سلطتت شما غیرقانونی. و غیرمشروع بوده وملت ابران طالب جمهوری 
بوده ۲ 

۶ شما و نوکر شما تیمورتاش که دم از استقلال ایران می‌زنید تاکنون يك قدم عملی برای لغو امتیاز 
خانه خراب کن نفت جنوب. برای قطع دست انگلیسی‌ها از بحرین برنداشتید. شما يك میلیون لیره‌ئی 
را که انگلیسی‌ها در موفع عقّد قرارداد به‌وئوقالدوله و تبمورتاش و نصرت‌الدوله و غیره رشوه یرداختند و 
تاکنون هیچ حکومتی زیر بار شناختن آن نمی‌رفت. به‌رسمیت شناختید؟ 

۷ شما گروه گروه. اکراد و الوار وسایر رعایای ایرانی و سربازان بیچاره رشید ایران را به‌وسیلة 
سیاست خیانت کارانه خود و برای متافع طبقه خود به‌برادرکشی وادار کرده و به‌دهان زگ فرستادید. 
شما تمام اسلحه و قوای ايران را برای جنگ با خود طوایف و رنجبران ایرانی صرف کردید نه برای 
دفاع حقوق و خالكگ ايران یا برعلیه امبربالیسم خارجی. 

۸ شما در اعتصاب کارگران نفت جنوب نه فقط به‌کارگران بدبخت ایران و عائله‌های فقبر آن‌ها که 
از تعذنات کمیانی نفت جنوب از ساده لوحی شا درخواست ت کمك به‌بایتخت و درگاه بو هلان هک 
نکردید بلکه به‌حمایت کمپانی انگلیس به‌روی کارگران غیرمسلح ایرانی تير خالی کردید و جمعی .ر 


۷ 


آن‌ها را ماه‌ها و سال‌ها محبوس: نموده‌اید. آقای رضاغان.شما اموال نرداز بچنوزد و سردار ما کو سردار 
عشایر و شیخ خزعل و ظفرنظام و داوودخان کلهر و جواهرات خالو قربان و غیره را که خود حاصل. 
دسترنج زارعین سیه‌روز ایرانی بود اخذ کرده به‌جیب خود ریختید. آیا منکر اين حقایق هستید؟ شما 
تمام دهات اطراف سعدآباد را خشك و لم‌یز ر ع نموده. آب قنوات را به‌سعدآباد محل قصر شدادی خود 
برده‌اید. 

٩‏ شما تمام آناز ویقابای,دوره مقر وطت را دز ابران موز آرانی:زا کابلا ممنوع. اجتماعات و 
اتحادیه‌ها را منحل و ممنوع و دهان تمام جراید را بستید. شما مدیران جراید را برای مجبور کردن 
به‌ستایشگری از فجایع خودمانند دور بربریت زیر چوب و شلاق انداخته ویا حبس و تبعید کردید. شما 
در عصری که در 2 دنیا آزادی وت و یا تلاش .یرای ابجاد تسهیلات آن کوشش می‌شود و همه 
دولت‌ها برای سهولت تجارت و معاشرت ومسافرت هرگونه قیودات ومحدودیت‌ها راحتی در بین ممالك 
همدیگر مرتفع می‌نمایند. در داخل مملکت ایران بین شهرهای ایران سیستم چرا را برقرار کرده‌اید. شما 
ایران را به‌يك محبس بزرگ و يك مملکت برای جاسوس‌ها مبدل نموده‌اید. وزیر عدلیه شما با 
زجود تمام اصلاحات کذائی خود درعدلبه تاکنون يك نفر محبوس سیاسی ایرانی را در محکمه ایرانی 
علتاً محاکمه نکرده؛ مجازات ومحاکمه محبوسین سیاسی را کی ۷ ی 9 
تامورت امشات گذارده است که در شکنجه و عذاب محبوسین سیاسی از هیچ شقاوتی فروگذار 
نمی‌کنند. 

۰ آقای رضاخان شما تمام انگلوفیل‌های معروف را که حتی 0 ورود به‌ایران را هم نداشتند 
دومرتبه روی کار آوردید. شما تیمورتاش قاتل ۲۰ نفر دهقان بیگناه گیلان. طرفدار جذی قرارداد 
.]۱٩۱۹[‏ رشوه‌خور مشهور که رجاله‌ترین عنصری است که در تاریخ. جدید ایران مظهور رسیده 
زمام‌دار مطلق ایران کرده‌اید. آقای رضاخان وزیر دربار شما برخلاف نص صریح قانون اساسی در آن 
واحد هم مقام وزارت و هم وکالت را اشغال کرده و درعرض تمام این مدت از هیچ يك از دو شغل 
استعفا نداده و برای دو مقام حقوق می گیرد. تیمورتاش خودش وزیر دربار است و از طرف دنک شب‌ها 
فراکسیون ترقی «مجلس شورای ملی» را اداره می‌کند. دادگر رئیس مجلس به فکر شخصی وزیر دربار 
بود. و تمام مدا کرات و ام عروسك‌های مقوائی بارلمان ايران بعنی «وکلا» قلا ازطرف ۳ تصو بب 
گردیده است. قالبی و سفارشی بودن وکلای مجلس مسخره ايران در دورهٌ حکومت رضاخان. مسئله‌ایست 
که برتمام ملت ایران واضح بوده و حتی خود آقای تیمورتاش نیز سال گذشته در فراکسیون ترقی (خانه 
صدرالسلطنه) موقع تعرض به‌توقع ریاست.مجلس داشتن فهیمی می‌گفت: «اگر برای انتخاب سایر وکلا 
تلگراف زمر کردیم برای انتخاب اقای فهیمی فشون روانه نمودیج». راجع به‌رئیس‌الوزراء شما 
مخیرالسلطنه قاتل خیابانی و احرار آذربایجان راجع به‌فروغی کاسه‌لیس شما و رژسای نظمیه و امراء 
لشکر از قبیل محمدخان, احمدخان کریم آقاخان که هرکدام برای خود صد نایب حسین کاشی هستند 
دیگر شرح و بسطی نمی‌دهيم. در هویت خود شما هم همین بس که کمپانی انگلیسی نفت تاکنون دو 
قتعسقه برای.شما نب نموده اشت: وان تب اررانی ما و‌هاسته شعکضن شما است: آما ها این 
نکات و صدها نکات دیگر را در مقابل محکمه عدلیه اظهارداشته و با اسناد و مدارك ثابت می‌نمائيم تا 
دنیای آزادیخواه شما و رژیم غارتگری شما را بشناسد. 

اقای رضاخان بهلوی. درنظر ملت زحمتکش ابران شما مدت‌هاست که محکوم هستبد. محاکمه ما با 
شما و رجال شما در محکمهة برلین خاتمه نبافته و بلکه در اتبه نزدیکی درخود ایران در محکمهة انقلابی . 
رنجبران ايران تجدید خواهد شد. آن وقت است که شاهدهای عملیات شما و کارکنان شما بدون هیچ 
ترس و ملاحظه در محکمه حاضر شده مجال هیچ گونه افکار و خلاصی برای جلادان. رنجبران باقی 
نخواهد ماند. آن وقت ۷ 7 ایران با شما و اعوان شما ختم حساب خواهد نمود. 
امروز در مقابل محکمة آلمان ‏ فردا در مقابل محکمة انقلابی ایران 
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بخشی از: «گفت‌وگوئی طولانی با يك ساواکی الگو» 
مصاحبه گر و تنظیم کننده: محمود ایرانی 


رام 


۰ ۰ ۰ 9 ٩ 
۱۳ ی‎ 


1 


تا ۱۸۵ هر و ه 


۳ ی 
۳ ۱ 0 رز 1 
ار ای ۳ ۳ ۲ 7 
ری 
ی 0 
ی 


۶, 
۱ 


ست بت 





حمله ۳ می گُو بد: ول " اما ا 2 خبلی هم 
انشا به نظر نمی‌رسد. طهارت بیشگان را این زمان» اضطراب ز بای در 
می‌آورد؛ جنایتکاران جای خود دارند. 

می گو بد: ما عصب دندان‌های کرم خورده خودمان را کشته‌ايم. حالا دیگر 
کرم باشد يا نباشد هیچ فرفی نمی کند. 

سن: سی و شش سال. 

دانستن نام خانوادگی او خاصیتی ندارد. گذشته از این می‌گوید: «اگر 
می‌خواهی راحت حرف بزنم از اسمم بگذر» و می‌افزاید: «نگذ شتی هم مهم 
نسنت. حوصله جانه‌زدن ندارم.» 

کسالتش را بنهان نمی‌کند. می‌کوشد که از خود جیزی شبیه يف رون شنفکر 





۰ 


بر.انجه درگدر است. 

این طور اتفاق می‌افتد: دوستی را در خیابان می‌بینم. گیی درباره انقلاب. 
وراهی به‌سوی شناخت ضدانقلاب. و این همه تهمت. و این همه خرابکاری. 
و ات که ساوا کی‌ها سین فشمتی دست نز شید و نتب 

تیم دا بان : من خویشی دارم را کر نت ما بجگی‌مان را لو خن 
وا دیا هم , گذراندیم و بعد راه‌مان از هم جذا شد. با این ن همه من گهگاه او 
ز 1 و هنوزهم می‌بینم. ساواکی بودنش را از من مخفی نکرده است. 

کف 1 گوهای زناذعن در ات2 باره داشتهایم هی وگ دید بی. 5 
می‌خواهد با او حرف و 


- "۱ ۱ 0 از ْ سس ۰ 
99 نمی د: نم. ب به‌هر حان من می بو : بج رس نجه . شم درد حت ف بر بت . 
ِ با رام ره ۰ ۱ ۰ 9 5 : ۱ ۱ ۲ 
شا ۵ ((میا ۱ ها نه د ۱ ببه د ۱ یه یا ۱ 
۳ شکنجه‌ها بی‌خبر بودیم و تاره‌نی نبودیم و ما را به‌بازی 
2 -. یم ۳۳ ی مم 1 3 5 3 ّ ‌ 
نمی تر ند و دقر ی تودیم 7 مان مبی تردیم ده کارمند بچخست ور ری هسییم 3 


1 











تقو مملدکت ۳ بر می‌داریم» و يكث خربار از این خزعبلات؟ 
ده اصلا . فکر می‌کنم يك الگوی خوب. 
6 

به‌او تلفنی خبر می‌دهد. ساواکی ابتدا می‌برسد: « که چه؟» و بعد با اکراهی 
مصنو ع می‌ گوید:-يك‌انبان تون احمقانه: و در می | وردید؟ جطور 
مغز درست کرد؟ جطور ۳/۹ ۳ کزاید ؟ حور تسوا 
مغر ی می‌دادید؟ از .کنخ ناخن 9 شیر جو ره ۳ می‌بردید ؟ آیا وحدان 
شتا ناراحت تست ؟ ۱ 

این بار هم دوست می‌گوید: - نه. اصلا. بعنی سعی می کنیم اين‌طورنباشد. 
از اين گذشته, اگر حرف می‌زنی, سوآل دربارة شکنجه چیزی نیست که بشود 
ان اش لت 

۹ ۱ 

زن خوب داشته. زنی که از ساواکی بودن شوهرش بی‌خبر بوده. وقتی جریان 
ر می فهمد. دس کوات و بر او خن در مرز خود کشی طلاق کی 5 
هیچ بدر متا 2 رن به شو هر ۳ گفته ی «از او بنهان 
کرده ام. تو هم حق نداری يك کلمه حرف بزنی . اگر بزنی. هم تو را می کشم 
هم او را هم خودم را.» و ساواکی جواب داده: «عیب ندارد. مهم نیست. اصلا 
رغبتی به‌دیدنش ندارم چه برسد به‌حرف زدن با او. بو لها را تشن روت گر 
دار و يك چريك تمیز تحویل جامعه بده! يك روز خودم زیر لگد ازش اعتراف 
می‌گیرم. خوت انیتت 0 اینها را دوست وی کی ناد و جحند صرربه به‌در اتاق 
ساواکی می زند. ساواکی جواب می‌دهد: «بناند تو !6 
کرده‌ام و با خودم قرار گذاشتهام (( یه ی نی ۰«( شاید ی 
فراری کداشته ره دیداری تادلکنست لحسب. بی‌دلیل و کمی گیج کننده. با شلوار 
افسری, جوراب چرك. زیرپیراهن تن دار. ریش چند روزه. چشمان قرمز 


تخت خوابش می‌شود و دراز می‌کشد. مثل يك بیمار. زرد و خوابآلود. يا يك 





عاشق قدیمی اعتصاب کرده. و همچنان که انتظارش را داشتم سقات ار 
کی که رش ۵ ۳ کا رالاا مه مد بک ام 


روشن می تند - درچه هنور از نوی زیر سیجاری دود با جای سرش 
روی بالش, چرك است. دیواری که تخت به‌آن چسبیده» نزديك بالش, هم 
کدر است هم مخطط با ناخن. چه ساعت‌ها رو ی 
است - بشت به‌دنیا, بشت به‌همه جیر. يك ساواکی برای اندیشیدن جه 
چیزهایی دراختیار دارد؟ یازده صورت پاره باره؟ نزدیکی به‌اجبار؟ فضای 
غر ببی از ذهن او را باید سمن جیم‌هانی با ابعاد فلکی ٩‏ 23 باشت, :و ال |: 
چقدر «نمی‌دانم» در برابر يك «همکاری می‌کنم»؟ و چقدر نعره و برواك 
نعره‌ها؟ کنار تختش جاریابه‌نی‌ست و روی چهاریایه. يك زیرسیگاری بزرگ. 
کبریت. فندك يك شیشه ویسکی تقریبا خالی. يك شیشه سوداء. يك کارتن 
سیگلر وینمستون» يكك لیوان. يك زیردستی که توی آن چند تا خیار هست - 
بدون چاقو, و يك نمکدان تقریبا خالی. 

بت عطش بلعیدن همه‌ی تصویرهای موجود. يك تقویم دیواری با تصویر 
زن ژاپنی تقریباً برهنه. توشیبا. در طرف دیگر عکس بزرگ زنی دراز کشیده با 
زیر بیراهن توری نازك سیاه. سونی. يك کمد لباس و بالای کمد. يك 
مجسمه‌ی چینی سفید از زنی برهنه که ظرفی را بالای سر خود ده 
ماه بان کر فتاه و مق ری و ام ایا هه وی ات اتاق. هم 
اطلاعات هم کیهان هم آیندگان و چند عنوان دیگر. يك مجلهة کهنه خارجی در 
لابلای روزنامه‌ها. بخشی از مجله که دیده می‌شود. يك یای کشیده برهنه 
زا نان ام هت 

ساواکی می‌برسد: بازرسی تمام شد؟ 

دوست به‌من می گو بد: «بنشین!» و من می‌نشینم و خودکارم را از جیبم 
بیر ون می‌آورم 3 میگذ ارم ۳ دفتر یادداشت هن را بایین می‌اندازم. 

ساوا کی می‌گوید: بیرس! 
هنوز. لحن حاکم دارد. رنگی از قدرت. بوئی از خشونت. 

می‌پرسم: چرا دیگر زن نگرفتی؟ يكك زن ساواکی. 

- از کجا یبدا می‌کردم؟ ی ۳ زشت بود به‌درد عمه‌اش می خو رد. 
ی ود یه خستتها تست هی کر دنا دیدشت ینت :و اضر 
دستمالی شده بود که به‌ما می‌رسید. و ما هم برای به‌تور انداختن جوانها ازش 
استفاده می‌کردیم. زن. يك کالای مصرفی‌ست مثل سیگار. لازم نیست توی 
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خن اد از زود یویر ۲۹۲۲۲۲ باشم. وفتی بماند خشك می‌شود. سیته 
درد فی | رت 

له ادم‌هایی ر که خبلی کتاب خوانده بو دند سسن جیم می کردم. انها را 
می جکاندم رويی کا غد با و اسان می کردم وراجحی کنیل هر حه خوانده اند 
سس ند هند از وی مشق 

نا کب توسر‌ی جور کلاس. نه 

و تسه خودم به‌همان 

نتیجه‌نی رسیده‌ام که تو بعد آژاننکه سه ساعت. حرف زدی» ممکن است 
برسی: بجدی عقده ی اتتا ن عکسالعملی. ان علی می‌داند. نوی محل از 
خوان و ضعیف. من ضعف تسود از 1 درآمدم. بدرم خیلی همت 2 که 
سین جیم فرویدی هم نوی بساطت بود؟ 

- کم‌کم باد- گرفتم. تحلیل روانی متهم. بدبخت ریغو! کمبودهای جنسی 
داری کد افتاده ای وف 4 بازی. آزادی روابط ات و این 
مثل نو استفاده ی 

بدرت حکاره بود؟ 

- بدرم؟ هه! باانداز! جه می‌دانم؟ مردکه يك دفعه از من نیرسید حالت 
حطوری اس تسیر ؟ ۳۰ حندی؟ حی می‌خواهی؟ جکار می‌کنی؟ کد ام مدرسه 
می‌ر وی :. .. صبح می‌رفت پی کار. شب بر می‌گُشت. ی ی ای 
9 یت : یس ۱ داشتت 
ای بح ند . و ان وسط نامفقت لو لیخ به چنت می زد. هقول 
مت ناه ری نام تفت ۱ اشطظه. انار مرها نفد رفن 

- چی می‌خریدند جی می‌فروختند! 

بت همه خسن اما یگ بی بدر مادر عجیبی بود. هفت خط مال مفقت خور 
کلاهبردار. درد بددهن . قالتاق. و نا مواشرن ند 

تشه ۱ تک مریترعز و فقط محط. ره ٩‏ و تا وحن بعذ‌هم 





ی ی بان ی خایتن ۳ 5 


گوی, غلتانده شده. خودش لتده. ‏ جبر محیط و جاذبهٌ فساد. ی طور 
۱ 

- از همسن حرف‌ها. ۱ 

و قدرت حبری که غلتنده در این مبان هیچ نقشی نداشته. مثلا اراده 
وایس زدن اه 5 ها؟ 

- این را از روانشناس‌ها. جامعه‌شناس‌ها, متخصص‌های تعلیم و تربیت 
پیرس. من اول به‌پدرم فحش می‌دهم. بعد به‌معلم هایم, بعد هم به‌کنکور! 

با هر جان کندنی بود مدرسه را تمام کردی. خودت را رساندی بشت 
دیوار دانشگا و انجا انقدر معطل شدی که حوصله‌ات سر رفت و به‌سرت زد 
#9 بشوی. نه ؟ 

ایتها واه ترا ی کویی ار همه خی را مدا تین که فنحن ارم شود 
بیائی و بیرسی. ند. این طور یات تشن لخیها تنب دارم. تا نت می‌دهم. ده شتا 
کنو دادم و رد شدم. معلم‌ها فقط ی کر خو ردن یادم داده بودند. 

۱ ردن. بعدها معلوم مات 

۳0 بدرم آزخانه بیرونم کرد. با لگد. می‌خواستم بکشمش؛ وی 
ذلیل و ترسو بودم که افتضاح! بعد. آدمی سر راهم سبز شد. اگر تعهد کنی که 
ادم‌های معیوب را معرفی کنی. کنکور بی کنکور. جفت می‌زنی نوی دانشگاه 
كمك هزینه هم می‌گیری. نمره هم تا جائی که بشود. آدم‌های معیوب چه جور 
آدم‌هائی یتست « آدم‌ها نی که علیه مملکت کار می‌کنند. آدم‌ها: نی که می‌خواهند 
ایتجا را به‌روس‌ها و جینی‌ها بفر وشند. ادم‌هائی که با شاه مخالفند. و ادم‌های 
مرنجم. مخالف ترقی مملکت و مخالف ازادی. بعنی مذهبی‌ها. 

فکر کردی و قبول کردی؟ 

ی ی ار ۳ ی ی کی ریا اس 
می کشم زیراخیه و پدرش را در می‌آورم. ك رور هم یکی از بچه‌های محل را 
- که ظاهراً چپ بود و توی محل کلی احترام و آبرو داشت. همجو تصدق 
مردم می‌رفت و به‌درد همه می‌رسید که انگار بدرخوانده محله بود. تا نت کت 
تازه از بحه‌هائی که ابه‌های قران را آز بر بودند و به‌ضرب آن آبه‌ها آدم ر 
فلج می کردند هم بدم می‌آمد. از انهائی که جمعه‌ها دسته‌جمعی می‌رفتند کوه 
سرود «ای ابران» می‌خواندند و خوش می‌گذراندند هم بدم امیتت: 





۱ 


۳۶ 





رو ور تیا اما زيربايم سفت نبود. به جبزی اعتقاد 

. اصلا اعتقادی نداشتم تا بخواهم بفهمم که به‌جیست. توی تمام 
سس اا بان 1[ 
انم پشرن قق یر کداشته: یود روغ دشتعن نی بقرفتق نود ی زنهای 
دیگر؛ يك ید که گفتم چه جانوری بود. فك و فامیل هم که سرشان توی 
۳ خودشان است. من برای هیچ کت ات نداشتم. مطرح نبودم تا 
اهمت: دنه باشم 


- نمی‌دانم. گمان نمی‌کنم. آدمی که نمی‌تواند خودش باشد. هیچ وقت 
مطرح نمی شود. 

َ «حودش» واقعا حبری نود که بتواند مطرح بشود؟ 

- اگر بود هم يك رون همان اول کار دفنش کردم؛ وقتی علیه يك جوان 
بدبخت بینوا - که می‌گفت توی اسلام. شاهنشاهی وجود نداردم گزارش دادم 
ام له رف یلق را کته هیچ کس نفهمید چه بلائی سر 
ان بیچاره آمد. حودم هم نفهمیدم. مثل موش بود. ریغو و مریض. انقدر ربره 
بود که اگر يك تو گوشی می‌خورد هفت تا معلق می‌زد. اما حرف؟ گنده‌تر از 
گوه دماوند: ما نید نظام شاهنشاهی ر دور بنیدازیم. باید اسلام وافعی را احا 
کنیم. ۳۳ دکتر شر یعتی. آمریکا باید تابود بشود. قرف امن تا 
و ویب ست. باید علیه آمریکا و شوروی اعلام جرم کنیم تزکبه 
پوس ای دای وت وی نا و وین ۶ 
مریض دیگر می‌توانیم دنیا را عوض کنیم. اما من انتقامش را از يك چپ موقر 
گرفتم. بعدها, بعد از اینکه يك دوره «مارکسیسم - لنینیسم» را توی یکی از 
خانه‌های ساواك اماله‌مان کردند. «دوره‌ی مکتب‌های سیاسی برای شناخت 
مجرمین و منحرفین»! هه! از اشاره‌های برت و بلای يك بجه لندهور عینکی 
درازی دارند اغلب خیال می‌کنند باید کمونیست بشوند. خیال می‌کنند طبیعت 
آن‌هارا کمونیست زائیده. من حتی يف عینکی قد دراز ندیدم که مصدقی باشد.. 
عینکی یعنی کسی که زباد کتاب خوانده آدمی که زباد کتانت خوانده نعنی 


کسی که «داس کابیتال» و «مانیفست» را هم شتا خوانده, و آدمی که «داس 
کایبتال» و «مانیفست» را خوانده - حتی اگر ۳ نخوانده باشد - بعنی 


که شنت : بحثی درش ست. خب. من يك اسلامی را فرستاده بودم دم نیع. . 


لازمةٌ بقاء تعادل قواست. به‌این دراز عینکی چسبیدم که بیا عضو جمعیت 
سیاسی ما بشو. جنگ مسلحانه. مبارزات جریکی. جنگل‌های شمال. لهجه 
هم داشتم. بجیجه. رفیق ! منفرد. کاری از بیش نمی برد. خلاصه بعداز سه ماه 
ظرفیتش تمام شد و لو داد که خودش عضو يكك ؟ دروه چر یکی‌ست. و رفت بغل 
دست برادر مسلمانش خوابید. حالت دارد به‌هم می‌خورد. نه؟ 

داش تا وال سای سا شیم کم کت بر باق مخوغه سا ناو 
عوامل محبطی ساواکی شدی. یعنی سوار جاده‌نی شده بودی که تو را 
می‌رساند به‌سواکی «شدن»؛ اما اینجا حرف از ساواکی «بودن» است نه 
ساواکی «شدن». منظورم روشن است؟ ساواکی «ماندن». ممکن است من کنار 
يك لجن‌زار بایم بلغزد و زمین بخورم و لجنی «بشوم». من. اگر کثافت را 


دوست نداشته باشم یا خیال نکنم که لجن. لجن دریاجه‌ی ارومیه است و 


دوای هزار درد. خودم را باك می‌کنم. تا اخر عمر که لجن باقی نمی‌مانم. 
می‌مانم؟ 

من فحش‌هائی چارواداری تر از اینها بلدم که به‌خودم بدهم. هميشه توی 
سین جيم‌هايم می گفتم: نِ مادرقحبه اگر نتوانم تو را به‌حرف بیاورم از هر 
جنده‌نی کمترم. 

- و هميشه می‌توانستی به‌حرف بیاوری؟ 

به. کمتر بودم. 

- پس رأجع به‌ساواکی ماندنت و حرفه‌نی شدنت حرفی نمی‌زنی؟ 

هیچ لحظه‌ئی پیش نیامد که از خود ساواکیت آن قدر متنفر بشوی که 
بخواهی تغییر مسیر بدهی؟ 

- می‌خواستی کجا بروم؟ 

تا کی که که تا و کی ماکان 
می کشیدم کته می‌شدم. مهم بود که کشته بشوی؟ 

- قضیه مطلقاً این شکلی نبود. من هیچ وقت احساس پیشمانی نکردم. 
حالا اگر به‌این دادگاه انقلاب کشیده بشوم نا بگویم: «بشیمانم. تو به 
می‌کنم. فرصت جبران گناهانم را به‌من بدهید!» اما این حرف‌ها را فقط برای 
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آنکه آن شا فانت ریشو - کوکلاکس کلان‌های وطتی - را دست انداخته 
باشم می‌زنم. حدی نمی گویم. مساأله اساسی .این است که من اصلا اغفال 
نشده بودم تا توبه تنم با ادعای خسارت. من, انتحاب رده بودم. درمان ما 
تقر با هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند که اغفالش کرده بودند. وفتی این 
حرف‌ها را ازدهان ساواکی‌هائی که محاکمه می‌شوند می‌شنوم. می‌خواهم 
زرداب بالا بیاورم. دلم‌می خواهد داد گاه انقلاب شما آنها را بدهد دست من تا 
دو ساعته وادارشان کنم فریاد بزنند: «انتخاب. فقط انتخاب. در حد آگاهی 
ممکن.» حتی دخترهای کم سن و سالی که کارشان می کشد به فا حشه‌خانه‌ها, 
وقتی از فریب خوردگی حرف می‌زنند آن ذره‌های تمایل آگاهانه‌شان را نتهان 
می‌کنند. یعنی انکار می‌کنند که انتخاب کرده بودند. والاء اين همه دختر 
چریکی که توی این سالها می‌افتادند تو جنگ ساواك و از همه جیز سافط 
می‌شدند. جرا بعدش نمی‌رفتند خراپ بشوند؟ جرا کارشان نمی کشید 
به فا حشه‌خانه‌ها؟ ما ساواکی‌ها ممکن ات بگوئیم که بد انتخاب کرده بودیم 
پاب خق از با تشد غرایل بش ایکا اامانید با یش تایبا 
گذاشته بود؛اما به‌هر حال, آگاهانه انتخاب کرده بودیم. این پرت و بلاها که 
«جوان بودم. ساده بودم. احتیاج داشتم. گولم زدند» فقط به‌درد آدم‌هانی 
می‌خورد که در اولین دورهٌ به‌وجود آمدن ساواك به‌آن پیوستند. یعنی به‌يك 
سازمان مجهول. من سال ۳۶ ساواکی شدم؛ وفتی که ساواك . بیداد می کرد. 
به‌خدا هم رحم نمی‌کرد. دقیقاً و با کمال وقاحت هم به‌ما می‌گفتند که از چه 
چیز دفاع می‌کنیم و به‌چه چیز حمله. و قضیه اين بود که برای ما - یعنی برای 
من - اصلا مهم نبود که از جه چیر باید دفاع کنم. شاه برایم همانقدر مهم بود 
که هر ادم دیگری روی کر زمین»حتی توت هادا عاش‌کان: می‌توانست برایم 
مهم باشد. من حتی به‌شاه هم فکر نمی‌کردم. شهبانو بعضی وقت‌ها برایم 
مطرح می‌شد. اما شاه؟ ابدا. یعنی ما نمی‌دانستيم که از تمامیت. ارضی و 
استقلال وطن دفاع نمی‌کنیم؟ چه حرف‌ها! من هنوز هم نمی‌دانم سبز پرچم ما 
بالاست یا فرمزش. راجم به‌خشونتی که نشان می‌دادیم هم قضیه همین طور 
است. من فقط ۱ می‌زدم و یس رین غفلعا هم می‌زدم. لدت هم 
می‌بردم. بعنی اگر سین جیمی داشتم که توی آن احتیاجی به‌سیلی زدن بیدا 
نمی‌کردم حسابی عصبانی می‌شدم. وحشی می‌شدم. ترق! و بعدش آرامش. 
مستی» رخوت. وفتی نهد بودم سه چهار تا توگوشی خیلی حوبپ حورده بودم. 


صدایش را هنوز هم می‌شنوم. پدرم هم هميشه می‌زد پس گردنم. يك معلم 
شرعیات هم داشتیم ی ی 
یکدفعه بخواباند پس گردن ادم. ترق, که چرا بادگمهة شلوارت بازی می‌کنی؟ 
وقتی پیدايش کردم و کشاندمش به‌اداره و سین جیمش کردم و انگ همکاری 
يا گروه‌های مسلمان ضدحکومتی را بهش چسباندم به‌گریه افتاد. من هم بلند 
شدم نوپا نوكپا رفتم پشت سرش و محکم خواباندم پس گردنش. راجم 
بهخشونت. بعضی همکارهای من می‌گفتند: «اول سخت بود, بعد بواش بواش 
عادت کردیم.» من این مزخرفات را هم فول ندارم. حرف درست این است: 
«ما اول ناشی هستیم بعدمهارت بیدا می کنیم.» يك بسربچه بیش من کار 
ین کر زردنبو و کثافت. به‌مجرد اینکه خپرش می‌کردیم که باید برود و بك نفر 
زا فت‌حر. گنل لپ‌هاش لا هی رو دی اوه 
تعادلش را از دست می‌داد. وقتی هم بارو را با کمك گر وه یی گرفت و 
می‌آورد. می‌رفت يك بنج سیری عرق می‌حورد. سيث. بیست سالش بود. يك 
دفعه. توی گروهی بود که باید يك دانشجو را دستگیر می‌کرد. مسأله‌ی مهمی 
هم نبود. این پسر, موی سرمادر دانشجو را چنان کشیده بود که يك مشت مو 
مانده بود توی دستش.بی‌خود و بی‌جهت. این دانشجو بعدها غولی شد برای 
خودش. شش تا از ما را کشت. وقتی هم چند سال بعد افتاد توی محاصره تا 
پگ اهر مناد وج بل ازنماد اش کرد موز ار خرفی ای 
جوان‌ها بدم می‌امد. درست به‌يك اندازه. من هیچ وقت هیچ کس را نتوانستم 
دوست داشته باشم. هیچ وقت. هیچ کس. باور می‌کنی؟ وقتی به‌فرح فکر 
می‌کردم فقط به‌هیکلش فکر می‌کردم نه افکارش. چیزی که باعث شد توی 
ساواك ترقی کنم فقط همین نکته بود. ادمی که نه مافوفش را وین 
زیردست‌هایش را خودش باید درمقام مافوق. فرار بگیرد. اين, توی ساواك. يك 
اصل و تردیدنایدیر است. این ادم اگر قفوم و خوش‌های خودش را هم 
کوت هتشک دی بلق الحیش: کاما: و بی‌نقص برای خدمت در سازمان 
اشتت: اشتت: 
- بود. 
وی توا ظاهراً همه چیز تمام شده. ما فقط باید منتظر بمانیم ببینیم اين 
دم هام بو آعن. کمو سیتگا: کته .نا ئ 9 به آدم واقعاً کار کشته احتیاج 
دارد با ندارد. اک بخواهد با «آماتورها» کار کند ما کلک‌مان کنده است. اما 
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اگر «برفسیونل» بخواهد ما اماده خدمتیم. ار از من بخواهند کمك‌شان کنم. 
می کنم. اما حقیقتاً توبه نمی‌کنم. من فوا عم ان ؛ تربیت شده‌ام که که دیگران را 
وادار به‌تو به کنم نه اینکه حودم نو به کنم. اصلا ((نو به» و «ندامت» و افتیگ 
اراجیف در ذات من نیست. 

- تو از «ذات» حرف نمی‌زدی. از «محبط» حرف می‌زدی. 

- بحث علمی که نمی‌کنيم عمو! مسأله این است که من آدم مطلقا 
ین نتته بر هستم, ادف که | نله تاره عفر کته کنق؟ 

یعنی به‌هیچج شکلی امکان جبران وجود ندارد؟ 

نهر اتود قشین آها آ باقن بخرت منود کشت تم که ساواخی نمی شدم. 
این «حسینی» هم که می‌گویند مه دنت روا کشت ام 2 بزدل‌تر 
از انیم که بتوانیم لول تیانچه را به‌طرف خودمان بگیریم. از اين گذشته, کسی 
که خودکشی می‌کند باید از چیزی شرم داشته باشد..از چیزی خجالت بکشد. 
از بی آبروئی نگران باشد. من حتی یکی از همکارهايم را ندیده‌ام که از 
چیزی خجالت بکشد. يك روز سر يك بازجویی. او یلک دند کین آدمی: که سین 
جیمش می‌کردم عصبانی شدم و جوانی را که تازه ساواکی شده بود صدا کردم 
و گفتم: تشن به‌اين آقا» آن جوان هم جلوی چشم من. راحت. کارش را 
55 و رفت. تا چکة آخر.می‌دانی آن مردكة احمق که بازجوئیش می کردم چجی 
گفت؟ گفت: «فوق‌العاده است. واقعا فوق‌العاده است. من حتی توی 
توالت‌های عمومی هم نمی‌توانم این کار را بکنم چون حس می‌کنم که ممکن 
ات ۳ صدای آبربختن مرا بشنود! این حوان. جطور می‌تواند به این 
راحتی. جلو شما که مافوقش هستید این کار را بکند؟ واقعا فوق‌العاده 
است!»... من صدها نمونه از این وقایع را بیش چشمم دارم. 

- نو کر قس شاه سایق بر گردد؟ 

- مگر مغز خر خورده‌ام؟ ورق برمی گُردد اما شاه رنه کر35: 

- چرا ورق بر می‌گردد؟ 

- مگر شده که بر نگردد؟ تاریخ .بعنی ند تن ورق و بازهم برگشتن ورق. 
این حرف را يك جوانی که ازش بازجویی می کردم به‌من گفت. حافظه بدی 
ندارم. نمی‌دانم جرا تو مدرسه انش فات را نمی‌توانستم باد بگیرم. 


تِ به نظر نو 9 وری برمی گردد ۳ جطور برمی گردد؟ 





- نمی‌دانم. شاید وقتی که مسلمان‌های حاکم. بیش از حد مردم را زیر 
منگنه بگذارند. و نقش آن معلم شرعیات مرا بازی کنند. ترق! چرا با دگمه‌ی 
شلوارت بازی می‌کنی؟ آنوقت. همه مردم. محض خنده هم که شده شروع 
می‌کنند به‌بازی کردن با دگمه‌هاشان. مجسم کن: معرکه است! 
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صِثٍ«‌2 
نادرابراهیمی 


پرشك رامین ۹ خود را در جریان همه رویدادهانی که به‌نوعی با 
سلامت بشر ارتباط داشت قرار می‌داد. يك انترناسیونالیست به‌تمام معنی بود و 
به سایش همه ملت‌های روی کره زمین دققا به يك اندازه می‌اندیشید؛ اما این, 
قضبه انترناسیونالیست بودن استاد فقط يك عیب خبلی کوجك داشت: نقشه 
تما ی با مر کی ارآ نش که وم تست ها کایش 
که وسط اتاقش. گذاشته بود بخش‌های عمده‌نی از جهان را اصلا نداشت و 
ان نمی‌داد. و این نقشه ناقص‌الخلقه از نظر خود بروفسور مبشریان کاملا 
عالی و بی‌عیب بود و طوری در برابر آن می‌ایستاد و با ته عصایش کشورهای 
مختلف روی زمین را نشان می‌داد که انگار دنیا اصولا همین‌طوری خلق شده 
که نقشه‌اش را رامین میشربان عزیز دارد. 

وقتی استاد. راحت و بی‌خیال راجعم به‌وصع عمومی جهان حرف می‌زد و 
فرفتا هم به‌نقشه اشاره می‌ کرد عجیب وسوسه می‌شدی که بگوئی: «استاد 
مبشریان عزیز! من خرم با تو؟» اما البته انسان اصولا برای مهار کردن 
وسوسه‌هایش. خلق شده نه برای کارهای دیگر, 





اگر خدای نکرده می‌خواستی با. استفاده .از نقشه بزشك مبشریان, آمریکا - 
بله. آمریکای به‌آن بزرگی - را پیدا کنی به‌هیچ وجه چیزی به‌چشمت 
نمی‌خورد. و اگر می‌پرسیدی: «حضرت مبشریان! این چه جور نقشه‌نی‌ست که 
آمر یکا را نشان نمی‌دهد؟» می‌گفت: «رخب تما وجود ندارد که نشان 
نمی‌دهد. این نقشه يك جهان کامل است.جهان ما.و جیز عجیبی‌ست که شما 
در آن آمریکا را نمی‌بینید! تمام این منطقه. مرک ین 

و البته در اين حال با.ته عصایش همه کشوزهای آمریکای لاتین را نشان 
می‌داد. 

" انگلستان جطور افتتاد؟ 

- نشنیده ام. انب بت زیت ای؟ نه... نشنیده‌ام. حوصله‌ی شنیدنش را هم 
ندارم. شما هندوستان, این بزرگی را نمی‌بیند و پی يك سرزمین خیالی - که 
احتمالا. در اعصار قدیم وجود داشته ‏ می‌گردید؟ 

(و شما به‌هیج وجه نمی‌توانستید پزشك مبشریان را قانع کنید که همچو 
کشوری وجود دارد. چون خودش را می‌زد به خل خلی و بی حوصل‌گی و 
خوابآ لود بودن و يا شروع می‌کرد به‌گشتن پی‌داروئی که تازه کشف کرده بود 
و آزمایشگاه و اتاق کارش.را می‌ریخت به‌هم تا دلائل شما را گوش نکند. 
و هم می گفت: «انسان. عادت کرده در مورد جیزهائی که وجود ندارد 
خیلی حرف بزند و در مورد دردهائی که واقعاً وجود دارد اصلا حرف نزند.» 

رامین مبشربان حتی دعوت به«کنگرة بین‌المللی دانشمندان بزرگ جهان» 
در فرانسه را هم رد کرده بود و خیلی ساده گفته بود: ان به کشوری که 
وجود خارجی ندارد مسافرت. کنم. نمی‌توانم. بهتر بود جنین کنگرة مهمی در 
کشور جمن تش‌کیل می شد ...» 

البته بعضی آدم‌های ساده لوح می گفتند: «بزشك مبشریان. درحقیقت. روی 
نقشه‌ی خودش جهان «به‌ز ودی» را مطالعه مي کند...» و جه حرف‌ها! جهان. 
بدون آمریکا و اروپا. یعنی آمریکا و اروپا بدون جهان!...) 

به‌هر حال. پزشك رامین مبشریان با در نظر گرفتن شکل جهانی که در 
پیش چشم داشت يك انترناسیونالیست فوق‌العاده جدی بود و لحظه‌نی از 
جهان غفلت نمی‌کرد. او به‌خصوص, توجهی باورنکردنی و وسواسمندانه 
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به‌محیط زیست بشر داشت و می‌گفت: يك اشتباه کوچك کافی‌ست که بشر 
نابود شود فقط يك اشتباه خیلی کوجگ... 
9 این اشتباه کو جک و خیلی کوجك. ظاهرا داسشتت بیش من ات 
دولت آمر یکا - کدام آمریکا؟ ت‌ به کشور تیلامیریان. رك کارخانه‌ی 
سازنده‌ی محصولات کی مب ۵۵۵۵ > تب کارخانه. 
تا عظیم نود و محصولات ژافعا ژییا خوشمره بادوام و کاملاا تعمیر بذیری 
هم به‌بازار می فرستاد. (البته هنوز نفرستاده بود. فرار نود بفرستد. عکس‌های 
خیالی محصولات کارخانة عظیم کمیستویلاسم را جلوجلو جلو در مطبوعات رنگی 
کشور تیلامیریان چاپ کرده بودند و جالب این بود که اين کارخانه واقعاً 
نمونه و سودآور برای اولین بار توی کشور کوچك و فقیرنشین تبلامیریان 
از همان ابتدا که موضوع ۳ کارخانه کمیستویلاسم مطرح شد بزشك 
اد نا کی کت .* هه ۳ ۹ یلگ حای این ماده 


مبشریان به‌همسرش ی 
کمیستوپلاسم باد می‌دهد.» و پیله کرد که خصوصیات اصلی این مادهٌ جدید را 
بشناسد و ترکییات و سوخت و ساز او را از نظر «بی‌زیانی» ا تشن که 

پزشك مبشریان می گفت: «انسان. روی نخی به‌باریکی مو راه می‌رود اما 
خودش نمی‌داند. به‌همین دلیل هم خیلی شاه وتو لته راو 
می‌ر ود. مهارت تار یخی و تاحدی غریزی انسان در رشته بندبازی. تا به‌حال 
مانع سقوط و انهدام او شده. اما خطر سقوطش لحظه به‌لحظه بیشتر می‌شود. 
جرا که انسان. لحظه به‌لحظه خسته‌تر و گیج‌تر و ناامیدتر می‌شود و قابلت 
رکب تور بل کبفن هم هشن تست اف وده ی سودیه مر اشکارا انشا را 
پیش رویم می‌بینم که يك روز, در معبرزمان» روی کر نو می‌شیتد و 
می گو بد: دکان تاریخ را تعطیل کنید! من دیگر قدم از قدم برنمی‌دارم. چند 
هزار سال. فکر کردم. زحمت کشیدم و تاریخ ساختم که چه بشود؟ ها؟ که 
حالا تازه از ترس ان که فاضلاب کارخانه‌ها دریاها را مسموم کند و دریاها 
همه | تا ایرها همه جشمه‌ها را و همه جشمه‌ها بشربت راء 
به‌خودم بشا شم؟ اگر تاریخ ساختن. این است. که ننه‌بابای من که روی . 
درخت‌ها تاب می‌خوردند خیلی بهتر از من می‌توانستند تاریخ بسازند...» 
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البته پزشك مبشریان خودش از این جور آدم‌ها نبود. او فلسف سقد دک ی 
نوا حیات داشت که جای دیگر راجع به‌آن حرف زده‌ايم و باز هم می‌زنیم. 

پزش میشریان: مثل یک سگ‌وفادار».سلامت. بشر را می‌بائید.و دائما 
خواب خوف‌انگیز فاضلاب کارخانه‌ها.را می‌دید... 


بزشك مبشریان. آزمایشگاه قاتا وت ۰ وا ات کولش و رفت به کشور 


تیلامیریان و بعد هم رفت سروقت کارخانه عظیم تولیدات کمیستویلاسم. 
خودش را معرفی کرد - گرچه همه او را به‌عضوان یکی از 
بزرگ‌ترین پزشکان و. کاشفان جهان می‌شناختند ‏ و گفت: من باید این 
ماده‌ئی را که می‌خواهید با آن کاسه بشقاب و هواپیما و کشتی و جوراب و 
نان و.سبزی خوردن و لوبیاچیتی و گوشت و چیزهای دیگر درست کنید 
آزمایش .کنم. می‌ترسم برای سلامت بشر خطرناك باشد.. 
صاحب. کارخانه -. که که ظاهراً صاحب. تمام سهام کارخانه بود - پوزخندی زد 

و گفت: حضرت پروفسور مبشریان! این چه فرمایشی‌ست می‌فرمائید؟.ما که 
علیه مردم کشور خودمان یعنی علیه خودمان» اقدامی‌نمی‌کنيم. می‌کنیم؟ شما 
مطمئن باشید. که همة آزمایش‌های لازم انجام شده و جای هیچ نوع نگرانی 
نیست. «شما اسوده بخواپید زیرا کمیستویلان بیدار است.» 

(اين. یکی از شعارهای هیجان‌انگیز کارخانه کمیستوپلاسم. بود. کارخانه. 
حدشت از همه جیزهائی که فراهم می‌آورد آدم‌های مصنوعي نوکرصضفت 
کوجکی به‌نام کمیستوپلان ۵۳۱۱5۱00۱20 هم تولید می‌کرد. این ادمك‌ها هیچ 
وقت نمی‌خوابیدند» و در هر ساعتی. که می‌خواستید شما را با مشت و مال 
سار دلمیسیی. تن می تفن و بل رای آب پا تاه 
بشما تقدیم می‌کردند. البته هنوز نه. بعدا.) 

رامین مبشریان با نهایت ادب و بی‌حوصلگی پرسید: این «آزمایش‌های 
لازم» را که می فرمأید در کجا انجام داده‌اند؟ 

صاحب. گفت: بت معلوم ات وا دنه تابن است: او آمرررریکا». 

مبشریان گفت:اصلاً همچو اسمی را نشنیده‌ام. بنابراین» آزمایش‌ها کلا و 
بعیا باطل است. . من خودم باید آزمایش ‏ کنم. 








صاحب. گفت: حضرت رامین مبشریان! «ایالات. متحدة آمریکا» اسمی 
تشتیتت. که کت تفه با شیت, طتص همه اما می‌دانسم که. سته از شتا 
بزرگ‌ترین متخصصان حفاظت محیط زیست در آمریکا زندگی می‌کنند. 

مبشریان گفت: آنچه شما می‌دانید چیزی نیست که من هم باید بدانم. من 
فقط چیزهائی را می‌دانم که بشود ازشان به‌سود بشر استفاده کرد. وفت مرا هم 
بیشتر از اين نگیرید. من فقط يك تکه از ماده‌ی اصلی تولیدات شما و 
فرمول‌های مربوط به‌تولید و تبدیل و ترکیب آن را می‌خواهم. 

صاحب. طاقتش تمام سل 

:اقا هت بان فا سا این است. که.شها از تال السرر 
آمده‌اید. آنچه شما می‌خواهید. يك راز است. و ممکن نیست «یونایتد (ستیت 
وآمرررریکاه رازهایش را در اختیار کسی بگذارد. 
۱۳۱ کردم توی رازتان. مردکة آلدنگ! اگر يك راز 
» بشریت باشد که دیگر راز نیست. جنایت است. بجنب وقت ندارم! 

صاحب. که تازه فهمیده بود با يك .خل به‌تمام معنی روبروست خودش را 
خیلی خونسرد جلوه داد و گفت: تنها کاری که شما می‌توانید بکنید این است 
که صبر کنید تا محصولات ما به‌بازار بياید. و آن وقت يك تکه‌اش را بردارید 
ازمایش کنید.همین! 

تفر بای یت از تا چم از آنی ک مرق عنبا یار امین بر 
آنرا خوردند و مالیدند و پوشیدند و سوار شدند. دیگر آزمایش‌های من چه 
خاصیتی می‌تواند داشته باشد؟. گاومیش! هر انسان واقعی. در برابر همه 
انسان‌های امروز و آینده مسوول هر فاجعه‌ئی‌ست که سهمی از آن نصیب 
فرزندان بشر خواهد شد. سکوت و سازش بدترین نوع فاحشگی‌ست. حتی 
بی‌اطلاعی از ازغخه و شرفت وقو ع است ما را تبرئه نمی کند, بلکه جرم‌ما ر 
به‌دلبل بی‌وحهی به ارزش اطلاع مضاعف این کتک : وحدان من نمی‌تواند 
۳ درد حتی يلك بجه يك روستای برت افتاده ۳۳ باشد که 
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کارخانه و حتی از خیابان‌های اطراف کارخانه انداختند (بیرون»: 

تاش رای ما سای ای ای ور رو و 
به‌سردردهای وِع «کاموس و ی گرفتار بشوید که من هنوز 
که اهر 2 ی قطعی آ ها تا نت با طب ۳۹ 
نتو ام را کنم ُ ب سنتی و سوزنی هم 


نمی شود کاریش کرد! 


۳ ۳ ۱ 
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رامیت مت یا ره ات انا ما تست تن رت خبلی درد گرفته برد از 
فرمول‌ها صرف نظر کرد. بلند شد رفت به گمرك کشور تیلامیریان و به‌عنوان 
متخصص بهداشت جهانی از کمرکجی‌های بیچاره احوالیرسی کرد. هر کدام 
آن‌ها دردی داشتند که اصلا باور نمی کردند دوائی داشته باشد. مبشریان 
عزیز» چندتا از آن فرص‌های مخصوص بیماری‌های بومی تبلامیریان را. - که 
خودش کشف و اختراع کرده بود - در اختیار کم رکجی‌ها خداخت: هه کت 
بخورید! اگر دردهایتان خوب شد. چند تکه از جیزهای مختلفی که برای 
کارخانه‌ی کمیستوبلاسم وارد می‌شود به‌من بدهید. بعد. من هم. به‌هر کدامتان 
يكك جعبه از این قرص‌ها می‌دهم. خوب است؟ 

کمرکجی‌های بیچاره که خیال کردند صحبت از «باج» و «حق‌حساب» در 
بین است و کار خلافی را باید انجام بدهند با نهایت خوشحالی پیشنهاد 
رامین مبشریان را پذیرفتند و بس از کسب اطمینان در مورد تقلبی نبودن 
قرص‌ها دست به‌ کار شدند و در شرابط مناسب. (شب. مه غلبظ عينك سیاه. 
کلاو آنجوری» سه کنج دیوار) جنس‌ها را ردوبدل کردند. 

پزشك رامین مبشریان با خود گفت: «هنوز هم نزديك‌ترین راه. 
نامشر و ع‌ترین راه است.» و به‌یاد پس گردنی‌های و تیباهائی که خورده بود 
افتاد و اضافه کرد: «حقا که دانشمندان تنها به‌این دلیل خلق می‌شوند که 
همیشه مشکل‌ترین طریق براعا رسیدن به‌يك هدف را زودتر از آسان‌ترین راه 
برای رسبدن به‌همان هدف بدا کنند.» 








و شرو ع کرد به آزمایش و فرمول‌نویسی و تجزیه و ترکیب و جمم و تفریق و 
خیلی کارهاي دیگری که متأسفانه در سطح دانش نویسنده نیست تا در مورد 
ان‌ها توضیح بیشتری بدهد. بعد هم رامین مبشریان يك کشف خیلی ساده 
کرد: فهمید بخارهائی که از ترکیب این مواد و بخت و بز آنها با هم متصاعد 
می‌شود. در ترکیب با ازت موجود در هوا مادهٌ جدیدی می‌سازد (که اسمش را 
فورا گذاشت: نکن ‌اومانيستيك تیلامیریان کمیست و آمریکوپلاسم) و 


خاصیت این ماده این بود که باز هم با ازت هوا ترکیب می‌شد و همینطور ۳ 
ترکیب می‌شذ وجلو می‌رفت باعث مرگ تدریجی همه جانداران روی زمین و 
هوا می‌شد. فقط همین. هیچ خطر دیگری هم نداشت. 

مخ پزشای مبشریان شروع کرد به‌سوت کشدن. و به‌خودش گفت: «به‌دلم 
برات شده بودها!» اما در عوض خاطرش جمع شد که می‌تواند خیلی سریع 
این فا[ ر به اطلاع «مقامات مسئول کشور تبلامیریان» برساند و بیش از 
وقو ع هر حادئه‌نی جلو این فاجعه عظیم و خوفناك را بگیرد. 

کارخانه سه روز دیگر افتتاح می شد و آقای نخست‌وزیر کشور تیلامیریان 
هم با کشلم یه فسته ی کشت ردن. کروفی. ادتران. کارا نش و مامورازخ 
امنیتی که یونیفورم کارگران کارخانه را می‌پوشیدند کارخانه را مفتوح می‌کرد 
و اولین لقمه غذای کمیستوپلاستیکی را هم يكک دختربچة پنج ساله که مثل 
دسته گل بود ین کد شنت توی دهانش و می‌گفت: «به‌به! ما بجه‌ها بعد از این 
فقط از غذاهای رنگی و غیرطبیعی کمیستو بلاستيك استفاده خواهیم کرد.» (و 
0 دختربجه قرار بود از ۱۳| بای اشک‌هایش را جلو دوریین‌باك 

کند و کمی هم هق‌هق کند.) 

سه‌روز مدت خیلی زیادی بود (به‌نسبت. البته) و پروفسور رامین مبشریان 
هم حمی يك دقیقه از این سه روز را تباه نکرد. راه افتاد رفت به‌دفتر 
نخست‌وزیر کشور تیلامیریان. 

ال ول اه آ نها کمهنهها اطلاغاتن: شتا دق سا بسا 
بوروکراسی در کشورهای عقب‌افتاده و مستعمره داریسم. نو بستده از ومی 
نمی‌بیند در مورد درخواست ملاقات با نخست‌وزیر توضیحاتی بدهد.) 

پس. حالا. دوروز به‌افتتاح کارخانه مانده بود. ۹ 


۹ 








بر 
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و حالاء فقط يك روز مانده بود. و سحرگاه روزی بود که در شامگاهش 
مراسم افتتاح دروازه‌های مرگي مفاجات انسان انجام می‌شد. 

(در دو روز گذشته, رامین مبشریان برای ملاقات نخست‌وزیر رئیس 
جمهور. وزیر صنایع ملی. وزیر بهداشت ملی و سلامت محیط زیست. وزیر 
رسید تی فوری هب نت اون و تفت یب رئیس مجلس ملی و 


احترام ین 2 شخصیت رگ رن خیلی سریع نف موافق داده 
بودند. یکی گفته بود: «هفته ه ناهاری در خدمتشان صرف خواهم کرد». 





۱ یکی گفته بود: «به‌افتخارشان يك مهمانی بزرگ ترتبب خواهم داد». یکی گفته 


خواهم شد» و دیگران هم همچو جواب‌هائی داده بودند. رأمین را ان 
رو شتاب فوق‌العاده‌ئی بهخرج نداده بود و خونسردیش را حفظ کرده بود که 
باورداشت تا تا این حد ازادانه و بالااختبا دست به خود کشی نمی ‌زند» و 
دارند. اما صبح رور سوم بای این باور او هم مانند بحش عمده‌نی از 


صبح روز سوم 

صبح روز سوم دست‌های رامین مبشریان می‌لرزید و اين مسأله را زمانی 
فهمید که می‌خواست تلفنی با همسرش حرف بزند. گوشی تلفن تکان‌های 
بی‌دلیلی می‌خورد. مبشریان شماره را گرفت و گفت: خانوم مبشریان عزیزا 
خونسردی خودت را کاملا حفظ کن! حالت خوب است؟ ازت خواهش 
می‌کنم. يك تلگرام برای رئیس سازمان ملل متحد بفرستی و قضیه را برایش 
روشن کنی. بنجاه کلمه هم بشود عیب ندارد. به تمام شخصت‌های علمی و 
هنری و ادبی جهان هم از طرف من - تلفن کن و بگو که فوراً دست به‌کار 
وله وی فا شا یر آنستم. فص متا کت دا او همشت: 
یکی ست: با امروز, با هرگز.» و اگر آن دسته به‌دست آقای نخست‌وزیر با 








آدم دیگری کد کشیده شود. در حقیقت. آمریکا. ۳ به بشر بت 


۳۹ خانوم! کاسه داع‌تر از 7 ش نباش! ات مواظب تاش , فرص ,های وفت 
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خوابت را فرآموش نکنی. ۳ جمهور گینة مستقل هم تلفن بگو دوای 


پادردش را قطع نکند. حتی اگر در مسابقة دو فردا مقام اوّل را به‌دست بیاورد. 


قربان شکلت بروم! مواظب خودت باش! امیدوارم دفعةٌ دیگر که تلفن می‌کنم 
خبرهای خوبی برایت داشته باشم 


صبح روز سوم 
صبح روز سوم. رامین مبشریان بار دیگر تلاش . کرد که با یکی از آن همه 
مقام‌های مسوول گفت و گو کند. امّا منشی‌های مقامات. مسوول بعد از تقدیم 
نهایت احترام و ارادت شادمانه خبر دادند که فردا حضرت پروفسور رامین 
مبشریان می‌توانند بدون «وقت قبلی» هر مقامی را که میل دارند ملاقات کنند. 
مبشریان به‌خود گفت: «منشی یعنی یکی ازارکان, اساسی ‏ بهگه کشیده 
شدن انساننت.» وراه افتاد رفت به‌دفتر ۱ و معروف ترین روزنامه 
کشور تیلامیریان. سردبیر را ملاقات کرد و تمام ماجرا را در سه جهار جمله 
به‌او گفت. (در طول مدتی که مبشریان حرف می‌زند عکاس روزنامه موفق شد 
چهل و هفت عکس ازش بگیرد. جالب این بود که اغلب کارکنان روزنامه هم 
با پروفسور مبشریان عکس گرفته بودند بدون این که خود مبشریان متوجه 
فضبه بشود. بهترین عکس. عکسی بود که نهصد و هفتاد و سه نفر» بشت سر 
زامتن. میستر بان جمع شده بودند و در هفت «بز» مختلف هنن گر فته نو دی و 
در یکی از این عکس‌ها. سردبیر که قاعدتاً می‌بایست روبروی مبشریان عزیز 
باشد سرش را جسبانده بود به‌سر استاد و دست انداخته بود دور کردنشی:) 
۳ از آن که با دقت به‌سخنان پروفسور گوش 9 مسژول صفحه 
«گزارش‌های ویزه» را صدا کرد و گفت: قووا يك گزارش دقیق و کاملا موثر از 
آنچه استاد می‌فرمایند تهیه کن و در اولین فرصت بفرست برای چاپ. 
مسوول آگهی‌ها سررسید و گفت: مگر کشك است؟ کمیستوپلاسم. دو 


۹ 


۶۱ 








کمیستوپلاسم. بنویسیم به‌روز سیاه می‌افتیم. 

پزشك مبشریان بهت‌زده گفت: جهان نابود می‌شود. 

سردبیر برسید: کی؟ 

مبشریان گفت: خیلی زود. 

سردبیر گفت: تا آن زمان. من باید حقوق کارمندانم را بدهم» و بدون 
آگهی. آن هم آگهی رنگی دو صفحه‌ئی. چطور می‌توانم اين وظیفه را انجام 
بدهم؟ 

مبشریان با خود گفت: روزنامه‌ها و مجله‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری 
یعنی یکی از ارکان اساسی به‌گه کشیده شدن بشریت. 
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صبح روز سوم 

صبح رور سوم پزشك مبشریان راه افتاد تو خیابان‌ها تا مردم» توده‌ی مردم 
را در جریان فاجعه غریب‌الوقوع بگذارد. در بارك‌ها و مکان‌های شلوع روی 
چهاریابه رفت و سخنرانی کرد و حرف‌های بسیار دردناکی زد. هیچ کس هم 
مزاحم او نشد. هیچ کس جلو او را نگرفت. هیچ کس با او به‌مخالفت 
برنخاست. حتی و امنیتی هم کر ونان فمقط زمزمه‌نی بیچید. در 
همه جا و هرجا که مبشریان سخن می‌گفت. که: 

- اين پیرمرد. آلت فعل کارخانه‌ئی‌ست که رقیب کارخانه کمیستویلاسم" 
ات ول درو تا کمیستوپلاسم را بدنام 7 
بگوید: آخر, بدبخت! در این سن و سال بول می‌خواهی چه کنی؟ 
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ظهر روز سوم 
ظهر رور سوم مبشریان شنید که رادیو, اخبار را بخش می‌کند و دربارة 
مراسم افتتاح کارخانة عظیم کمیستوبلاسم حرف می‌زند. مبشریان گوش سپرد 


و سحنی بس عجیب شند: 








رز وا از اهر مت تا نب ار اوح ترایین: از اش تا سس اون شا قهان تت 
رود شقن ار کارشانه -غطیی کمست لام دیدن کروه اشت دواد اضین 
کمیستوبلاسم را از نظر «بی‌زیانی» مورد آزمایش قرار داده است... 

يزشك رامین مبشریان بهت‌زده از رهگذری برسید: شما توی کشورتان 


تقل او 


- انقلاب راستی راستی؟ 

- بله آق" 

- انقلاب بزرگ؟ 

- بله آقا 

_ انقلاب در انقلاب جطور؟ 

- بله آقا. همه جورش را داشته‌ايم.انقلاب در انقلاب بر آنقلاب با 
انقلاب. اژ انقلاب, تا انقلاب... همه 


سح ی تست و ۶ : ۵ ی هب هي زا ی بح 
هی مب 


- ای آقا! پس چرا هنوز هم رادیوتان دروغ‌های بیشرمانة کثیف تحویل 
شما می‌دهد؟ مگر قرار نیست انقلاب براساس حقیقت و مبلغ حقیقت باشد؟ 
۳ ات3 هنور هم فرار است. 
کمیستوبلاسم نشان می‌دهد. نه؟ 
ت انشاءالله. تمد ۵ جه جبر دارم؟ 


بعدازظهر, بعدازظهر روزسوم 

مبشریان, بیتابانه بار دیگر به‌همسرش تلفن می‌کند: 

۳ عر بزم! ند ند ه گرفتن ایکا آمزریکا رز سس نمی برد. آن نمشه و آن 
کره‌ نی ر که تو اتاق کار من ات بسنداز دور. حشفت. انکار واقعمت سست 


أ 3 


بلکه نابود کرقان بخش‌های تا کت وافست ۲ نو خبر تازه‌نی نداری؟ 


4 








۰ 


- رئیس سازمان ملل متحد هم رفته مرخصی؟ این بیچاره که در تمام طول 
نا کر ی هن مت :مرو و یکی محر رفته؟ 

آخر امروز هم یکی از روزهای سال است عزیزم. ما نباید از مردم 
توقعات غبرعادی داشته باشیم... ضمنایکی دو تا از قرص‌های اعصابت را 


ن< و ژ ۰ 


غیت از دردناك اف ات .15 رامین مبشریان کاملا وس هم ازاد است و 
هیچکس سیم عنوان مزاحمش نمی‌شود و جلو کارش را نمی‌گیرد. او از 
آزادی اما رای سان عضنده و انتخاب خط مشی و اعلام مخاطرات 
احتمالی ترخوردار است: اما قیفت اراد و بیان عفیده انفتر کران است: که 
او نمی تواند ۵ ر به‌دست ساورد.. در دفتر ركث رو زنامه به‌او می گُو یند: ۳ 
خیلی ساده فا يكك آگهی دو صفحه‌نی رنگی بذ هید و یا مه لنت خودتان 

- قبول. همین الان چاپ کنید! 

- «همین الان» که نمی‌شود. کار نظم دارد آقا. خل‌خلی که نمی‌شود. 
نوبت چاپ آگهی‌تان تقریباً یج هفتة دیگر است» جون کمیستویلاسم. تا چهار 
هفته. همه جاهای خالی روزنامه را برای جاب اگهی‌های محصولات خودش 
پیش خرید کرده آن هم به‌دو برابر قیمت معمولی. 

مبشریان با خود می‌گوید: «افسوس! افسوس که بسیاری از انسان‌ها سگ 
باسبان سرمایة سرمایه‌داران هستند و نابودکنندة سرمایه معنوی نک کی 
حجو سش.۰..» 


رامین مبشریان بآ خرین و پوسیده‌ترین طناب‌ها می‌اویزد و به‌دیدن 
دادستان کل کشور تیلامیریان می‌رود و تصادفاً به‌آسانی هم امکان دیدار 








دس مي دهد. 

مبشریان می‌گوید: سلام آقا! من می‌خواهم علیه کارخانة کمیستوپلاسم 
اعلام جرم کنم.اگر اين کارخانه افتتاح شود بشر نابود خواهد شد. 

دادستان به‌آرامی می‌گوید: بنشینید حضرت بروفسور رامین مبشریان؛ 
بنشینید کمی حرف بزنیم. 

مبشریان می‌گوید: دیگر وقتی نما 

۳ جواب می‌دهد: من ده دفیقه وقت‌تان را می گرم و راحت‌تان 
می‌کنم. ما در .جریان همة کارهائی که تاکنون کرده‌اید هستیم. هفت مأمور 
امنیتی در تمام این مدت شمارا زير نظر داشته‌اند. بنابراین چیزی نیست که ما 


ِ- ۱ 
تا خر هر اس 


رد ن اسیی؛ سای سم متا تسکت 


ندانیم اما جیزی هست که شما نمی‌دانید, بنشینید. بشنوید. بروید... 
رامین مبشریان, ولو می‌شود. 
کت می گو بد: شما افا به‌هیسج قمتی نمی‌توانید با کمیستو پلاسیم 


ی ی 
تم ۰ یه ی ده ه 


می‌توانم آقاء و می‌جنگم تا دقیقه آخر, تا ثانیه اخر. من اگر نتوانم با يك 
یا چند سرمایه‌دار بدبخت که می‌خواهند بشریت و هستی را از میان ببرند 
بجنگم لایق زندگی نیستم. 

- هستید, اما نمی‌توانید بجنگید. زیرا با چند سرمایه‌دار بدبخت رویرو 
نیستید کمیستویلاسم. صد میلیون سهم فروخته شده دارد. صد میلیون! 


تست تسا 


۳ ۱۲۵ ام 
۰ ۰ تا 


- سی میلیون از اين سهام متعلق به آمریکاست. 


ست. تساه 


- بیست میلیون متعلق به‌همه کشورهای اروبائی. 
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- باشد؟ فقط يك میلیون ازسهام کمیستوبلاسم. متعلق به کسی‌ست که ظاهرأ 


۳۳۹ ید بهی ست. 
- حالا شما بگویید که امیدوارید ب‌چه کسی شکایت کنید؟ 


- یعنی ماتحت همه گهی‌ست. نه؟ 


۹ 








- من به‌این زبان حرف نمی‌زنم. 

ب بسمیار خب! آقای نخست‌وزیر جند سهم دارد؟ 

- هزار سهم. 

- رئیس جمهور؟ 

هزار سهم. 

وزرا؟ 

گِ هرکدامشان بانصد سهم. 

امرای ارتش؟ 

_ هر کدامشان بانصد سهم. 

مقامات عالی مدهبی؟ 

آنها که سرشان توی کار است. هرکدام صد سهم. بقیه هم که مشغول 
نیایشند و کاری به‌کار کسی ندارند. 

نات ؟ 


- واتبکان هزار سهم. خود باپ را نمی‌دانم. 

- سلاطین گندیده‌ئی که در سراسر جهان باقی مانده‌اند؟ 

ادها یهن کته انیت که اصولا شکانت: هما را کی تتیرنت 

- کشورهای سوسیالیستی؟ , 

۳ منظورتان کشورهائی‌ست که اصولا طالب سهام و سود سهام نباشند؟ 

تفه ییا 

ِ نمی‌دانم همجو کشورهایی در دنا وحود دارند با ندارند. خوشحال 
می‌شوم اگر در اين مورد شما به‌من اطلاعاتی بدهید. 

- کشورهای مستقل جهان سوم؟ 

مق پرانن: ای هقی تقایق. یب شیاین آیبتاگی گنت 
رئیس سازمان ملل متحد؟ 

- ایشان فقط هدید کوچکی قبول کرد‌اند تا بهزخم سیاهان بزنند. 

- شوخی می‌کنید. 

- شوخی, تلقی می‌کنید. 

قطن غا هن ۱ 








_ فقط درحد آگهی. 

- توده مردم؟ 

- رئیس سازمان امنیت پانصد سهم به‌نمایندگی از طرف توده مردم. 

- و به‌این ترتیب دادستان کل کشور تیلامیریان؟ 

دادستان خنده می‌فرماید و می‌گوید: جناب پروفسور مبشریان! از شما 
خواهش می‌کنم این چند ساعت را نزد من بمانید ومراسم افتتاح کارخانه را 
از تلویزیون من تماشا کنید. 

هتزریان پزهی خر تلف مین کو نان آفای دادستان کل! «با افتتاح این 
کارخانه. جهان نابود خواهد شد.» چگونه است که شما و دیگران مفهوم 
جمله‌نی به این نتشاد کر را درك نمی کنید؟ 

دادستان می گو بد: «ما در برابر قدرت سرمابه عاجزیم.» چگونه است که 
شما مفهوم جمله‌ئی به‌این سادگی را درك نمی کنید؟ 

مبشریان می‌گوید: «به‌هرحال, این جنگ کردنی‌ست و بایدکرد» و به‌خیابان 


ر 


غروب روز سوم 

مجسّم کنید. لطفاً مجسّم کنید و باری از دوش نویسنده‌تی که نمی‌تواند 
لحظه‌ها را به‌دقت و غم‌انگیزانه تشریح کند برداربد. مجسم کنند دویدن‌ها را 
ی ۳ به‌سنگ کوبیدن‌ها راء این‌در و آن‌در زدن‌ها راء عرق ریختن‌ها را. هیجان! 
هیجان! با «شتاب»ایجاد هیجان کنید. قصّه را کنار بگذارید و به‌فکر فرو 
بروید. پیرمرد را مجسم کنید که دیوانه‌وار نعره می‌کشد. گریه می‌کند. سر 
به‌دیوار می‌کوبد. از پله‌های هر ساختمانی بالا می‌رود. مرتباً به‌همسرش تلفن 
می کند» هزیا به‌ساعتش نگاه می‌کند و جلو رهگذاران ر می‌گیرد اما تسین 
کس, هیچ کس, هیچ‌کس به‌فریاد او نمی‌رسد. لطفاً هیجان را حس کنید. 
بشریت درخطر است. هستی در خطر است. جیزی به‌کشیدن دسته و سوت 
کارخانة نمانده» به کف زدن: سرود خواندن: و مرگ مرگ مرگ کشف در کنار 
خیابان‌ها. 


۹ 


۶۷ 








ان اکرووز رال بفایددانی فردی فیاه کت بفراستین ورمساما وه 
در اسان با بایان فحیم فزازواده اس اسان کر بدمل عام سرمانتذاراج 
نپردازد بچه‌ها را قتل‌عام کرده است. بچه‌های شیرخواره را. هیچ حرکتی.هیج 
اختراعی. هیچ تحولی. افر به‌حمایت از سرمایه‌داران باشد. حرکت و اختراع 
و تحول نیست بلکه بیشکش کردن يك مرگ زودرس ۳ از زخم و درد است 


كً 
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۵ دققه به‌مر اسم افتتاح فارده تم 


پزشك مبشریان. خسته و منگ زر منهدم به‌مهمانخانه باز می‌گردد و برای 
آخرین بار با هسمرش تلفنی حرف می‌زند. 

- عزیزم! حالت خوب است؟ خیلی ۳ ولی حقیقت این است که 
ماتحت علم. در همه جای دنیازخم است. بشر تا ب‌حال برای بهره گیری ناحق 
از سرمایه فقط دانش راآبستن کرده. و کاش که مسأله ب نه ماه رودل کشیدن 
و يك زایمان تمام می‌شد. اما اين طور نیست. سرمایه» ژتون‌فر وش خانه علم 
است و سرمابه‌دان صاحیخانه و حاکم و همه کارة علم. ات ۱7۳ دیگر به‌داد 
این بچه یتیم برسیم. این بخیه‌ناپذیرترین زخم از آغاز تا انجام حیات با او 
خواهد بود... 

همسر مبشریان با نگرانی می‌گوید: عزیزم! حالا دیگر بهتر است به‌فکر 
نجات مردم کشورهای دیگر باشی . از تبلامیریان بگذر! 

باه تون نی ناویا انیبان جراسن تفای ناسا 
تیلامیریان فقط تبلامیریان نیست. این دود این دود... اگر از دود کش این 
کارخانه بالا بیاید بشربت را در خود فرو خواهد برد نه فقط تبلامیریان را... 

همسر مبشریان می‌گوید: خیلی متأسفم عزیزم. ضمناً اینجا پاکتی.هست که 
از تیلامیریان برای من آمده و توی آن صد برگ سهم کارخانه کمیستوپلاسم 
هست. چکارش کنم؟ 

پزشك مبشریان پوزخندی می‌زند و گوشی را می‌گذارد و از پله‌های 
مهمانخانه پایین می‌آید و وارد خیابان می‌شود و حیران به‌مردمی که در حال 
عبورند نگاه می‌کند و جلو مغازه‌ئی می‌رسنه که در آن تلویزیونی روشن است و 
آقای نخست‌وزیر را می‌بینید که پیشاییش همراهان وارد سالن, بزرگ افتتاح 
می‌شود و روبانی را قبجی می‌کند می‌رود تا دسته‌ئی .را بکشد... 

پزشك رامین مبشریان ناگهان می‌چرخد به‌طرف عابران» مشل لبو 
فروش‌های قدیمی خودمان 0 را می‌گذارد بیج گوشش. دهانش را يك 
عالم باز می‌کند و نعره می کشد: بشر! ا دنه کارش ین لامصتا! بش بت 


مالید... 
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کارلوس آرتورو تروکه, اهل کلمبیا. در سال ۱٩۲۷‏ متولد شده 
۵ یاه است. این قصه نویس با استعداد. از سال‌های ۱۹۶۰ به‌بعد شهرت 
4 یافته است و به‌عنوان داستانگوی ماجراهای جنگ‌های بارتیزانی 


۲ در دشت. که بعد از سال‌های ۱۹۵۰ در جلگه‌های شرقی کلمبیا 

9 2 ۱ اا ها اه است. داستان کوتاه «زنده باد رفقا» که در 
ژ‌ این جا می‌آوریم در مجموعه «بهترین داستان‌های کوتاه کلمبیا» 
که چند سال پیش چاپ شد جای گرفته است. تصویری حساس و 
عاطفی. از نبردهای چریکی در امربکای لاتین. 





ماجرای دشواری را از سر گذارنده‌ایم در مو ریچال گرانده: يكک دس" 
گشتی دولتی را غافلگیر کردیم و راه عقب‌نشینیش را تم نفر از دست 
دادیم و يك نفر مجروح را هم با خودمان می‌کشانيم و معمولا هر وقت که 
می‌توانستيم. مردگان‌مان ر هم یا خود می‌بردیم. اما این بار 3 نمی کنیم ۱ 


اسر 


0 ۱ ۸ ۹ تم ار کف نگ از فراری‌ها با استفاده از 


جنین ازی بسیم» از ان بیم داريم ۲ یی ار فراریهب 
تاریکی, اهل دهکده را خبر کرده باشد. ما در حال گریز هستیم آماد جنگ 

نیستیم. مجروحی همراه‌مان است. 

تند می‌تازیم تا در سپیده دم به‌کماندوهای آئی‌آلای سیاه بپيوندیم. 

گروه ما که گاه به‌صد نفر می‌رسید حالا به‌بیست نفر کاهش یافته است و 
ها با توافت همان ان شده‌ایم که برویم و صفوف جریك‌های (سیاه» 
حیله‌گر را فشرده‌تر کنیم. 

هنگام راه‌ بیمائی هیچ کنیرن خرف نمی رند: آما کمان می‌کنم که ما همه 
به‌جنگل‌های تار کا: و رفقای از بای اما می‌آندیشیم. دردی که حخس 
می‌کنيم. همان دردی است که هنگام اعطای نشان‌های نظامی احساس 
و سود 

از برابر دیدگانم. خاطرات زندگی پرخوف و خطری که بایستی من هم در 
ان شرکت می‌داشتم به‌سرعت می گذرد: 

«لا برده. اوسوریو, دیاس. گامب وا ریباس و بسیاری دیگر که با 
مردمک‌های آرام به‌درون شب‌های بی‌ستاره. به‌درون تاريك فرو افتاده‌اند... 
شما می‌دانید که هر روز نام‌تان را یاد می‌کنيم و دهان‌های خاموش شما 
به‌یاری تفنگ‌های پرغریوما آزاد خواهد شد. » 


- می‌شنوید. سروان لابرده؟ 





ت‌ وتو می‌کنید. ستوان گام ؟ 

زنرال اوسوریو! ژنرال صدستاره! ما این زمان می‌رویم که به آئی‌آلای لب 
کلفت بپيوندیم. شب است و یگانه صدائشی که به‌گوش می‌رسد از سم 
اسب‌هائی است که دشت را می کو بند. 

سکوت. نوای گیتار کوچك دوست‌مان ریوس شنیده نمی‌شود و دیاس 
وقتی ندارد که صرف يك بامپو کوای دیگر کند. فلوریتو زخمی است: او 
پشت سر من روی اسب افتاده و من اسبش را یدك می‌کشم. 

1 مزد دیگر ژنرال. سخت با شهامت است... درتمام طول راه يك بار هم 
صدای"شکوه اش را نشنیدم. 

ژنرال. به خاطر می‌آورم فردای روزی که در خلال هجوم به‌ال انکانتو قلع 
و قمع شدیم همین که تلفات شماره شد. مرا صدا کردید: 

دانشجوا! 

بله ژنرال؟ 

شما در برابر من مردد ماندید بعد دستتان‌را به پشتم گذاشتید و گفتید: 

- دانشجو می‌خواستم چیزی به‌ات بگویم... می‌دانی که کار ما ساخته 
است ؟... 

بله ژنرال»‌می‌دانم... 

شما ادامه دادید: 

_ چه بهتر! می‌خواستم... به‌تو فرمان بدهم که... 

وفتی دیدم تردید نشان می‌دهید حدس زدم ادمی نیستید که بتوانید در برده 
حرف بزنید و ضمناً چیز دشواری هم از من می‌خواهید. لحن فرماندهی‌تان 
درهم شکسته شده بود و من صدای مردانه شما را. لحن ان روستائی شجاع 
راء صدائی را که فاجعه از شما بازستانده بود. شنیدم. شما با بازگشت به‌قلب 


مر . 
۰ ی ۲ هه ده مد 


- می‌بینید؟... راستش... لعنت بر اين... حتی نمي‌دانم چه بگویم. وقتی 
آدمیزاد حسابی ابله باشد این طور می‌شود... می‌بینید؟... جرا حالا جان 
خودت‌رااز معرکه در نمی‌بری؟ پسرم. اين کار تو نیست. تو اين جا چه کار 
می‌کنی؟ هیج. حالا که ما داریم نابود می‌شویم تو جان خودت را بردار و برو 
برو تا روزی همه بلاهائی را که سر ما آمده تعریف کنی. 





۷۱ 





زنرال! آدم دیگری در شما ظاهر شده بود» آدمی سوای خشلت» 


سم 


۷۲ 


اتشین مراج و بدون لبخند و بسیار شبیه جانوران وحشی, که قبلا می‌شناختم. 
به‌ستبزه هو لناك ات دو موحود که در رگ بل زک کر ی گردایل و بر سر 
خنده ها و دشنام‌ها می جنگید ند فکر می کردم به‌ابن تیرد بی‌بابان یمن انسانی 
و نیز به‌صدای دیگری می‌انديشیدم. به‌صدایی قوی و مهیب که بر اثر خشم 
سیرش ر کته نل: صد | همواره حرف‌هایش را حنین به‌یایان می‌رساأند: 
طور بود» او را کشتند و مادرش از غصه مرد و اين جا هستم تا با این 
تفیگ دمار از روژگار ان‌ها دراورم. 
و ات صدا مکنی ین کرد تا ۳ اشاره به‌من بیفزاید: 
نگذارد زخم‌ها جوش بخورد. برای اینکه زخم‌ها را دست کاری کند وان‌هارا 





ب‌سوزش بیندازد تا دلیلی روشن و دردناك برای زبستن داشته باشد. 

ژنرال. آن بار من نرفتم. و هنوز هم جزو گروه هستم و به‌سوی شرق راه 
می‌بيمايم تا در دل گسترده و مغرور دشت فرود آیم. 

بدون دیگران کجا می‌توا: نم باشم؟ 1 روز از شما فرمان نبردم. اکنون از 
شما طلب عفو می‌کنم. نتوانستم این کار را بکنم و نمی‌خواستم بکنم. به‌همة 
رفقا می‌انديشیدم. به‌فلوریتو می‌اندیشیدم که اگر به‌اش خواندن می‌آموختم 
حس می‌ کرد نعادتمند است. به‌همهة رفقائشی می‌آندیشیدم که مت کتین: 
جنکنده اند و بدون درد. بدون عم در کنارم به خاك افتاده‌اند. 

در مین صورت پهن فلوریتو را می‌دیدم که بم التماس می‌کرد: 


دای ان ۱ 9 2 
حت .ی ۱ تت وی ی خی به‌من جوا ندن اسب نیک نت ۰ 


با سماجت تکرار می‌کرد: 

- به‌من خواندن یاد بده! 

به‌اش قول دادم: یادت می‌دهم. اما سمج نگذاشت که به‌فول خودم وفا کنم. 

اکنون هم اوست که پشت سر من بر زین اسبی پارشده. گلوله‌نی از 
تیکرقی کته مانل ی ای اهاز دار ل هه لاسشن اننت اراس 
ربوده بود درهم شکسته است. وقتی سرو کله‌اش تا سکن لو ح نمابان شد 
توضیح داد که آن را در دهکده‌ئی بافته‌است که ما بس از درهم سم 
مقاومت سرسختانه مدافعانش ویران کرده بودیم. 

وقتی به‌من نشانش می‌داد به‌عنوان عذرخواهی گفت: 

- برای این آوردم که دانشجو روی آن به‌من درس بدهد. 

از آن روز به‌بعد. در لخظات سکونی که گیرودار نبرد برایمان باقی 
می‌گذاشت به‌او خواندن و نوشتن می‌آموختم. این لحظه‌ها به‌قدری کوتاه بود 
که او به‌زحمت توانسته بود الفبا را باد بگیرد. اک فرصت نبافت يبك عبارت 
کامل را روان بخواند. ۱ 

ژنرال, این است کسی که من به‌همراه می‌برم و جه کی می‌داند که ایا 
خواهد توانست که... 

باران شروع شده است. باران ریزکندی که بر جهرة ما می‌ریزد و همراه 
باد سردی است که حتی تا اعماق وجودمان. جایی که فقدان یاران غابب 
رنجورش کرده. نفود می‌کند. 


راه‌بیمائی دشواری است. 

اندك اندك دشت و سبزی عظیم را بشت سر می‌گذاریم و به‌انبوه نهال‌های 
کوتاه می‌رسیم که گاه. زمانی که به‌پاها نمی‌پیچند. به‌قنداق ماوزر می‌چسبند. 

از دور صدای جریان آب - شنیده می‌شود.‌بوی خاك باران خورده پره‌های 
بینی‌مان را می‌نوازد. بوی منطقه‌نی خنك. رودی از در برایر منخرسن 
استتباهاتین. که ضیرانه: علف:ف طویب: را لحتمال مین کنند: 

در گدار بوئل تاره دوندا توقف می‌کنیم و به‌اسب‌ها آب می‌دهيم. این جا و 
آن جا کبریتی زده می‌شود و شبتاب‌های سرخ سیگارها روشنانی‌های 
ی 

فلو ریتو را بائین می‌آوریم و روی رمین می‌خوابا نیم: در آن حال که مجروح 
را معاینه می‌کنم صدای مردی از اهالی دشت با لهجة خورپو" به‌من می‌گوید: 

این فلوریتو رفتنی است. خیال نمی‌کنم اين بابارا هیچ کس بتواند 
دوباره سرپا بلند کند. البته امیدوارم این طور نباشد... 

با شخشم دور می‌شوم و کبریتی می‌زنم. 

روی فلوریتو خم می‌شوم و سینه‌ئی برخون, دهانی نیمه باز و بازوانی 
بی‌حرکت می‌بینم. جشم‌هایش بسته است. 

موقعی که يلك می گشاد و مرا به‌جا می‌آورد. با رج فراوان می‌گوید: 

دانشحو هنوز نها 

متوجه می‌شوم که می‌خواهد چه چیز را به‌من بفهماند. صدایش طنین کلام 
نبخته یانه‌ر و»هارا دارد. 

_ درست است فلوریتو هنوز نه. تو این دفعه نمی‌میری. می‌فهمی؟ 

جواب نمی‌دهد. کبریت خاموش می‌شود و من که زانو زده‌ام نبض او را 
می‌گیرم. دیگران می‌آیند که از او خبر بگیرند و برای این که چهره‌اش را 
ببینند کبریت می‌زنند. 

برايش تکرار می‌کنند: 

فکرش را بکن ,تو نمی‌میری! 

اما اطمینان دارم که هر کدام بی‌اختیار در دل فرباد می‌زنند: 

- او مردنی 0 


یکی از آن‌ها می‌آید و به‌من خبر می‌دهد 
يي اه "ناه کی اب 2 و ی کی 





۷۴ 


ژنرال اوسوریو شده است می‌خواهد مرا ببیند. 

دست فلوریتو را رها می کنم و به‌محلی که باره‌را در آن مستفر شده 
هدایت می‌شوم. 

وفتی می‌رسم. می گو بد: 

- شین دانشجو. 
کنارش . می نشینم. 

باره‌را دراز می کشد و من حدس می‌زنم که می‌خواهد تصمیمی بگیرد. چون 
طبق معمول این گونه موارد. رو به‌آسمان می‌کند. شروع می‌کند به‌حرف زدن: 

- از بابت آن چه به‌سر فلوریتو آمده خیلی متأسفم. و برای دیگران خیلی 
بیشتر... تو دیگرنباید همراه ما بیایی... همان طور که مرحوم ژنرال اوسوریو 
که روحش غریق رحمت باد. می‌گفت بالاخره يك روز جسد ترا هم در يك 
جنگل نارگیل می‌گذارند و می‌روند. يا مثل فلوریتو بشت اسبی می‌اندازند. 
برای ماها علی‌السویه است. حتی چه بهتر که کشته بشویم: آن طوری 
یی اگر آدم چیزی نداشته باشد زندگی به‌چه درد می‌خورد. بعد از 
عبور این حرامراده‌ها هه جیزی باقی نمی‌ماند. به‌آوسو ر یو نگاه کنخ 
او حالا راحت راحت است. می‌خواستی بدون زن و پسرش چه کند؟ برای 
همه ما این طوز ات :ما شاه برگ‌هائی هستیم که باد ازشاخه می‌ کند»و دیگر 
برگشتی هم نداریم. اما تو بچه‌نی هستی که جنگ بازی می‌کنی, مثل يك 
سرگرمی. حالا فقط فکر کن که دیگر به‌انداز؛ کافی بازی کرده‌ثی و خسته 
شده‌نی. قبول داری؟... ول لازم را هم برای این که بتوانی به‌خانه‌ات برسی 
جمع کرده‌ایم. خوب؟ 

بعد صدایش را می‌اورد بابین و با اندوه ادامه می‌دهد: 

- وقتی رسیدی مادر پیرت را پبوس. به‌اش بگو ترا پس فرستاده‌ایم. قبول؟ 

جرأت نمی‌کنم حرف بزنم. به‌ته‌سیگاری که باره‌را می‌کشد نگاه می‌کنم که 
چطور می‌ر ود و می آید. . وفتی سیگار به‌دهان می‌ گذارد شعله برفروع می‌شود و 
آن وقت می‌توانم چهره‌اش را با خطوط آشکارش. ببینم, و نیسر دماع 
خمیده‌اش را که به‌منقار برنده‌ئی شکاری می‌ماند. 

ژنرال باره‌را جهرة زیبائی دارد. به‌زحمت از آن طرح مبهمی را تشخیص 
می‌دهم ولی آن را در ذهن خود تکمیل می‌کنم می‌دانم که روی پیشانی‌اش 


۷۵ 





۷۶ 


باید موهائی پیج پیج باشد و در وسط سه چین افقی عمیق مثل شیارهای 


مو 


۵ سس ۰ 

به‌دست‌هایش می‌اندیشم که وقتی ماشه را می‌چکاند تفنگ را چنان محکم 
نگاه می‌دارد که کمترین تکانی نمی‌خورد. به‌دست‌هانی به‌هم بیوسته و 
چهره‌ئی زیبا که غروری یکسان دارند و شانه به‌شانه در کنار من جنگیده‌اند 
می‌اندیشم و مصممانه بانگ برمی‌دارم: 

- هرچه پیش اآید... من با شما می‌ایم. هرچه باداباد. 

باره‌را قد راست می‌کند. و من نفس گرمش را کاملا نزديكا حساس می کنم: 

دیوانگی نکن. بهتر است به‌حرف من گوش کنی پسرم. دشت برای تو ساخته 
نشده. دشت مغرور است و مثل ری وق امی سید ترا می‌گیرد و وقتی 
بخواهی ولش کنی... هلب... می‌بینی که کاملا اسیر او هستی. 

دوباره می‌گویم: 

- نه. نه. من همراه گروه. دنبال آثی‌آلا می‌آیم. 

- دراین صوزت به‌خودت مر بوط است. دانشجو... به‌هرحال... 

مجبور شد بی‌آن که حرفش را تمام کند حرکت کند و دور شود. اند کی بعد 
صدای فرمانی خشك را برای ادامة راه‌پیمائی می‌شنوم. 

بار دیگر مجروح را سوار می‌کنیم. چون مردها برخانة زين جای می‌گیرند 
ساز و برگ اسب‌ها به‌صدا در می‌آید و دیری نمی‌پاید که غرش جریان آب 
به گوش می‌رسد. 

پس گذار از رودخانه به‌قلمروی که آئی آلا دراختیار دارد با می‌نهیم. 
امیدواریم یکی از گشتی‌های او سر راه‌مان بیدا شود. یکی ازافراد ما مأمور 
بوده که جلوجلو تماس بگیرد. آن‌ها باید رد اسب‌های ما را گرفته باشند. 
من گوند آئی ۷ قادر است صدای اسبی را از بانزده کیلومتری بشنود. 
دشت. این بهنة صاف و دشوار و بیجیده. قلمرو او است. «سیاه» این را 
می‌داند. به‌دشت می‌جسبد. وجب به‌وجب از آن دفاع می‌کند. بدون اجازه او 
کی به‌دشت قدم نمی گذارد. دولت او را زاهد نمی خواند و دسته‌های کوجکی 
از سربازها و دانشجویان افسری «مدرسة موسوه را به‌سراغش می‌فرستد تا 
اسباب تفریح باغی سیاه بشنوند. زنرال آئی لا می‌خندد. می‌خندد و با نوعی 
هزرل وحشیانه اونیفورم‌های خونالود را برای دولت یس می‌فرستد. وفتی شم 


لازم باشد بعضی از آن‌ها را برای استتار افرادش نکه می‌دارد. ببهوده نیست 
که اسم او را «بلنگ دشت» گذاشته‌اند. توفف می‌کنیم. در تاریکی از یکی از 


ِ نمی‌دانم. نوری دیدم که روشن و خاموش سمل اما نمی‌دانم چست. مثل 

کجا دیدیش؟ 

- آن طرف. يك لحظه خاموش و روشن شد. 

و کر ادا مد ناهد 

تّ دوباره روشن شد... نگاه و 

ان می کنم و می‌يابم. در سمت مشرق اتف روشنائی با تناو بی عمدی 
آشکار و خاموش می‌شود. علائم آئی لا اشتتتا: دارد پیام می‌دهد که اردو گاه 
بانزده کیلومتر دورتر است و راهنمائی به‌استقبال ما خواهد فرستاد. باید منتظر 
بمانیم. 

غرغرکنان به‌بغل دستیم می گویم: 

باره‌را فریاد می‌زند: 

پر رف لها مر آبانه کف شانت ای باند: 

بیاده می‌شو یم و سر و صدای تفنگ‌هائی که سردست می‌آوریم به‌وصوح 
به‌یکدیگر پاسخ می‌دهد. 

يك ربع ساعت با اعصاب تحربك شده انتظار می‌ کشیم. همان وضع برقرار 

صدای تاخت اسبی می‌شنوم. تو هم می‌شنوی؟ 

نه. چیزی نمی‌شنوم. 

گوش می‌کنم: هیچ. خیلی آهسته می‌گویم: 

- چیزی نمی‌شنوم. 

به‌ام اطمینان می‌دهد: 


_ اما من خوب می‌شنوم .خیلی خوب. 





۷۸ 


در زندگی خیلی ترسیده‌ام. به‌همین دلیل حالا هم ملتفت هستم که دارم 
می‌ترسم. ترس مهیب. ترس مردن در این ظلمت که پیشاییش صبح در حرکت 
اه ی ۱ که دیگر هیچ گاهر: تماشای معهره روزانه زاده شدن 
صبح حقی نداشته باشم. پولاد سرد لول تفنگ را در دست می‌فشارم و به‌طور 
جدی. استدلالی را که اوسوریو محض شوخی می‌کرد برای خود تکرار 
می‌کنم: 

به تخطر ن: که مالیا نیست به‌ما کاری ندارد. خطری را که به‌ما کار دارد. 
حتی حس هم نمی کنیم! 
و در این لحظه صدای سم‌هائی را می‌شنوم که چند لحظه پیش رفیقم 
در باره‌اش حرف می‌زد. 

صدانی محکم می‌برسد: 

کنتتیت ؟ 

با همان لحن جواب داده می‌شود: 

- انقلاب! 

بلافاصله ترس‌هايم می‌ریزد. تفنگ را به‌ضامن می‌کنم و سوار اسب 
می‌شوم. بار دیگر صدای به‌هم خوردن پولاد و خش خش تسمه‌ها برمی‌خیزد. 
ینامام می تایه 

خود آنی الا ما را در کلبه‌ئی بدون کف‌بوش که از بك فانوس ات گرم 
روشنی کنر می‌بذيرد. مردی بلندبالا است ولی تصوری از نیرومندی القا 


نمی کند. !زوانش دراز. و باریكك است و ر؟ ۱ وه ره موی ۳ 


سم 5 ر 2 دار وه ری‌ها یقت ادیتی 87 ۳ 


بیش از توان يك بیمار می‌حندد. و به‌دریج که باره‌را ما را یکی‌یکی جلو 
کسان ۳ معرفی کند «سباه» دست به‌شوحی می گذارد. 
7 ِِ من می‌رسد باره‌را می گو بد: 
من ی وار در ۳۳۹ به‌حالت خبردار می‌ابستم. 
ی ای او اه رس 99 و ی هه 
حنده نود دا بهاش را ار سر می ثبرد» و بی‌آن ده آن را بیرد قر باد می‌زرند: 
ب دست پردار بحه دست بردارا این اداها پرای بجه‌های بای لاور انو 


حوب ات ره برای ۳ 


خنده را قطع می‌کند و می‌پرسد: 

- چرااسمش‌رادانشجو گذاشته‌اید؟ 

باره‌را به‌جای من جواب می‌دهد: 

- داشت تحصیل دکتری می‌کرد.وقتی جشن شروع شد از آن جا جیم شد. 
و حالا این جا است. 

آئی آلا بار دیگر می‌زند زیر خنده. بعد خیلی جدی و به‌آوای بلند می‌گوید: 

- او این جا خیلی به‌دردمان می‌خورد. می‌تواند از زخمی‌ها و مریض‌ها 
مراقبت کند. ما از بی‌دکتری بیشتر آدم از دست می‌دهيم تا از گلولهٌ حربف. 
۱ 


7 ۰ ۳۹ ی و 9 
میا افند یه نوست نحودی خود د معالحه سیو ۵ یب یبا | اگر زحمی ها رت وا تال 


می‌توانید همین جا بگذارید. اين تنها کلبه‌ای است که روشنائی دارد. 
و به‌راه می‌افتد. 
باره‌را دستور می‌دهد فلوریتو را بیاورند. او را روی بستری از کاه که 
همان لحظه روبراه شده می‌خوابانيم. مرد مجروح چشم‌های زیبایش را باز 
می‌کند و می‌گوید: 
_ حالا»‌دانشجی حالا... 

می‌گویم: 

نها زج 

جواب می‌دهد: 

- حالا دانشجو ... سنگ لوح 

و ضمن آن که به‌باره‌را نگاه می‌کند می‌گوید: 

ال یر انم تایه است؛ 

و من به‌سوی باره‌را؛ یگانه کسی که از ماجرا آگاه است. نگاه می‌کنم و 
می بینم که او سرش را بایین می‌اندازد و نگاهش را می‌دزدد. افراد کنجکاو 
ائی‌الا اندك‌اندك کلبه را بر کرده‌اند»‌وقتی یکی از افراد جیزی می‌شنود که 
معنایش را درك نمی کند می‌برسد: 

جه می‌خواهد؟ 

وقت ندارم جواب بدهم. سژال او را بدون باسخ می‌گذارم و از کلبه بیرون 
می‌روم. وفتی برمی گردم لوح را همراه آورده ام. آن را در روشنائی قرار می‌دهم 





۷۹ 


و خیلی بزرگ می‌نویسم: «زنده باد رفقا»... 
سل منچر وح را می‌نشانم و وادارش می‌کنم عبارت نوشته شده را جندین 
بار بشت سر هم هحی تن ان که می‌شنوم به وصوح می و بد: 


۳ 2 
رم 





ت‌ زیده ناد رفقا! 


ا تا تهب جوا هی وهی زرا وش منشار قه ناگ شق ۳ قافتا 
بلك‌های نیم باز, با لحنی امیخته به‌رژیا و شادی» مثل این که رنجی نمی‌برد. 
مثل این که حساسیتش را نسیت به‌درد از دست داده باشد به‌صدای بلند 
می‌گو ید: 

- «زنده باد رفقا...» عالی است دانشحجو! «زنده باد رفقا»... اگر معالحه 
می‌شدم درتمام روزهای این زندکی سگی این جمله را تکرار می کردم... 
می‌شنوی دانشجو؟ 

بی‌حرکت می‌ماند. از جشم‌های بسته‌اش دو قطره اشك جاری است. به‌نظر 
می‌رسد که خوابیده است. اما نخوابیده. باز هم يك حرکت خفیف بازو. سیس 
هیچ. اين بار خوابیده. دیگر بیدار نمی‌شود. 

قطره‌ای نیمگرم در طول گونه‌هايم فرو می‌غلتد. من نیز بی‌ان که خود 
متوجه باشم گریسته‌ام. اما چون پس از مدث‌های دراز گربه کرده‌ام. خودم را 
انسان‌تر حس می‌کنم. بازگشت جیزی را احساس می‌کنم که خیال می‌کردم 
مدت درازی بیش از این در من مرده است. این یاید همان باشد. که همان 
شبی که اوسوریو از من خواسته بود چريك‌ها را ترلك گویم این احساس را 
شناخته بودم: بازگشت به‌خویش پس از تأخیر بسبار. مشل جبران این 





دوکان کی اسان وراه 

وقتی از کلبه بیرون می‌أیم به‌طرف مشرق رو می‌کنم. به‌سوی نخستین خط 
سپید و چون شیر غلیظ, به‌سوی خط سییده. آن گاه می‌شتايم و جشمان 
فلوریتو را می‌گشایم تا مردمك‌هایش, همان‌گونه که اکنون مردمكك‌های ما 
می‌دانند» بدانند که صبح در استانه دمیدن ینت 


تر حمه قاسم صنعوی 





- جائی که در آن (مو ریج» ( نوعی نارگیل) کاشته .می‌شود. 
۲- رقص و آواز فلکلوريك کلمبیائی. 

۳ لهحه ساکنان دشت‌های کلمیا و ونزوئلا. 

شا کنان دشت‌های کلمتبا. 


‌ لا ئوره ان کشت رس حمهور کلمبا در سال‌های ۱۹۵۰ 





۸۱ 





فریاد آمانوتاداشی ۲205 ۸۳۱۵۳۵ (متولد ۱۹۰۹) 


زمانی درمیان علف‌ها 

حشره‌ئی پریشان روزگار می‌زیست 

خردترین مخلوق در اين دنیای بزرگ 

که در سراسر زندگی از باد می‌هراسید 

و چون خواست که از گزند آن درامان ماند 

رق بر جبین و نفس گرفته حرفنی از برای خویش بساخت 
و این چنین. حفاری. حشرة دلتنگ سالی به‌طول انجامید. 


يك چند در حقرة خویش 

شادمانه غنود 

باد مغربی اما. در این دنیای پهناور 

به‌نرمی وزیدن گرفت 

و اندکی از خس و خاشاك زمین را به‌حفرة او فرو ریخت. 
حشره. غمناك‌ترین آوایش را 

در این جهان فراخ براورد 


و حاودانه بحفت. 


کورودا سابورو 5800۲0 ۳۲۵05 به‌سال ۱۹۱۹ 
در ور به‌دنما آمده اتتا: در دانشگاه تو کنو علم 
افتضتاد: آموخنت و پس از اتمام تحصیلات در 


دك نو بسنده آزاد وا می گذراند. 


دص ‌ ۲ 
بر صندلی کهنه و اشنای حود 
کنار پنجرهٌ اتاقم که سکروتی مرگبار دارد 


بهانتظ ار ه ک ام. 


هرکز از خود نپرسیده‌ام 
که تا چند به‌انتظار نشسته‌ام 
و هیچ گاه نیز 


ناگهان در یافتم این انتظار از برای چیست : 

بدین انتظار سر می کردم 

که در جست و جوی چیزی بودم 

و اندك اندك همه چیزی در اندیشه‌ام روشنی گرفت: 


باد ملایم در میان بوته‌های خشخاش 

و ابر بر فراز دودکش‌ها 

نوای گام‌هاتی که بیرون از اتاق من. زیر باران فرو می‌مُرد 
و هزاران سیه روزی در تمامی عمر. 


پس آنگاه. همه چیز را دریافتم. 
تو امدی» دست بر شائهة من نهادی 
در چهره‌ات غم بود و اندوه 
غم واندوهی از آن دست که در چهرة آن پسرك فرانسوی بود! 
۸۳ 


۸۲ 





تا کانوکیکوئو ۵0 ۲21200 (متولد ۱٩۹۲۷‏ در 


هستی جریره سانو) 


کنون زندگی 

تنها 

به‌عبت در انتظارست 

در انتظار چیزی که هرگز نخواهد آمد 
چیری 

که نمی‌باید به‌انتظارش ماند. 


و کمندش 

زرافه با گردن درازش. 
گل سرخ با خارهایش 
مردم یا حرف هاشان. 

گل آفتابگردان با چهره‌اش. 


همه و همه 
پریشانند و در انتظار 


نگ ند 


سوزوکی شیرویاسو 5۳۱۲0۷85 52۱0 (متولد 


دیوار سال .)۱٩۳۵‏ 


مردی از کنار دیواری قزر گد شنت 


دیوار ب همست 


که در آن رخنه ی بود. 
چون از رخنه نظر کرد دو پیکره را بازشناخت 
که در دورترین دنج کشتزاری سپید در حرکت بودند. 


. 2 ۰ 
برانگیخته و مضطرب بودند 


و درپی کشتن یکدیچر. 

ان که دستانش را از هم گشوده 
سینه پیش داده بود 

زنی بود. 

ایا به‌جذبه و شوق امده بود؟ 


آن که بر زمین در غلتیده بود 
زنده بود 
و سینه‌های سپید بزر گش 


مرد از رخنه روی برتافت 

و نا کهان تندری سخت فُوشش ر از رد. 
این تندر پایان بود 

یا تندر آغاژ؟ 


۸۶ 








کامی مورا هاجیمه ۳۱۵ ۱۷۵ ۳12-2۱۷۵۱[ (متولد 


سعر مس سال ۱۹۱۰ در حومهة ناکازاکی). 


اگر در کنار تپه کسی مسکن گزیند 
مه به کاشانه‌تان راه می یابد 
و زنجره‌نی پر ساعت دیواری‌تان می‌خزد و آوا که می‌دهد 


سنجاقکی هم اکنون در کلبه‌ام به پرواز درامد 
و من نشسته‌ام و شعری می‌سرایم 


قلم ر سحت در دست می‌فشارم 
و زیرکانه دربارةٌ زندگی خویش 
خطوطی بر کاغذ می‌اورم 


آنگاه که از دنیا و يا مردم دنیا زبان به‌شکایت می‌گشایم 
بدانگاه که بیزاری می‌جویم واز نارضائی‌ها سخن می‌گویم 
می‌دانم که آن ایمان بایسته را در زندگی نیافته‌ام. 

غم‌ها و شادمانی‌های ادمی 

به‌مانندة باد است 

که سنجاقك را با خود می‌برد. 


و به‌مفاهیم عمیق تری می‌اندیشم. 
تر جمه همایون نوراحمر 


۸۷ 


مه 


سس 


جمه: 


3 


ابوالحسن ویده‌ور 


روت برلو ۱۲۱ ۳۱۱۱۱۳ 


۱ 


وفا 


۰ 


نو ۵ ۶ 


۰ 
۰ 








دیداری در دانمارك 





سرگرم ترجمه نمایشنامة مادر ۱۸۵۱۵۲ ۱۵:6 بودم. تشن ار ان در داتفه نشت: را 
به‌ندرت می‌شناختند و این اندك اشاین را نیز نمایشنامة اپرای شندرغازی" او فراهم 
آورده بود. نمایشنامه‌نی که برای جامعه دانمارك تازگی داشت؛ تشریح مبارزه طبقاتی با 
زانانی: تین بیباده ی یه کونه تن نختیی. ریبا: 

ترجمه مادر کار ساده‌ئی تقو وشن | که-وربط فاشته ان را نا ههار ار کرام 
به صحنه برم‌] سخت درگیر آن بودم. می‌دانم که مترجمان کت هریس تشرد ای 
رنجی را که من تحمل کرده‌ام متحمل خواهند شد و بار مسوولیت سنگینی را به خاطر 


دای یا اه اهند کیا 
بر درداندن زبان او بر دوش خواهند خی ۰ 


در مورد اشعار نمایشنامه به‌بز رگترین شاعر دانمارك روی آوردم؛ او بیش از حد 
تغزلی و سخت جدی می‌آندیشید» روی هر مصراع میانمان کشمکش درمی‌گرفت و 
مشکل هنگامی فزونی می‌یافت که لازم می‌آمد اشعار را با موسیقی مناسبی که هانس 
ایزلر 85۱67 ۲۱۵005 برای اشعار نوشته بود جفت و جور کنیم. ضمن نامه‌ئی 
مشکلاتم را برای برشت سرج کردم. در یاسخم نوشت: «در جریان تمرین بسیاری چیزها 
تغییر خواهد کرد. فعلا بهتر است به‌تمرین بچسبی, بعداً خواهی دید که 

کار ۳ خودشان همه جیز را تغییر خواهند داد. آیا مادر؛ می‌تواند بخواند؟» 


زنی که قرار بود نقش مادر دانمارکی ما را ایفاء کند کارگری بود که در يك ایستگاه 
بزرگ راه‌آهن بله‌ها را می‌شست. در گروه ما همه جور کارگری (با تخصص‌ها و 
حرفه‌های گوناگون) به‌چشم می‌خورد که بیشترشان نیرز بی کار بودند" از بس صبح تا شام 
برای بیدا کردن کار برسه می‌زدند قیافه‌شان به‌مراتب رنجورتر و خسته‌تر از کسانی 
به‌نظر می آمد که کاری دارند و استثمارگران تمام روز شیره‌شان را می کشند. بسیاری از 
آنان به‌این خاطر می‌آمدند که از کار تثاتر خوششان می‌آمد. عده‌ئی به‌این خاطر 
می آمد ند که شایع شده بود محل کار ما گرم است و قهوه و ساندویچ می‌دهیم. بیش از 
روص ریت آعلبد ان کر مس قوودام تاو و یه با از 
تمرین زیادتر می‌شد. این اتفاق هميشه وقتی با اثری از برشت سروکارداری رح 
می‌دهد: هنر مبارز و انقلابی او نه تنها تماشاگران که بازیگران را هم به‌سوی ما 
می‌کشد. چه بسیار از همین افراد که در اسپانیا جنگیدند. چهار تن از آنان در خاك 
سرخ وی سا تا مهو و نان کار کی بر ام دنک ان کفتا. کل کرو 
«بریگادهای بین‌المللی» سروده‌های انقلابی برشت را به‌هنگام مبارزه برعلبه ابادی 
فرانکو ۴۲۵0۰0 - بیش از رسبدن به‌مادرید ۷۸20710 به‌پیست و هفت زبان مختلف 





تمرین‌ها 





س_ ۰ ۱ ۳۹ 1 9 
سس ار این نمایشنامه‌های ازع را ئ همکاری کار گران بر صحنه بر ده ۳9 


نجخستین نماشنامه از این دست» اد ی نود که خود د ملوانان توشته بودند. اما گر 
به‌چنین‌توجهی [از سوی کارگران] برنخورده بودم. - دلمردگی‌ها به‌تدریج از میان رفت و 
ما توانستیم همچنان به‌کارمان ادامه دهیم. اما ضمن تمرین من دچار تردید شدم. یا بهتر 
در تثاتر سلطنتی به‌روال سنتی آموخته بودم ۳ روش دیگری اشنانی نداشتم و همجنان 

از این رو راهی ینج مه قوش مت تتاتوار گت 79 بیش گرفتم و 
کی همنظور تمرین. زیرزمین ی اجاره کردم که بعدازظهرها در آنجا گرد 
نیاز بیدا کردیم هم ناتیاه تماستن 0 و اسلاید. 
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تج پآ 
دج از را 7 ۰ ۳ ِ ا/ / 0 ماز۳ 
لکن این دستگاه خراب بود و البته اين تنها وسیله‌نی نبود که چنین بود. . 

همه افراد کر وه اد این که تونشتنده.را از تتدنک,خراهند دید به‌شوی. آمتاه: نودند و 
کازها نه دوته تین تشن شرفت که تین از ان هرک سایق نذا شنت انعه. شیر کز 


موردش تصمیم گرفته بودیم به‌دست فراموشی سیرده شد و همه کوشش‌ها تنها متوجه 
این مسئله کردید که چیرز مناسبی برای مشاهدهٌ نویسندة اثر تدارك ببینیم. 


ترشتت:دن ها ی . که کار مخروفشن را بر لب و کلاه تخت وه وا پر سر داشت در 
کوشه نی استتاده نود و در ان زیررمس» من بخست صدای خنده اش را شنیدم. او زمانی 
طولانی» در حالی که به‌یکی از افرادگروه اشاره می‌کرد به‌قهقهه خندید. 

وفتی ندش رفتم به نجو | گفت: «مضحك می‌شود وفتی کارگران بخواهند نقهش 


۸۹ 


هنربیشه‌ها را بازی کنند.» و افزود: «اما غم ا کی است وقتی هنربیشه‌ها نمی‌توانند 
تفت کار عر انوا انفاه. کتنک:6 

فورأً دریافتم که همه چیز از بیخ و بن اشتباه است. 
به‌اين ترئیب همه چیز را از نو شروع کردیم. برشت دانمارکی نمی‌دانست و آنجه را که 
مورد نظرش بود عملا به‌کارگران نشان می‌داد. آنان از او بیروی می کردند و به‌زودی 
همه اشکارا متوعه این تکته شدید. که ,یشمتخضین ایخ کر کاتتو اشارات خهره و سکن 
کنش و رفتار بازیگر, و عملکرد گر وهی :در مسیری درست جریان بیدا کرد یاسخ‌های 
لازم اسان‌تر به‌دست امد. 

کارگران فوراٌ موضوع را دریافتند و از این پس, خود آنان, به‌مجردی که یکی‌شان 
دچار لغزش و اشتباه می‌شد به‌اش می‌خندیدند. سرانجام به‌جائی رسیدیم که هرکس 
اشتباه می کرد خودش به‌خودش می خندید. در این لحظه بود که برشت فرباد زد: «خیلی 
خوب است که کسی بتواند به‌خودش بخندد!» 

اما بعد به‌خانه رفت و در شعری با عنوان «سخنی با کارگر - تازنیر ان دانمارکی 
در بارٌهنر دبدار و مشاهده» پر ما نفرین فرستاد. اقدام به‌هیج کاری برای برشت جنبه‌ی 
«وفت کشی» نداشت. همیشه به‌نوعی می‌توانست هر جیزی را اینجا با انجا به‌کار برد... 

سوسته آنجه را که می نوشتم شا عون می‌دادم و او آگاهم می‌کرد که: «قراردادی و 
فضه گونه است» باید مسایل را بیشتر شرح و بسط بدهی.» و یکبار اندرزم داد: «خواندن 


شعربه‌و یژه برای جوانان و کارگران - دشوار است. اگر موقعیتی به‌دستت امد که در این 
زمینه کار کنی توضیح بده که چرا اين یا آن مطلب را نوشته‌ام به‌اين ترتیب فهم مطلب 
به» اتب اسان‌تر می‌شود...» 

به خصوص ازوقتی که هیتلر کتاب‌هایش را به‌آتش کشیده بود بیشتر ابراز علاقه 
موی کرد که خوانند کان توریایها با اویو افکارش,. اشتا شندش آن‌های که تامتن, را 
هم نشنیده بودند. مایل بود چهره‌ئی محبوب و مردمی باشد و ورجودش چون سلاحی در 
مبارزات توده‌ئی به کار اید. 

آن شامگاه و در آن زیرزمین اتفاق فوق‌العاده‌نی رخ داد. شاید برشت این رخداد را 
نز جیزی فراردادی و قصه گونه عنوان کرده باشد اما من مایلم ماجرا و یت نها توانائیم 
برایتان تشریح کنم: ۱ 

برشت که در تمام لحظات تمرین سرایا دقت و توجه بود ناگهان حضور ذهنش را از 
کشت داق. از سر را اند کین بر انوم وهی یمه کوه تن من در بیان تس بر ان 
بگویم جه مدت در این حال بود. اما بهرحال آنقدر بود که ما همه احساأس نگرانی 
کردیم. کم‌کم همه سرها پدان سو برگشت. یس از چندی برشت ارام سرش را به‌سوی 
ما گرداند ولی جنان بود که کو ها را نمی‌بیند. او بیش ما نبود» از ما بسبار دور بود. 
دانستم کجاست. وقتی به‌خود امد گفت: «سبارخوبادامه بدهیم.» ار ایدا حبرت ما و 





لحظه ابتجا بو د» زبر این تکه از زمین .همان برحجمی که در ماه مه به‌اهتزار دو امد و 
به‌خاطر سربلندیش قهرمانانی واقعی جان باختند. 

حندی ببس او ۳ که او تا کرفن به‌فرار از دانمارك شده بود و در امر یکا گرم کار بود 
این دو سطر را در یکی از اشعارش یافتم: 

(... اه برجم گروه نمایش کار گان 

در شهر قدیمی کینهاكا...» 

او پرچم را در گوشة آن زیرزمین‌متروك از یاد نبرده بود. 

این‌ها را از آن رو برایتان باز می‌گویم تأ مباد همه چیز را به‌چشمی عادی بنگرید 2 
تا با چشمی به‌پرچم بنگرید متفاوت با چشمان مردمی که در آن زیرزمیین بدان 
نگریستند؛ بسیاری از دانمارکی‌ها تنها هنگامی عشق به‌پرچم را اموختند که هیتلر 
دانمار ك را نیز مورد تجاوز قرار داده بود. 

۱۹۶۰ ۳ 





۱ به‌نقل از 06۷۱560۱800 ۱۱۵06۵9 در مجموعة «برشت. اد فستگاه. انان. که می‌هتاخت‌سش» 
۲ و۷ ۱ ۸۵ ,۵۲۵6۸" انتشارات لارنس و وشارت. لندن ۱٩۹۷۵‏ ص ٩۳ ۷ ۸٩‏ 


5 از ین آثر دو بر حمه به‌زبأن فارسی در دست انسختا, 
3 زیرچاپ وسیله‌ی انتشارات مازبار. به‌تر جمه‌ی نگاو زنه: 
۴. نقش اصلی نمايشنامه. 





در گوشة زیرزمین برجم سرخی به‌دبوار تکیه داشت: او با هموطن‌انش بود. با 
هموطنان رنجدیده اش و با برجم سرحی که دیگر جائی به‌جشم نمی آمد, اما در ان 


۱ ۹ ۱ 
درباپ هنر و جامعه ۱ 
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آدولف سانشز واسکز در ۱۹۱۵ در الجزیراس (۱۲۵2»هواش: 
الجزیرةالخضراء). در اسپانیاء متولد شد. و در پایان جنگ داخلی اسپانیا 
به‌مکزيك بناهنده. شد. واسکز اکنون استاد استتيك (زیبائی‌شناسی) و فلسفة 
معاصر است. این فیلسوف در فلسفه, به‌ویژه در زمينة استتيك‌ما رکسیستی» 
اثار با ارزشی دارد. چون «اندیشه‌های استتیکی مارکس: گفتارهائی 
دربارة استتيك مارکسیستی» (۱۹۶۵) (که در ۱۹۷۳ با نام هر وجامعه 
به‌انگلیسی درآمده است). و استتيك و مار کسیسم (۱۹۷۰). درباب هنر و 
جامعه فصلی از کتاب هنروجامعه است. فصول دیگری از این کتاب را در 
شماره‌های ایند کتاب جمعه خواهید خواند. 





ب‌يك معناء هر جامعه لایسق 
همان هنری است که دارد. 
یکی به‌اين دلیل که آن هنر را 
دوست می‌دارد یا تحمسل 
می کند. و دیگر به‌اين دلیل که 
هنرمندان. که اعضای همان 
بخامعه اند ا نارشان زا مطانی. سا 
نوع خاص مناسباتی که با آن 
جامعه دارند خلق 
می‌کنند.معنای اشت ی ان 
است که رابطه هنر و جامعه 
نمی‌تواند چنین باشد که آن دو 
با هم بیگانه باشند یا بی‌اعتناء 
و این دو يا یکدیگر را 
می‌جویند يا از یکدیگر پرهیز 
می‌کنند. به‌هم می‌رسند يا از هم 
جدا می‌شوند. با ان همه 
هرگز نمی‌توانند یکباره 
ب‌یکدیگر پشت کنند. 

کسانی که در هنر به‌چشم 
يكه فعالیت کاملاً بی‌دلیل یا 
بازی‌وار نگاه می‌کنند. یا 


کنتتا شین که شب را تجلسی 
نهادی‌ترسن فردست هبتر منسدط 


می‌دانند ق ار کساتین .که 
می‌بندارند هنر قلمروی است 
مطلقاً مستقل که از هرگونسه 
تن و بودن شانه خالسی 
می‌کند. آنان اهمیت رابطة میان 
هنر و جامعه را انکار خواهند 
کرد. یا دست‌کم آن را بسیار 
ناجیز جلوه خواهند داد.با ان 
که هنر ارزش ذاتی دارد. اما 
این را نباید به‌معضای بیدلیل 
بودن آن گرفت؛ در حالسی که 
هنر را می‌توان بیان ژرف‌ترین 
فردیت هنرمند دانشست:: آما این 
فردیت. فردیتی واقعی و ملموس 
است. نه جیزی مجرد که در 
حاشية اجتماع پنداشته شود؛ و 
در عین حال که هنر می‌تواند 
قلمروی مستقل باشد. اما این 
استقلال مشروط بودنش را نفی 


۹۳ 


نمی‌توان رابطه میان هنرو 
امعم نادند د فت :ونر که 
هنر, خود يك پديدة اجتماعی 
است: اول آن که هنرمند. 
هرجند تجربه اولیهاش 
تجر به‌لی منحصر به‌خود او بوده 
باشد. باز موجودی اجتماعی 
است؛ دوم آن که 9 هر 
اندازه هم که عمیقا با تجربه 
اولیه‌اش مشخص شود و هر 
اندازه هم که عینیت دادن این 
اد رد 


۱ ۶ 8 ی ۵ 


اثر هميشه بلی و حلقه اتصالی 
اشت ناویا عصام دب‌گر 
ان جامعه؛ سوم ۳۹ 
هنری در دیگران مور می‌افتد. 
- یعنی در این نکته سهمی 
دارد که برآندیشه‌ها. هدف‌ها. با 
ارزش‌های‌شنان مهسر تا سح 
می‌زنند با آن‌ها را س تت ۳ 
می‌کند - پس» يك نیسروی 
اجتماعی است که با وزن 
عاطفی و ایدئولوژیکی‌نی که 


۳ یک ۹ ۳ 





راستین هنری کسی را عمیقاً 
به‌حرکت درآورد. دیگر ات 
شخص همانی نخواهد بود که 
بیش از این بوده است. 

اما تفا تنل به‌رابط 4 ۹ 


۰ تسس ۲ 





وجامعه دقیق‌تر توجه کنیم و از 
دیدگاه هنرمند به‌این دو نگاه 
کنیم. در آن صورت خواهیم 
دید که هنرمند تا زمانی که آن 
نیاز انسانی به‌افرینش ازاد را 
در خود حس می‌کند. به‌طریقی 
که دی‌گران شاید در ثمرات 
آفرینش او سهییم باشند. 
نمی‌تواند به‌ماهست مناسات 
اجتماعی بی‌اعتنا باشد. جه در 
چارچوب همین مناسبات است 
که او بهآفرینش آثار هنری 
می‌پردازد. خواه این مناسبات 
مطلوب آفرینش هنری باشد و 
خواه دشمن آن. همچنین 
خواهیم دید که جه‌گونه 
پیوندهای اجتماعی غالسب 
ب‌طرز یگان‌فی از هنرمند 
سردرمی آورد.باز خواهیم دید 
که چه‌گونه کار هنرمند. چه 
بخواهد و چه نخواهد, ناگزیر 
بازتاب احساس او دربارٌ خود 
اوست. یعنی دربارهٌ يف انسان 
زین جر باید زین 
اجتماعی معینی زندگی می‌کند. 


ار هنرمند و جامعه هر دو 
است که فعالت هنری يك 
قفا لت وان اسان اشتت: 
‌ ی با 
یعنی» هم داتی هنرمند است و 
داتی هواخواه هنر. داتی هنرمند 
اشتت وان کف اووی ترفن 





خود نیروهای داتی وجودش را 
تحشق می‌بخشد. و این در 
ها داز ات که از 
عنتتت .دادن عتای. اسانستا 
وسیل ارتباط نو و اصیلی میان 
خود و دیگران ایجاد می‌کند. از 
سوی دیگر اين فعالیت هنری 
داتی هنردوستان نیز هست. 
چون این‌ها حس می‌کنند که 
نیاز حیاتی انسان جذب آن 
تجربه انسانی است که هنرمند 
توانسته آن را عیئیت ببخشد. 
لازم نیست که این‌ها هنرمند 
باشند. و همین طور این کار 
برای آن نهادهای اجتماعی هم 
که مین علانق و آمال 
گروه‌های اجتماعی معینی 
هستند نیز لازم است. زیرا این 
نهادشا اشکارا ب‌کارکرد 
اجتماعی هنر. و وزن عاطفی و 
ایدئولوژیی آن آگاهند. 

به‌این ترتیب هنر و جامعه 


۹۵ 
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۳ به‌هم بسته‌اند. به‌این معنا 
جاه هلچ طلبت 6 , فعس یه که ۰ 

0 له کی ات مه 4 
تاثبرات اجتماعی برکنار مانده 
باشد و درعوض, هیچ هنری 
نبوده باشد. هیچ جامعه‌ئی از 
حقي در تملك هسر خاص حود. و 
درنتیجه. از حق خود به‌تأئیسر 
نهادن در هبر نگذشته ات 








هنر تقریباً به‌قدمت خود انسان 





اما مناسبات میان هنروجامعه مناسبات ثابت و بی‌تغییر نیست؛ این 
مناسبات تاربخی و احتمالی ام ی دق ور بخا مه رکف او کلف کر 
عوض می‌شود چون که هنرمند. از انجا که يك موجود انسانی واقصی و 
مادی است عوض می‌شود. همین طور هم ها را ها و تست اش 6 
جامعه‌ئی که او هنرش را در آن ایجاد می‌کند. عوض می‌شود. آن چه بارها 
دربار انسان گفته شد می‌تواند با دلیل محکم‌تری دربار هنر و جامعه هم 
گفته شود. به‌این معنا که هنر و جامعه ماهیتی ندارند. فقط تاریخ دارند. 
پس. مناسبات‌شان با یکدیگر پا به‌پای تاریخ عوض می‌شود: ویژگی‌های 
این مناسبات. از نظر هنرمند. گاهی. به‌هماهنگی و همداستانی مشخص 
می‌شود. گاهی به‌طفره و عقب‌نشینی. و گاهی هم به‌اعتراض و عصیان. و 
نظر جامعه يا حکومت می‌تواند قاتق نان آفرینش هنری باشد یا بسلای‌جان 
لاف سا گاهی کم و گاهی هم زیاد. حفظ کند با محدود. 

عفلی تمعن تدای عیاق رپیاه کی ریق تفن نا 
هنر آب می‌خورد. هر اثر بزرگ هنری میل به‌کلیّت دارد. میلش به آفرینش 
يك جهان انسانی با «انسانی شده» است که از جزئیت‌های تاریخی. 
اجتماعی یا طبقاتی فراتر می‌رود. به‌این ترتیب آن اثر بزرگ هنری با آن 
جهان هنری یگانه می‌شود که آثار هنری دورترین زمان‌هاء گوناگون‌ترین 


کشورها ناهمانندتر ین فرهنگ‌ها, و متضادترین جوامع در آن شا کنتلن: بدین 
که هی زورک اتا نت کلیت اسان استه مایم کلست: از طرستون نف 
[موجود] جزئی [یعنی هنرمند] حاصل می‌شود: به‌اين معنا که هنرمنده انسانِ 
زمان خویش, جامع خویش, و فرهنگ جزئی و طبقف اجتماعی خویش 
ات هر هت رک ود خاستگاه‌ها نش رب اشتاه اما ان حظر تا نی 
کلی است. انسان. جون يك موجود جزنی و تاربضی خود را کلیت 
می‌بخشد؛ اما نه در سطح کلیتی که مجرد و غیرشخصی, با ناانسانی باشد. 
در عوض, او جهان انسانیش را غنی می‌کند. و وجود ملموس [< واقعی و 
مادی | ودرا تاه مو‌داروق آخبا ام کنته و دنت انش هر گنه رتهی سدق از 
انسانیت» (09۳:۲۵۳۱22110۳0) می ابستد. 

هنر تا به‌میزانی که خاستگاه‌هایش در اینجا و اکنون واقعی بود توانسته 
به‌زندگی ادامه دهد و دوام بیاورد؛ فقط به‌این طریق هنر به کلیت راستین 
خود رسیده است. جزئی و کلی چنان به‌هماهنگی در يك آفرینش هنری 
یگانه شده‌اند که هرگونه ی زیاده از حد بر یکی از این دو کافی است 
انش تقماهنکن دنا لککی رز هه مره با ان تایع: وجنتا کی که رسای 
خود اثر هنری به‌بار می آو رد. گاهی هنرمند این وحدت را به‌هم می‌ریزد.از 
ترس آن [مسائل] جزئی ([یعنی از ترس] زمان و طبقه و جامعه‌اش)؛ گاهی 
هم جامعه است که هنر را به‌راه‌های کج می کشاند» یعنی کی ها 
بر ان کم و ال» عط نت عاضی واه را ری و رها اس علاتی و 
اندیشه‌هایش را) تحمیل کند. 

سرت مارم سا ی و هقف ان انم الا کل و 
جر ون هی من شوونر سا که ۱ حصات و اه اي هر یر نی ام وم 
یعنی هم ازوسیله و هم هدف آن. هم از وحدت اجتناب‌ناپدیر ارزش‌های 
ذاتی و عرضی (يا بیرونی) آن. هدف نهائی هر اثر هنری پهناور کردن و 
غنا بخشیدن به‌قلمرو انسانی است. هنرمند. ارزش والای يك اثر هنری را 
یعنی ارزش زیبائی‌شناختی آن را تحقق می‌بخشد. تا انجا که می‌تواند 
به‌ماده. صورت معینی بدهد تا محتوای انسانی و عاطفی و ایدئولوژیکی 
معینی را عینیت ببخشد. که در نتیجه آن واقعیت خود را گسترش می‌دهد. 

اما ارزش والای اثر هنری - که هدف نهائی و دلبل شوه ان یت 
راو نایهام قنور ان و ان رها بحاص می شوه عتی. ار 


۷ 


۹۸ 


طریق ارزش‌های سیاسی. اخلاقی. دینی و مانند این‌ها. این ارزش‌ها [ که 
روبنای جامعه را می‌سازند] هميشه در روبنای ایدئولوژیکی جامعه همیایه 
به‌شمار نمی‌آیند. هرگاه که (در يك اثر هنری) ارزشی از پیش به‌ارزش 
دیگری غلبه یابد. در این حال تعیین‌کنند؛ اين غلبه همانا موقعیت‌های 
ملموس اجتماعی - تاریخی است؛ به‌اين معنا که برخی از موقعیت‌ها بهتر 
از موقعیت‌های دیگر آمال و علائق طبقة اجتماعی غالب را بیان می‌کنند. 
تا زمانی که در يك جامعة معین. «جزئی» به«کلی» غالب است. [به‌عبارت 
هگا اسان کشت نش اش علاشد عاص بای گرد 
به‌قیمت از میان بردن علاقه عمومی يا کلی تمام آن اجتماع تحمیل 
می‌کند. چنین جامعه‌ئی خواهد کوشید تا این غلبة جزئی به‌کلی را به‌خود 
هنر هم بکشاند: به‌این صورت که اول وحدت دیالکتیکی جزئی و کلی را 
درهم می‌شکند؛ بعد سعی می‌کند که غلبة يك ارزش سیا سی». دینی» با 
افتصادی جزشی را به آن ارزش والای ز هنری. (بعنی, به‌ارزش 
ما تا م۲ تک 


این غلبه در حامعه بونان باستان اتفاق افتاده است. در ان حامعه هن 
علی‌الخصوص نرازدی» به‌خدمت پولیس (00۱5 دولت - شهر ) کشانده شد. و 
يك هنر سیاسی سطح عالی شد. (افلاطون آن‌گاه که به‌طور کلی شاعران و 
هنرمندان مقلدی را که دستی زير بال تربیت سیاسی و مدنی نمی‌کردند از 
حکومت آرمانی خود کنار می‌گذاشت به‌روشنی بیانگر توقعات جامعه از هنر 
بود.) جامعة قرون وسطائی (ارویا) هنر را به‌خدمت دین گرفت. و هنرمند. 
موافق با ایدئولوژی غالب. مردم و اشیا را پرتوی از يك واقعیت فراتر از 
حس. فراتر از انسان و فراتر از جهان دانست. اما در این جوامع, این طور 
يگوئیم که مناسبات میان هنرمند و جامعه شفاف بود. هنرمند که ارزش‌های 
غالب جامعه‌اش را تعالی می‌بخشید. خود را جون عضوی از اجتماعش 
بازشناخت. و جامعه نیز خود را در هنری که ارزش‌های خاص او را بیان 
می‌ کرد باز شناخت. 

بعد از رنسانس, مناسبات نو قدرت مناسبات کهنة فتودالی را به‌زوال 
کشاند. طبقه اجتماعی نوی یعنی بورژوازی, بیدا شد که قدرتش در درجه 
اول به‌قدرت بالندهٌ تولید مادی, به‌مثابه بیان غلبة انسان به‌طبیعت. بسته بود . 


تولید نه فقط قدرت بورژوازی را به‌طبیعت بلکه بر انسان‌ها هم ۱ داد. 
تولید از خدمت به‌انسان سرییچید (به‌خلاف آن‌چه در یونان باستان بود) و در 
عوض شروع کرد به‌آن که در خدمت تولید باشد. همین که انسان از «هدف» 
بودن افتاد و «وسبله» شد (استحاله‌نبروی کار به‌کالا), تولید علبه انسان شد. 
همان طور که قلمرو تولید مادی بزرگ‌تر می‌شد. همه چیز. همین طور هم هنر. 
تابع قوانین خشكت آن می‌شد (استحالة اثر هنری به‌کالا). تا همان حد که 
قانون تولید مادی دامنه‌اش دراز می‌شد. «کالا شدن» (۲۵۱]۱621۱0۳) هستی 
انسانی هم شدت می‌یافت.حیات. خصلت ملموس و واقعی و خلاقش را از 
دست داد و خصلت مجرد به‌خود گرفت. 

در جهانی که همه چیز رنگ کمیت به‌خود می‌گیرد و مجرد می‌شود. هنر, که 
عالی‌ترین صورت بیان هر جیز ملموس و کیفی زندگانی ۱ 
جهان وان شده راه تنافقض در پیش می 3 مامت , تباهی‌نایدیر انسانیت 
می‌شود. بدین‌گونه. هنر و جامعه به‌طور بنیادی ضدهم می‌شوند. هنر که 
نماینده انسانیت انکار شده است. با جامعه‌ئی که انسانی نیست به‌ضدیت 
برمی‌خیزد؛ و جامعه نیز با هنرمندی که از «کالا شدن» تن می‌زند و مادام که 
سعی می‌کند انسانیتش را آشکار کند ضدیت می‌ورزد. 

این موقعیت. از نظر تاربخی. با سبك رمانتیسم تا هه ات ار 
زمان به‌بعد تناقض میان هنر و جامعه حادتر شده است. هنرمندان بزرگ از 
جامعه بریده‌اند. چنان که از مردم ان بیداست. جامعة پورژوا از این 
که هنرمند دست رد به‌سینه‌اش زده جوابش را با فقر» و دیوانگی یا مرگ 
می‌دهد. بیش از آن که بورژوازی پایه‌های حکومتش را محکم مستقر کند - 
بعنی ؛ در جامعه بونان. در فرون وسطی. در دوره‌های [ سب ك ] بار وك 
[627009 در قرن هفدهم] با [سيك] یو کلاسيك [اواسط قرن هجدهم] - 
هنرمند آثارش را هماهنگ با جامعه خلق می‌کرد. آنان با رمانتیسم آغاز کردند 
وبتدریج منزوی و گوشه‌گیر شدند. خصوصا از نیمه دوم فرن نوزدهم به‌این 
طرف. 

هنرمند تن به‌اين نداد که کارش را ی مجرد و کمیت شده و پیش‌پا 
افتادهٌ جامعه بورزوا بیأمیزد.هنرمند بی‌ان که کاملا به‌جدائی مغاك گونه‌اش از 
امه روا اه تاش از شاه ی ۳ حامعه از در مخالفت دراو ها از 
این راه به‌اراد خلاق خود وفادارماند. افریتش (هنری) معنای عصان به‌خود 


گرفت. وهر چه هستی انسانی بی‌ارزش‌تر شود و غنای حقیقیش را از او 
بدزدند, هنرمند هم نیاز به‌بیان غنای انسانی او را در يك موضوع واقعی - 
حسی. و بیرون از نهادهای اجتماعی و هنری غالب. حس می‌کند. 

هنر جدید. در قهرمانی‌ترین لحظاتش. کوششی است تفه کف از 








«کالاشدن » هستی. همان کوششی که برولتاریا با ونیا بان یو تن می‌کند تا در 
مبارزه اش از «بیگانگی» خلاص شود. [نک کتاب جمعه. ۱و۲. مقالةُ 
بیگانگی] هنرمندٍ «ملعون» اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. از آن رو 
ملعون است که با بیان فعالیت زان در برابر جهان بی‌تحرك و مجرد 
بورژوازی ایستادگی و مداومت کرده است. هنرمند با عینیت دادن خود. با 
خلق جیزهای انسانی و انسانیت بافته. بعنی ی حضور انسانی را در 
حیزها تضمین می کند و بدین‌سان در ممانعت از «کالا شدن» اتتجانتت: تاو 
می کند. بدین گونه هدف والای هنر نیاز به‌آن و دلیل وجودی آن. قاطع‌تر از 
بیش می‌شود. چون در جهانی که معیارهای کمی (ارزش مبادله‌ئی) و بیگانگی 
انسان برآن حکومت می‌کند. [در چنین جهانی] هنر, که آفرینش, بیان, و 
عینیت انسان است. یکی از با ارزش‌ترین وسائلی می‌شود که [هنرمند] با آن 
غنای واقعی انسانیت را احیا می‌کند. باز می گوبد. و کشت می‌دهد. هنر 
هرگز ضروری‌تر از اين نبوده. چون هرگز انسان.را ناانسانی شدن تهدید 
نمی‌کرده است. 

در جند دهه اخبر ببرآمون مفهوم «از انشا بت تهی شدن هنر» بحث‌ها را 
درگرفته است. و این بحث را خوژه ارتگا ای گاست (۷ 0۲۱۵92 056( 





61 بیش کشبده است. اما این بحت به«از انشا تتات بهی شدن انشا توحچه 
نکرده تشه بعنی جون رگ فر ایند خاص حامعه بورژوا که به‌وسله آن 
کشانده شد, توجه نکرده است. و این را هم باز نشناخته‌اند که این «از 
انسانیت تهی شدن » فرضی هنر پاسخی بود (که برای خود هنر خالی از خطر 
نبود) به«از انسانیت تهی هخا آ نساب | کرش این خطرات آشکار بود. 
هنرمند مجبور بود آن‌ها را با آن شرایط جزئی ببذیرد بعنی شرایطی که وظيفهة 
حفظ و حراست فا که تا نی وم موس [مقابل مجرد] [.استته اتغایل: 
کرده‌اند. بدین سان هنرمند جد ند وظفه‌ئی را به عهد ه می‌ گرفت که نیروهایش 
توا آن کافی نبود»زبر | فتح محدد انشان ملموس. تاسد ا شتا در بك جهان 
بیگانه شده. کاری نبود که با هنر تنها انجام بگیرد. 

هنرمند علیه جامعه‌ئی که قانون تولید ماّی بر آن حکم می‌راند واکنش 
نشان داده است؛ ان قانون را نز و از کار خلافش گرد جود باروئی 
براو رده اه او ارادیسشن را این جنسن 1 هو گر 3 اما همحون نمره 
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ورن هس رای دی و شک فو ان تلا یت نم تتها راخ نود 
که او می‌توانست هنرمند باقی بماند. خصومت جامعه او را به‌طغیان واداشت: 
پس. اگرچه او به‌منظور حفظ آزادی خلاقش عَلم طغیان برافراشته» اما 
سرچشمه‌های این روحیه او اساسا اجتماعی است. جامعه جدید تنها 
جامعه‌ئی بوده است که آفرینش هنری را به‌جنان جلوة قهرمانانه‌نی می‌آراید 
که ما در حیات خلاق وان گوگ آدمی با يك مودیلیانی می‌يابيم. چرا که فقط 
در جامعه جدید است که هنرمتد بی می‌برد که در نتیجه استحالة اثر هنری 
ی هلک یر پافی ایا کهه اس ایا ایم ااك 
توانسته است خود را. چون يك هنرمند و چون يك انسان, تأیید و اثبات کند. 

اما در حالی که خود را اتبات کرده جنبه‌های حیاتی معینی از خود هتر را 
نیز به‌ خطر انداخته است؛ فواصل را طولانی کرده. بندها را گسسته. و بل‌ها را 
درهم کوفته است. او کار را تقریباً تا به‌آنجا رسانده که آن‌چه را در ذات او 
به‌او تعلق دارد. یعنی قابلیت ارتباطش راء. درهم شکسته است. هنر توانسته 
است با خلاص شدن از يك جامعه بیش‌با افتاده. بعنی از يك جهان تهی شده 
اد اتتاشت رگا نو یدای نی دب ون ‌متاض . افتاده است: 
هنر برای حفظ ذات خلافش چنین بهای وحشتناکی به‌جامعه بورژوا پرداخته 
است. هنر جدید به‌حفظ آن‌چه به‌طور واقعی و ملموس, انسانی است یاری 
رسانده است؛ و اکنون باید در اين یاری جان دوباره بدمد» بدین‌گونه که آن" 
ارتباط رها شده را از نو برقرار کند. و پل‌های فروریختة میان هنرمند و مردم 
را از نو بسازد. اين کار را نمی‌توان با خرید يك فهم آسانگیر به‌قیمت بی‌بها 
کزدن مضاعت انجام داد: یعنی» با بی‌بها کردن اثر هنری و بينندهٌ ار هر دو. 
این ارتباط را فقط می‌توان هم با بالا بردن کیفیت اثر هنری و هم حساسیت 
هنری مردم (هنربسندان) حفظ کرد. برای این منظور باید بل‌های نوی 
شا وا اک با امه رن هر و وا را ی ۷ 
نجات دهد (که بخش بزرگی از آفرینش هنری بدان درافتاده) وجود این بل‌ها 
لازم است. 

هنرمند حقیقی توانائی آن را دارد که زبان نوی خلق کند که زبان معمولی 
در آن مقام ناکام بماند. چیزی که او می‌افریند به‌خودی خود. هدف نیست؛ 
به+عکس. وسیله رسیدن به‌مردم است. هنر حقیقی جنبه‌های داتی هستی انسان 
وا ار تیار اش کتک کشا نف متا رقم ترآ ربا شاه ی هت که 
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به‌کار ارتباط یافتن نمی‌آید نفی جنبة ذاتی هنر است. 

هنر جدیدکه بندهایش را از يك جهان مجرد بورژوا (که اين ذات خلاق 
هنر را می‌آزارد) بریده باید بیوندهای نوی با مردم ببندد. این جست‌وجو باید 
از هر دو جانب باشد. زیرامردم هم باید جویای هنر باشند. و بدین‌گونه باید 
هنر را در نیمه راه این جست‌وجو ببینند. بدین‌سان, در حالی که هنرمند 
به‌دنبال وسیلةٌ بیان می‌گردد که اين ارتباط را ممکن کند. مردم هم باید به‌دنبال 
هنر بگردند و از شبه هنر يك جهان بازاری شده (۲916160) و بی‌ارزش دست 





در هر دو مورد این مشکل را نمی‌توان در يك سطح صرفاً زیبائی‌شناختی 
حلل کرد. آن ارتباطی که هنرمند در بی 7 است فقط وفتی می‌تواند حاصل 
شود که دیگر محیط, در نظر ای یکسره خصمانه نباشد. چهان مجردی نباشد 
که ین افرتین هرا بختعانت در ان ماکان اشساط 
هنری از مشکل دب‌گره تعنی یافتن ارتباط واقعی درمیان انسان‌ها 
جدائی ناپدیر #9 هنر سرنوشتش را با آن نیروهای اجتماعی قسمت می کند 
که در راه‌حل تناقضات میان اجتماع حقیقی و فردبت مبارزه می‌کنند (یعنی. 
تنافضاتی که هم جامعه را از هم می‌درد و هم فرد را). بس. طغیان 
قهرمانانة‌هترمند جدید دیگرنباید دارای همان خصلت مخالف خوان و گستاخی 
باشد که در آغاز داشت. یعنی خصلت زمانی را که در او به‌چشم يك مطرود 
[ جامعه بورژوا] ی تا 

یو نکر مردم نمی‌توانند فعالانه جویای هنر حقیقی باشند مگر آن 
که خود را از چنگ شبه هنر جهان‌انسانی بیگانه شده خلاص کنند. زیرا که 
وجود این هنر ارزان و دروغین در درجه اول طفیلی نیروهای اقتصادی و 
صنعتی نیرومندی است که رواج آن را تضمین می‌کنند. و چون این نیروها در 
۹ عناصر اجتماعی است که نفع‌شان ای اتید مصفط ۱ هن 
مجرد و بازاری شده است. بنایراین رهائی مردم فلمر و اختصاصی هنرمندان و 
استادان زیبائی‌شناسی نیست. جه این رهائی از ازادی اجتماعی جامعه. جون 
يك کل, تفکيك‌نایذیر است. 

و بدین‌گونه سرنوشت‌های هنروجامعه يك بار دیگر به‌گونه‌ئی با هم یگانه 
می‌شوند که برای هر دو نقش تعبین کننده خواهد داشت. ۳ 


۶ ۲ صفتی فرانسوی انتتتت که به‌شاعرانی حون ورلن. و ژرار دونر وال می‌داده اند.م. 


۶ 50۱۱0519۳۳ نظربه‌ی است ابدالیستی که بنابر آن فقط تجربة «من» فردی هرکس سرجشمه 
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ترجمة خسرو شاکری 


مار کسیسم اقر تتختی است مستمر بر اساس عمل اجتماعی؛ نه «خطابه‌نی دربارة 
تاریخ جهان» یا شماتیسم (8006۳0811500) کاذب «پنج مرحله»‌نی. مارکس مستقیما 
از زمان حال حرکت می‌کند؛ او يك «مورخ مازکسیست» نیست, و استدلالش عبارت 
است از اندیشة تاریخی دربارهٌ زمان حال به‌خاطر تغییر آن. 


تئوری انقلابی مارکس و انگلس که درعمل وسيله روزا لوگزامبورگ و لنین. 
گرامشی, مائوتسه دون بسط یافت, تئوری‌ئی است که بر بای تاریخی استوار است. 

نظر به‌پردازان مارکسیسم با تحلیل همزمان جامعة خود وهم مراحل بپیشین تاریخ 
جوامع بشری توانسته‌اند هدف‌هاء راه‌ها و امیدهای مبارزه علیه نظم بورژوائی و استثمار 
سرمایه‌داری را» به‌منظور ساختمان جامعه سوسیالیستی (یا جوامع سوسیالیستی) تعریف 
کنند. مفاهیم‌اساسی ماتریالیسم تاریخی را می‌توان دربارة جوامع شناخته .شده تاریخ. از 
جمله جامعه‌ئی که ما در آن زندگی می‌کنيم» به‌کار برد. 

این مفاهیم اشوین آفرتتن مت این مفهوم‌ها در هر مرحله مهم از مبارزه برای 
سوسیالیسم بیش‌تر شده است. لنین بر تضادهای عینی بین‌المللی سرمایه‌داری. یعنی 
اثرات ناموزون گسترش جهانی آن و نزاع بین امیربالیسم و خلق‌های ستمدیده. 
اتکی کید کذاشیت. کرامتیتن کر متا زره کارگران عوت نارای 
جهانی اول. (همیشه) بیجیدگی روبنا را متذکر شده است: جامعه «مدنی» (خانواده. 
فشک اسان ماع ار نظر او آیتت‌نه داز سامعة: ترساسی 0 ات و 
می‌تواند به‌هدف مستقل, اگرنه مقدم فعالبت انقلابی مبدل گردد. روشنفکران می‌توانند 
از طبقه حاکم و ایدئولوژی آن ببرّند و با طبقات ستمدیده و نیز انقلاب پیوند الی 
(ارگانيك) برقرار کنند. 


کمونیسم چیتی که پیشرفت سیاسیش بر کل جنیش سوسیالیستی سدة پیستم میلادی 
سایه افکند. نیز تاثیرهای خلاق و درجه يك در بیشبرد مارکسیسم به‌جای گذاشت: مانند 
درك «استقرارسیاست‌درفرمآندهی» که نقش آگاهی جمعی را در قباس با جبر اقتصادی 
نشان داد خلت عام تضادها؛ ظرفیت سیاسی دهقانان؛ شکست حکومت و حزب در 
کشورهای سوسیالیستی درممانعت از پیدایش بورژوازی نوخاسته ممتاز؛ قابلیت 
بازگشت با الغای نیت آوردهای سوسیالیسی مادام که محیط جهانی سرمایه‌داری 
وجود دارد و مناسبات «قوانین بورژوائی» در داخل همجنان بایرجاست. 
مفاهیم اساسی مارکسیسم - شیوهٌ تولید. مبارزُ طبقاتی. نقش تعیین کننده؛ عامل 
افتصادی درتحلیل نهانی و خصلت عام تضادها نه از «مدافتاده» و نه کهنه شده‌اند. - 
فلا انا تسل‌های ۱ روشنقکران قراس شتین اد هنوت مراح [انقلاب] 
۱٩۱۷-6۹‏ جبهه توده‌ئی» يا «رهاشی فرانسه» در سال ۱۹۴۵ یا ماه مه ۰۱۹۶۸ 
مایوسانه تکرار کرده‌اند هنوز تحلیل تاریخ انقلاب چین يا جمهوری ینجم فرانسه. 
بدون استناد به‌شیوةٌ تولید غالب در هر يك از این کشورها, یا به‌مناسبات بین نیروهای 
تولید. مناسبات تولید و روبناء یا به‌نقش فرایندهای اقتصادی, مبارزة طبقاتی یا 
به‌تضادهای اصلی و فرع ناهمکن است. اما شتاخت همه این‌ها تنها اغاز کار است: 
وظیفه‌نی که باقی می‌ماند عبارت است از توضیح و تبیین همه چیز در چارچوب شرایط 
نواعت 
زیراء در حالی که تئوری مارکسیستی بر بایه تاریخ استوار است. مارکسیسم يكك 
«تئوری تاریخ» يك روایت نواز «خطابه دربارة تاریخ جهان». که بسیاری از مورخان با 
۱ ۳ نقش اصلی مارکسیسم این نیست - و 
نبوده است - که تبیین کلی. جامد و «مشکل گشا» از جریانانکشاف‌تاربخی جوامع 
بشری بترتیبی که در طول زمان عملا اتفاق افتاده است. به‌دست دهد. این قضصه 
نخست دربارٌ شیوه‌های تولید و نحوه تناوب آن‌ها صدق می‌کند. اصولا تثوری 
مارکسیستی تاریخ جهان را به‌تعاقب انعطاف‌نابذیر شیوه‌های تولید غالب. چنان که در 
نثوری استالینی «ینج مرحله‌نی» وجود دارد. تنل نمی‌دهد. این شیوه‌های نو لعل انواع 
معینی از جامعه ‏ برده‌داری. فنودا لیسم. سرمایه‌داری - را مشخص می‌کنند. که بندرت 
در اشکال «خالص» خود قابل ریت هستند. اوضاع بینابینی یا جنبی بسیار دیگری 
وجود دارند. غالب کشورها در قرون وسطای اروبا تنها نمودار شکل ناکاملی از 
فنودالیسم‌اند. و بیش‌تر کشورهای جهان سوم تنها نمونه‌نی ناقص و جزئی از نظام 
سرمابه‌داری‌اند. 
افزون بر این. شیوه‌های گوناگون تولید. با يك سلسله گسیختگی‌ها. » به‌نجوی پبیچیده 
در زمان و مکان به‌دنبال هم می‌آیند که تئوری مارکسیستی تن بو تیور نمی با تا سا 
آن‌ها را توصیح دهد. این گسیختگی‌ها را پاید به‌مدد مفاهیم مارکسیستی در سطح 


تجارب عینی تاریخی. تحلیل کرد. 


۱۰۷ 





بالاخره باید گفت که شیوه‌های تولید خودبه‌خود و در تداومی خطی به‌دنبال یکدیگر 
پدید نمی‌آیند. و هر قومی هم ناگزیر از همه اين شیوه‌ها نمی‌گذرد. اين طرز تلقی خطی 
مدت‌هاست که مانع يك بحث جدی پیرامون شیوه تولق: «اشتای 0 غوه آسستت. که 
مارکین بر آن نظر سریع افکند. وئی از زمان استالین به‌بعید مورد عنایت 
مارکسیست‌های شوروی قرار نگرفت. مثلا در چین به‌شیوهُ تولید آسیائی تنها غیر 
مستفیم و به‌عنوان خصلت ویزه فئودالیسم و بردگی. جون دیوانسالاری دولتی مهمی که 
قدرتش برپایه نقش اداریش استوار بود» و عم مالکیت خصوصی زمین در عصر 
«بردگی» اشاره می‌شود. ۱ «آسیائی» که هار کت وا فون 
شکل مرکبی از قدرت حکومتی که دارای فرماندهی عالی اقتصادی همراه با يك سلسله 
جماعات روستائی تقریباً خودبسنده تعریف کرده بود. به‌ما اجازه می‌دهد که اصالت 
بسیاری از جوأمع بیش از سرمایه‌داری را که به‌معنای دقیق مارکسیستی کلمه نه 
جوامعی برده‌دار بوده‌اند و نه جوامعی فئودالی» تحلیل کنیم. در اين گونه جوامع ماقبل 
سرمایه‌داری تولید نه از طریق بردگی خصوصی و نه از طزیق بندگی شخصی انجام 
نمی‌گرفته است. ۱ 

در مورد تاریخ ویژه هر فوم هم باید گفت که چنین تاریخ‌هانی عملا عبارتند از يك 
سلسله از مکانیسم‌های مشخص: گسیختگی‌ها, گره خوردگی‌ها» پیج و تاب‌های 
منطقه‌نی» عقب‌نشینی‌هاء اختلال‌ها. احبا با ادامژٌ حیات عناصر گذشته, که در مجموعة 
اصول مار کسیسم با آن‌ها مستقیماً برخورد نمی‌شود. تحلیل همه اين مکانیسم‌ها در 
چارجوب عمومی تثوری ماتریالیسم تاریخی باید به‌طور مشخص انجام گیرد. کاری که 
بهیج وجه آسان ننست.. مارکسیسم هیچ گونه طرح ساخته و برداخته‌نی 3 تاریخ هر 
قوم ارائه نمی‌دهد. تنل مارکسیسم تا سطح جبر اقتصادی. به‌ویژه خطرناك است. 
بنابراین نظر, تعاقب شیوه‌های تولید. علی‌رغم آن‌چه رخ می‌دهد. جبراً اجتناب‌ناپذیر 
است. «چرخ عظیم تاریخ می گردد» و سوسیالسیم ناگزین به‌مثابة نتیجه تضادهای عینی. 
نیروهای تولید با مناسبات تولید فراخواهد رسید. : 

از این دیدگاه سوسیالیسم اجتناب‌نایدیر است. و برای ان کافی است. 
منتظر عملکرد تضادها بنشینیم. اما چینی‌ها در انتقاد خود از رریزیونیسم شوروی» این 
نظر را پیش کشیده‌اند که عقب‌نشینی و فرونشینی همواره اجتناب‌نایذیر است. این نیز 
کمك کاملا نوی به‌غنای سوسیالیسم است. مارکس. به‌مثابه فرزند سده نوزدهم و وارث 
عصر روشنگری قطعاً از اعتماد و خوشبختی نسبت به‌پیشرفت بشر ملهسم. بود. 
خوش‌بینی‌ی که با بحران‌های سده بیستم به‌حقیقت نپیوست. چینی‌ها می‌گویند حرکت 
تاریخ حرکتی ماربیچی است. این استعاره هرچه هست این شایستگی را داراست که 
بازی پيچيدة پیشرفت‌ها و عقب‌نشینی‌ها را که تاریخ تکامل هر قوم سرشار از آن‌هاست 
نشان می‌دهد. 

مارکسیسم. این تثوری انقلابی مبارزه که مرادش صرفاً تحلیل روشنفکرانة گذشته 


۱ 
/ 


جسمی 


۹ 


سال ۱۸۶۸ 


۰ 
۰ 
0 
۳ 


سك 


ی 


دگار فیام 


تان در سال‌های ۱۸۶۳۴ 








نیست. از ضرورت‌های عمل اجتماعی پدید آمد. این تثوری از آن رو سده‌های پیشین 
را مورد مطالعه قرار می‌دهد که با سلاحی بهتر برای مبارزه با زمان حال بازگردد. در 
نقل قول زیر انگلس اولویت عمل و اقتضای زمان حال را به‌روشتی سر یح می کند: 
«وافغات تاره آمتلا شورش ۱۸۳۲۱ کارفران درشهر لبون و جنیشن. جارنست‌ها دز 
انگلستان ] بررسی تازه‌نی از کل تاریخ گذشته را ایجاب کرده است. پس دیده شد که 
کل تاریخ گذشته عبارت بود از مبارز؛ طبقاتی؛ که اين طبقات متخاصم جامعه همواره 
محصول شیوه تولید و مبادله - در يك کلام» [محصول] اوضاع و احوال اقتصادی - 
عصر خود هستند؛ که ساخت اقتصادی جامعه همواره ان شالودةٌ راستین را فراهم 
می‌آورد که با آغاز از آن ما می‌توانیم توضیح نهائی کل روبنای حقوقی و نهادهای 
سیاسی و بیز دریافت‌های فلسفی ۳ مذهبی هر دوره تار یخی معین را تدوین کنیم.... 

حال دیگر ایدآلیسم از آخرین پناهگاهش, یعنی از فلسفة تاریخ رانده شده بود؛ 
تاریخ. دیگر از فد کاهی .ماترتا لس مدون نکر سته مشک وروی اردنین. کشت: شده 
بود که بر اساس آن آگاهی ادمیان از طریق زندگی واقعی آنان تبیین می‌شد. و نه 
برع ون هتم زنل کر انش اسانست ا حاهین. ایام 

از نیملسم چگن با کف اوق ای وا ورمفت سک وود رکه 
حاصل ضروری نبرد بین دو طبقه‌ای که موجودیت تاریخی یافته بودند - پرولتاریا و 
بورژوازی - بود. وظفه آن دیگر این نبود که یكث دستگاه اجتماعی کامل و ساخته و 
برداخته به‌وجود آورد بلکه وظفه داشت که تعاقب حوادث را, که طبقات و 
آشتی تا بذیری‌شان ضرورتاً از آن‌ها نشثات گرفته بود» از نظرانکشاف‌تاریخی - اقتصادی 
بررسی کند» و در اوضاع و احوال اقتصادی‌ئی که این جنین آفریده شده بودند. ابزار 
پایان بخشیدن به‌اين نزاع را بیابد.»» 

پس مارکسیسم فقط واژگون ساختن شیوهٌ برخورد فلسفی متداول که ما آموخته‌ایم 
لا اراده تکرار کنیم» یعنی برگرداندن ایده‌آلیسم کهن و برپا ایستادن آن. نیست. بل که 
به‌معنی واژگونی اساسی» شیوه برخورد تاربخی متداول نیز هست. در مار کسیسم, این 
زمان ها اشت: کهیر طلشته تکر مت زانقه نب برعکسن: و انش یه از متله بحنان. یر 
شنتوه: تعادی: تفی ها عران شیب | نا که ی همه. و «مورخین مارکسست» بیش از 
دیگران از آن برهیز دارند. 
" هانری لوفور (۱90۳/۱۵/۵۷۲۵) در اثرش به‌نام پایان تاریخ بر اين واژگونی چنین 
تاکید می کند: 

«مارکس شیوهٌ برخورد مورخ را به‌روشنی مشخص کرد. مورخ با زمان حال آغاز 
می‌کند و نمی‌تواند جز این کند: تجرب عملی, دریافت‌هائی که در حال بسط یافتن‌اند. 
شبوهٌ برخورد او شیوه‌ئی است گذشته‌نگر. او به‌جای در نظر گرفتن يك کل مبهم از زمان 
حال به‌گذشته حرکت می‌کند. و بس از آن به‌واقعیت حال, که بدین سان تحلیل و تفهیم 
شده. باز می‌گردد. این اصل يا اسلوب متدولوزيك معمولا بررسی عام دارد و وجود 
۱۱۰ 


کشا و به‌ما امکان فهم خردسالان را می‌دهد. استات: افان فهم میمون را و نه 
پرعکس نه خردسالان و نه میمون نمی‌توانند خود را از آبندهٌ جامعی که تنها برهه‌هائی 
از تاریخ 1 - تاریخ.طبیعی, اجتماعی» یا روانی - جدا سازند. 

باندازه کافی از [عناصر]. خردسالان در بزرگسالان» فزون برآن, از میمون در انسان 
وجود دارد. به نحو ی که در بررسی بتوان به‌زمان حال بازگشت. زمان حالی که چهره‌های 
متمایز و منشاً تکوین ملموس آن بهتر می‌تواند فهمیده شود.» 

بر همین نسق. بنابرنظر مارکس. جامعه بورژوازی» از طریق بازنگری گذشته 
برجامعه فثودالی برتو می‌افکند. و اقتصاد سرمایه‌داری بر اقتصاد قرون وسطی و عصر 
باستان. بهره زمین و نقش آن در عصر سرمایه‌داری باید مطالعه شود تا پدیده درآمد 
زمین در دیگر جوامع - چون خراج. عشر بیگاری - یعنی اشکال گوناگون بهره. فهمیده 
شوند. «جامعه بورژوائیا نکشاف‌یافته‌ترین و متنوع‌ترین شکل سازماندهی اجتماعی در 
تاریخ است. مقولاتی که مناسبات موجود در این جامعه را بیان می‌کند. و ساخت آن را 
توضیح میدهد. همچنین ما را قادر می‌سازد ساخت. و مناسبات تولیدی در جوامع بیشین 
را نیز درك کنیم.»** 

مارکس و کارگرانی که مارکس سخنگوی‌شان بود. درمبارز؛؟ خویش علیه 
سرمایه‌داری کوشیدند آن را در دوران‌های تاریخیش به‌مثابة پدیده‌ثی گذرا درك کنند؛ 
آنان به‌مطالعه ریشه‌های آن پرداختند تا بتوانند اوضاع و احوال سقوطش را تعریف و 
بیش بینی کنند. مرادشان نشان دادن این بود که سرمابه‌داری تنها شکل گذرا از مقولة 
عمومی‌تر- شیوه تولید - است که در گذشته اشکال دیگری به‌خود گرفته. و لذاء در آینده 
اشکالی دیگری به‌خود خواهد گرفت. مارکس و انگلس به‌خاطر عریان ساختن مکانیسم 
اتتیتهار: سرمابه‌داری که در مقابل جشمان‌شان عمل کر و محجور بودند ان دهند که 
ات شکل. از تولند ان کخا امته: یهام ان که نشان دهند که می‌تواند بایان هم بابد. 
چنان که دیگر شیوه‌های تولیدی در تاریخ به‌پایان حود رسیده بودند. 

مارکس و انگلس مجبور بودند یت درونی (عمیق) این شیوه‌های تولیدی دیگر را 

تعریف کرده. قوانین اساسی‌شان را معین سازند. ِ" جوامع پیشین - آسیای کهن. 
یونان» روم فر ون وسطی - را تحلیل می کند تا محتوی عمومی‌تری به‌مقولة «شیوه تولید» 
ببخشد. تحلیل مارکس همین است و جز این نیست. 

مارکس مطلقا رك «(مورخ مار کنسششتت) به‌معنائی که در محافل («د ست‌جبی») 
دانشکاهی ق ا نت شب کون بو کنو .هرن استه بغتی اد تفا طین. که دست اه رای 2۳ 
سلسله مراتب نهادهای دانشگاهی به‌راحتی درهم ادغام شده با هم همکاری می‌کنند 
ِ 

مارکس هرگز به‌مطالعة گذشته به‌متابة يك فعالیت فی‌نفسه روشنفکری, به‌معنی يك 
رشته مستقل از دانش, نظر نداشت. می‌توان از مورخ مارکسیست فرانسه پیرویلار 
(۴۰۷۱۱۵0) مثال آورد که می‌گوید مارکس هرگز نکوشید حتی طرحی خلاصه. از تاریخ. 
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اسیانیا به‌وشته تحریر درآورد. تاریخی که از نزديك می‌شناخت. او بیش‌تر به‌این 
علاقمند بود که به‌تحلیل اسپانیای زمان خود از نظر تاریخی - یعنی از نظر سیاسی - 
بیردازد بنابراین برخلاف آن چه که برخی معتقدند پیفایده و نابخردانه است که خواستار 
«مارکس دوره فئودالبته» با «مارکس دورهٌ پرده‌داری» باشیم زیرا که در این طرز تلقی از 
مار کسیسم, اصل ریشه‌ئی آن. یعنی عمل اجتماعی, از نظر دور می‌ماند. مراد مارکس 
تنها فهم دا تبوده:یل شیر دادن ان بود. این امر از تفاوتی کیفی و اساسی بین مطالعه 
ما از جامعه سرمابه‌داری, و مطالعه ما از جوامع تتاضیای: بکا یه مت کقاده مر خلا ی وه 
برخی با آه و حسرت .یاد می کنند, به سیب «کمبود وقت» نبود که مناز کتزم هرگز به لگ 
تحلیل سيستماتيك و متجانس جوامع «اسیائی» . یونان باستان, و روم با قرون وسطای 
فئودالی نیرداخت و خود را در این زمینه به‌اشارات براکنده در اینجا و انجا در سراسر 
آثارش محدود ساخت. «فرهنگ تاریخی» او باندازه کافی وسیع بود که مطمثناً بتواند 
به این وظقه بیردازد! ابا ۱ او سیاسی بود؛ دانشی دقیق و در جزئیات و 
سيستماتيك از گذشته برای هدفی بالنفسه غائی نبود. مارکس ممکن است «مورخی 
مار کسیست» نبوده باشد. اما مطمتنا روشنفکری انقلابی بود. فعالیت روشنفکرانه او 
هدفی جر این نداشت که مبارزهٌ مردم را تحرك بخشد. و در حد توانائی خویش از آن 
تیا وی کته وه اما سای کدی ان هبار ره درکن تاه دنل از ]فان اف 
دورنمای این مبارزه برتو افکند. 

غرق شدن به‌نحوی مکتبی درمطالعة موشکافانة انقلاب فرانسه. تمدن یونان. 
اسیانیای معاصر. یا حتی قیام‌های دهقانی یا جنبش کارگری با استفاده از ابزار تحلیل 
مارکسیستی به‌معنی فراموش کردن اهداف اساسی مارکسیسم است. زیرا چنین کاری 
تفت دور کزکن ان بان از رطفه اصلی .ان استت: 

هرچند «مورخ مارکنیست» در زمینه‌ئی به‌دور از پراتيك (< عمل) اجتماعی. عمل 
می‌کند» اما هنوز جا و نیاز برای مطالعه خر شته وخود داوده گدشخه دور و نزديك هر دی 
گذشته‌نی که صراحتاً با مبارزة توده‌ئی کنونی چه در طرح مسئله وچه در پاسخگوئی 
به آن. بیوند دارد و در عین حال از دستاوردهای نظری مارکسیستی بهره کزان ۳ 
عبارت پردازی‌های نظری دانشگاهی با چاشنی مارکسیستی, یا ایجاد رابطه‌ئی فعال با 
گذشته بر اساس مارکسیسم. تاریخ انقلابی به‌كداميك يك از اين دو نیازمند. است؟ 


اشاره به‌جبهة واحدی است که در سال‌های دهةٌ ۱٩۳۰‏ بین نیروهای مترقی فرانسه تشکیل 
شد . م. 
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کهن و از ان جمله در جین باستان جای ویژه‌نی 


ار تقو اساطس کو ها 
تا عا ها اتسار 


افرینش اسمان و زمین و باشند 
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به چگونگی افرینش را با اتکا بههجهت فکری خویش و آن نظام اندیشگی که 


بدان وابسته‌اند نوشته و تفسیر کرده‌اند. 


خاستگاه آفربنش در اکثر اسطوره‌های چ چینی از هیولاشی است به‌نام 
بیان گو (۳:20۲) . اسطور بیان گو احتمالا ۱ 


فسانه‌های سده سوم تا ششم بیش از مبلاد است؛ و اساطیر ,جین شمالی 
به‌سبب قدمت تاریخ شمال از اسطوره‌های چین جنوبی کهن‌تر ومنظم‌تر 


است. 





زایش نظم از بی نظمی: 


آغاز آفرینش از زايش نظم از بی‌نظمی ودرهمی است. در اینجا بنیاد. 


فرمانروائی درست در همنوائی اسمان و و رمسن است و بهبر‌بن الگوی این 


اندیشه در فلسفهً چین و ایا جوانگ دزو (سدة سوم ق ,6 نمودار می‌شود: 
هو فرمانروای دریای شمال بود و شو فرمانروای دریای جنوب. 
میعادگاه‌شان سرزمین میانه و قلمرو فرمانروا هُون - دون بود. ناهمانندی 
فرمانروای سرزمین میانه با میهمانان در آن بود که او هفت روزن دیدن 
شنیدن. خوردن و دم و بازدم نداشت و هم بدین دلیل میهمانان هفت روز 
هفت روزن در تن میزبان. یعنی فرمانروا هون - دون ایجاد کردند. در روز 
هفتم. فرمانروای سرزمین میانه درگذشت و با مرگ او جهان هستی یافت.. 
بدین‌سان فرنانروا هون-دون, یعنی بی‌نظمی. می‌میرد و از او جهان. 
هستی می‌یابد. ترکیب نام دو فرمانروای دریای شمال و.جنوب. یعنی شو - 
هو. به‌معنی آذرخش است و در واقع» در اين اسطوره. این آذرخش است که 
از بی‌نظمی وبی‌شکلی نظم و شکل را میآفریند. ۱ 
سو یمیه(50۷۲۳۱6) در این زمینه به‌مراسم نیایشی. اشارت می‌کند که در ان 
تیرهائی به‌جانب مشك پوست بز رها می‌کنند. به‌نظر سویمیه تیرها همانا 
ا دزن و فا رنف تطمیم ی یکی انفت: 
افتظورره برتاب تير به‌مشك را به‌دو صورت نقل کرده‌اند و به‌احتمال قوی 


افسانه‌ئی است که کم یا بیش با زوال دودمان شانگ رابطه دارد. در یکی از 
این افسانه‌ها آمده است که خاقان وی تندیسی به‌هیات انسان می‌سازد و 
آن را دیئن - شین با خدای آسمان می‌نامد و پس از آن به‌وعی بازی 
می‌بردازد که «جی» نام دارد. که نوعی بازی با مهره‌هاست. ق تندیس را 
تکه‌تکه کرده با آن‌ها بازی می‌کند. خاقان ووئی پس از بازی با تندیس 
معا ترخون آویزانی تیراندازی می‌کند. قاشان. انم شلف زا اسضاج 
می‌خواند و بس از تبراندازی به‌مشكک با «اسسان8 به‌شکار می‌روة و ذر 
شتکازگاه آترخش اورا تاترق.می گت 

افسانه فرمانروا ووئی که از کتاب شوجینگ نقل شد یادآور اسطوره 
«شو- هو» و مرگ «هون - دون» فرمانروای سرزمین میانه با بایان ی 
بی‌شکلی: یعنی خلق جهان از بی‌نظمی است. بنا بهدلایلی چیه - نمی با 
فت‌کی که به‌آن تير انداخته می‌شود همانا «هون - دون» است و «هون - دون» 
در اسطوره‌های جیگز گاه برنده‌ئی است که می‌توان :وا با سفن مقاسته 
اقا 

در افسانه دیگری که در کتاب شان‌های‌جینگ اه می‌خوانیم که 
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«هون - دون» برنده‌نی اسطوره‌ئی است و به‌شکل مشکی زردرنگ یا سر حر 
اتشین است. و افريدة خافان زرد است و شش یا و جهار بال دارد. این برنده 
سر ندارد و فاقد هفت منفد. دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی ودهان 
است. با این همه اواز می‌خواند و می‌رقصد و در کوه اسمان که از یشم ناب و 
گوهرهای بی‌همتاست منزل دارد. از آنجا که خاقان زرد فرمانروای آسمان و 
خاستگاه افرینش است او را نیز می‌توان «هون - دون» با بی‌نظمی نامید؛ و 
قلعت ام آفرینش در همین درهمی و بی‌نظمی ات فقو این دیگر 
«هون - دون» جبزی به‌شکل ماود اتست و ناد آمن هفان افتسانه مشاه انست: 

در افسانه دیگری از فرزانه‌نی سخن می‌رود که دلش هفت روزن دارد این 
داستان به‌زندگانی چوشین آخرین فرمانروای دوشهان :شانیه ‏ نواط می‌شود. 
«جوشین» که به‌فساد و شقاوت معروف است سرانجام عموی فرزانه خود 
بی گان را می کشد؛ و علت قعل این عمو آن است که می‌بندارد فرزانگان 
هفت روزن در دل دارند: «تو را فرزانه می‌دانیم ومی گویند که فرزانگان هفت 
منقد در دل دارند که کاری چون هفت روزن سر انجام می‌دهند».«جوشین») 
عمویش را از آن‌رو می‌کشد که دل او را بیرون کشد تا هفت روزن دلش را 

در داستان دیگری, به‌نقل از سوماچی‌ئن مورخ می‌خوانیم که یکی از 
بازماندگان «وو-نئی» به نام ین با توسل به‌ثروت خود را فرمانروای تئوانکت 
می‌خواند. در نبردی که میان اين فرمانروا و امارت چی و متحدان «چجی» بعنی 
وی و چو اتفاق می‌افتد شکست می‌یابد و علت این شکست این است که 
یی از ان ری ششک رون انوا استان تامیته, یوت اند ارم کرده 
است. با سقوط «ین» در سال ۲۸۲ ق.ع» آخرتت بازمانده قدرت دودمان 
ی سقوط می‌کند که «سوما جاین».علت این شکست و نیز این مرگ 
«ووئی» و زوال «جیه». آخرین فرمانرروای دودمان شیا را جنگ با آسمان 
می‌خواند. 7 انتماخ ات که تسش کشت با توح 6 و صاف: اد رک او 
«وو-ئی» است. آسمان. در اسطوره‌های جینی. نماد مردم نبز هست؛ که در این 
صورت زوال «ین» و «ووئی» به‌سبب ظلم و بدرفتاری با مردم بوده است و 
شاید اين دو فرمانروا به‌سبب اتکای بیش از حد به‌طبقه اشراف مورد 
بی‌مهر ی مردم و دیگران قرار گرفته و سقوط کرده‌اند. 

بنابر آثاری که از سده سوم ق.م مانده..بی‌نظمی, در پیش از بیدائی ا شمان 
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و زمین» به گونة تخمی است که «بیان گو» از آن زائیده می‌شود و بوسته روئی 
تخم که سبكب‌تر است آسمان, و پوستة زیرین آن که سنگین‌تر است زمین را 
به‌وجود می‌آورد؛ و بدین ترتیب یانگ, بعمی اسمان,و یین بعنی زمین یدیدار 
می‌شوند. در این اسطوره آمده است که فاصلهة آسمان از زمین هجده هزار 


سا استنة کر فقد استعاه سه‌متر از زمین دورتر می‌شود و این سه‌متر حاصل 
رشد روزانة «بیان‌گو» است که تن او فضای میان آسمان و زمین را پر کرده 
است (بنابر افسانة دیگری» «بیان‌گوه چندان کوتاه بود که زیر بوته‌ها بنهان 
می‌شد). پس از مرگ «بیان‌گوه از تن او عناصر طبیعت پدیدار می‌شوند و 
افسانه چگونگی بیدائی این عناصر در دوره‌های متفاوت باستانی روایات 
گونا گون دارد: 
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در يك اقسانه روزگار فان امده است که بس از مرگ «ببان گوه از سر او 
کوه‌های خاور, از اندرونه‌اش کوه‌های مرکزی» از دست جیش کوه‌های 
جنوبی. از دست راستش کوه‌های شمالی و از پاهایش کوه‌های غربی بدید 
آهد.. در افسانهدنگزی آمده که هملا گوه‌ها: از سر یبای کنهه غورشد وماد از 
چشمان او, رودها و دریاها از گوشت تنش, و گیاهان از مویش پدید آمد. و باز 
در افقساه خی ق. امه که از اشت او خرباها و ووتهاء از تفستش بات از 
جشمانش آوزقننی و از صدایش رعد به‌وجود اتقو ااسعانه دیگری تغسرات 
فصول را ناشی از دگرگونی حالات روانی «بیان گوه دانسته‌اند. در اين داستان 
بادها و اپرها از نفس «بیان گوه رعد از صدای او و خورشید از چشم چپ و 
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ماه از چشم راست او» پنج کوه بزرگ از تن. رودها و دریاها از خون او. 
اقلیم‌های زمسخ آژ وگ ق نو او مزارع از دیگر گون شنت کشت تق آی 
فلزات از موی سر, وابت آسمان از موی ابروان و سیارات از دندان‌های او 
مرواریداز قطرات منی او یشم از مغز استخوان. باران از عرق تن او و انسان 
از کك تن او به‌وجود آمد. 

اسطوره‌های جنوب چین در این زمینه دقیق‌تر و در ضمن از اندیشه‌های 
خوانک‌خروی اسف تقبیقا متا است از اقسطله استه اس سره که 
می‌گوید آفرینش جهان از بی‌نظمی و ستونی بدید آ مده است که آسمان و 
زمین را از هم جدا می‌کند (با به‌هم می‌بیوندد). و اين خاص جهان‌نگاری 
شطقن. قتمال ستاو انی اسطیرعه در اغاز آستای و کین بکانه. اننست: و 





بش عنهان از بی‌تطمی و بنداشی, مانکنه و یبن ازکه مر اطووجی 
به«ببان گوه و همسراو نسبت داده شده) از عناصر اصلی اندیشة جینی است و 
کایستهاه ام اسطیره فاعال شاد اطتاف رود بانگسته است: ضر 
اسطورة دیگری آمده که «بانگ» و «بین» درآغاز بگانه‌اند و ترکیب آن دو 
شن خوانده مب ‌شویه کو انق اسطوزه مش نسزول. تشکل اما و قخس 
اینتت: 


زایش جهان از تخم تنها خاص چین نیست و آغازین‌ترین اندیشه دربارة 
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پیدائی جهان است. و در جهان‌شناسی هند باستان نیز جهان از ترکیدن تخم 
طلائی بر اقیانوس بی‌کران جهان هستی می‌یابد. و از قسمت بالاشی آن 
آسمان و از بخش زیرین آن زمین به‌وجود می‌آید. و حتی در اسطوره‌ئی آمده 
است که پرهمای آفریننده ِ از درون همین تخم بدیدار می‌شود. در اسطورة 
هندی «برهما» با افسونی از يك بخش آن تخم‌مرغ هشت فیل آسمانسی 
و ید گر وا ی ین 2 
از مرکز زمین ایستاده‌اند و آسمان و زمین را از هم جدا می‌کنند. 

در یکی از سرودهای ریگ‌ودا آفرینش همه جهان به‌غولی به‌نام پو روشه 
که خود قربانی بقل انارد است شسشت اف شوه ات ون انم اسطوه آمده که 
از دهان «یوروشه» طبقف (کاست) پرهمن. از ای طبقه کشاتریه با 
جنگجویان» از ران‌هایش طبقة وایشیه یا بازرگانان, از پاهايش طبقه شودر. 
ازتن و بر برخی از خدایان. از نامش هوا. از سرش آسمان و.از گوش‌هایش 
جهار جهت زمین بدیدار می‌شود. در اسطوره‌ئی که در «اویانیشاد» ار 
ی وی ی وا روا نی تم می له ان امس تا 
ماده انسان‌های دیچر یدید می‌آیند. این اسطوره باداور خلق انسان‌ها از 
دئین-لونگ و دی - یاه در اساطیر چینی, اتف کف دز خاعی داز ان سره 
می گوئیم. این که هند از جین تداتر شده با در دو کشور این افسانه‌ها از 
اسطوره‌های مردمی سرچشمه گرفته مشخص نیست. فقط می‌دانيم که احتمالا 
بسیاری از افسانه‌های چینی با راه یافتن ائين بودا به‌چین از افسانه‌های 
وه نی هی ان رتیه | سک 

در اسطوره‌ئی امده که هرگاه که «بیان‌گوه شاد است هوا خوب است. و 
هرگاه خشمگین با اندوهگین است هوا توفانی است. در این زمینه اسطورة 
کر لد دز کشانتا: شار هام ی اما است: هیولاشی به‌نام 
گونگ گونگ در تلاشی که برای رسیدن به‌قدرت می‌کند از یکی از ینج 
خاقان بزرگ شکست می‌خورد و ه‌حلتی خشماگین کوه بوجو را با شاخ از 
جا می‌کند تا جهان را براندازد. بنایراين اسطوره. او نمی‌تواند جهان را نابود 
کت ها نا ار وه ره که سک از نها اسمان است: 
آسمان را سوراخ می‌کند و خورشید نمی‌تواند در این بخش از آسمان بتابد و 
کارش به‌ازدهائی واگذار می‌شود که از کامش آتش می‌بارد. چهرهٌ این ازدها 
به‌انسان می‌ماند و تتش به‌تن اژدها. طول این «ازدها - آدم» به‌هزار لی (هر لی 
۱۳۰ 


۳ متر است) می‌رسد. رنگ این اژدها سرخ و چشمانش ثابت است و قتی 
تنقستشن زمستان و از نقسن فرکشیانش تایستان بیدا می‌شود.و آن‌گاه: که از 
تنفس باز ایستد نه بادی هست و نه بارانی. و چون به‌تنفس اغاز کند باد 


وزیدن می‌گیرد. او را به‌خوردن و آشامیدن نیازی نیست. 











به‌طور کلی در چین باستان کم‌تر به‌اساطیر توجه داشته‌اند و آثار ادبی و 
فلسفی که از روزگار باستان به‌جا مانده بیش از آثار زمینه‌های دیگر است. با 
این همه آفرینش انسان و چگونگی زایش او بیش از اسطوره‌های دیگر مورد 
توجه بوده است. بیش از این گفته‌ايم که بنابر اسطوره‌نی انسان از کك تن 
«بیان گو» به زود آمد. دراسطوره دیگری بغ‌بانو نوگوا؛ که در پرخی از 
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افسانه‌ها او را همسر فوشی ده اف تن انسان است و هم اوست که 
اما را س از عصیان «گونگ گونگ» مرمت می کند. در نوشته‌ئی که از 
تا رها خی فست: است:: امن که وفتی ها ار مت هد اش رون 
زمین انسانی نبود و بغ‌بانو نوگوا نخستین انسان را از تندیسی که از گل زرد 
ساخته بودند بدید اوته ها اسان .وی درو وحم 
طنابی را در گل فرو برد؛و از تکه‌های‌گلی که از طناب فرو می‌افتاد انسان‌ها 
به‌وجود آمدند. از تندیسی که بغ‌با نو «نوگوا» از گل زرد ساخته بود طبقه نجبا و 
اشراف و از تکه‌های گلی که از طناب فرو می‌ریخت طبقه فرودستان و 
بینوایان به‌وجود امدند. 

در يك افسانة مردمی از افسانه‌های جو - بتی اسطورهٌ آفربنش انسان 
توسط «بیان گو» به‌این صورت آمده است: «بیان گو» بس از آن که زائیده شد 
از خاموشی و بیهودگی جهان ملول شد و تندیس مرد و زنی را از 1 پر ورد 
که زمین را اداره کنند. وقتی اين تندیس‌های گلی خشك شد (روح) یانگ و 
یین را در آنان دمید و چنین شد که نخستین زن و مرد جهان بدیدار شدند. 
«بیان گو» بس از آن تندیس‌های گلی دیگری ساخت. و زمانی که مشغول 
خشك کردن آن‌ها در کورهٌ خورشید بود ابر سیاهی قسمت شمال غربی 
مان توشانق. | کش از اسان که موز ری « کون کر ت30 هرا 
گرفت و خورشید در آن راهی نداشت) و «بیان‌گوه که به‌وحشت افتاده بود با 
شتاب تنديس‌هاي کین را با جنگال افتن, گرد آورد تا آن‌ها را نهان کند و 
به‌سبب شدت توفان و شتاب «بیان‌گوه بسیاری از تندیس‌ها آسیب دید و 
آدم‌های شل و ناقص‌العضو و چلاق از نسل این ادم‌های ناقص‌العضو 
تاش واه خی ام نا 

در برخی ار اتظووه‌ها ات که ریت سایق اسان شحه امش 
جنسی زن و مرد است ودر برخی از اسطوره‌های دیگر بغ‌بانو «نوگوا», که 
آفرینندة آدمیان است. زن - مرد را آفریده است. جفت دیگر تی‌تن - لونگ 
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و دی-یا با دی س مو (زمین و مادر) انتجت و اه این دو اتشت:. که 


5 باجلان فرخی 








. کلام در احوال میکائیل بود که در مبان 2 تقسیم ارزاق را خداوند 
1 به‌او مفوض فرموده. و تابعین میکائیل از سایر 
ملائکه - بلکه از تابعین جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل - بیشتر است. اقتضای شغل و 
عملش اين است به‌جهت آن که ملانکة عرش تا فرش همه در امر رزق دخیلند و 
خدمت می‌کنند و همه محکوم میکائیلند. از آن جمله ملائکه: و 
و باران هستند... و اما کیفیت حدوث باران 


در شر بعت برای هر یگ این‌ها حدیشی وارد شده که خداوند اسیایی قرار داده و 
خبرداده ما را ای کش که بر پشت‌بام‌های تما راه رفته و همه را مشاهده کرده و 4 
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عیاناً دیده. و ما خود هم دیده‌ايم که بعضی اوقات مدتی باران نیامده و آثار قتحط و غلا 
بود و جمعی از بندگان خدا رفته دعای باران و صلوات استسقا کرده‌اند و تضر ع و 
زاری به‌درگاه خدا کرده‌اند فورا ابر ظاهر شده و باران امده و غیر این‌ها. شخصی نقل 
شین کت که بان ما سا ها ره کرک ام که تاه مرت ابر یه اا شون 
مس وم نزديك به‌هلاکت رسیدند... قلعه دز ام کوه بود. آن شخص گوید ها 
که ها سر که خی تا کی ها تسه ای 
ظاهر شد و باران بسیاری بارید بر سر همان کوه. و يك قطره بر اردوی سلطان نبارید. 


که همان سیب تست که بادشاه 1 ز دور قلعه انشتان , حرکت » کرده گفت. «درمبان اتتبان 
مستجاب‌الدعوه هست مبادا مرا نفرین کنند». و همحنسن < جمعی از حاجیان گفتند که در 


د یت هار و دنو که ندیه بدهيم. رگن ۱ ی 
دش ها دون که ارات بو میس تا بطق تر کف دوب توا اب ی که 
رسیدیم برکه خشکیده بود. آن حیوان‌ها مایوس شدند سر به‌سوی اسمان بلند کردند. 
اشف از چشم‌های شتران جاری شد. دفعتاً از سمت مغرب ابری بیدا شد. انقدر بارید 


که همه جو ردند وسبراب شید تل: 


پیر دانا اندرین رمزی که گفت ۳ 
غیب را ابری و آبی دیگر است اسان زور را فان هر ابیت 
ناید آن الا که برخاصان پدید باقیسان فی‌لیس خلق من جدید 


حالا از کیفیّت آمدن باران از آیات و اخبار عرض می‌کنم: در سور بقره 
می‌فرماید... در اعراف می‌فرماید... در سورهٌ حج می‌فرماید... غالب سوره قرانی 
حکایت باران را دارد. چون امر رزق متوط به‌نزول باران است اگر در دریا باران نیاید 
آب دریا منقص می‌شود حیوانات آبی می‌میرند. واگر در صحرا نبارد گیاه نمی‌روید 
حیوان‌های بری به‌هلاکت می‌رسند. این است که چون باران دیر می‌شود حیوان‌ها و 
جانوران عرض می‌کنند: «خدایا به‌گناهان فرزندان ادم بر ما خشم مکن ماهلاك 
می‌شو بم باران بفرست.». خداوند ابر را خلق کرده مکان مخصوصی را در وقتی که 
ما ای هی وهی ول زار انا زو ی کنت. که آ یساس کر اجه 
حرکت می‌دهد و پهن می‌کند در روی هواء و از دریائی که در زیر عرش استا» قیجا تسام 
بقل اه کقاه موی اترات :2 کیل می‌کند و به‌توسط ملائکه‌نی چند پر لش کید لین 
هر وقتی که باران آمد به کل و وزن مشخص می‌شود - مگر در طوفان نوح که آب آن 
دریا از فرمان میکائیل بیرون رفت. س آسمان گشوده شد و آب سرازیر شد... باری 
فا اما زا که ار ای و را ما وا ره 
تازیانه‌نی از ۳ به‌دست دارد که ۳ ابر فرمان تبرد تازبانه بر او می‌زند و فرباد 
می‌کند. برق تازیانة اوست. رعد صدای خود آن ملك است. اری, ابر را هم تازیانة 


اتشین می‌زنندش که جنان رو نی چنین: 





امیس نی فرتتا و دا ترا . کونتن. .داز برفلان وادی ببار انجا نبار... 





در اين که باران قطره‌قطره نازل می‌شود 





... و ابر به‌منزلة غربال ات کات متقاطر فرود بباید و خرابی به‌عمارت و زراعت 
نرساند و دیگر آن که اگر مثل رود و نهر از آسمان می‌ریخت علاوه بر خرایی, دیوانیان 
ان رقوف ف رن ات را می‌بردند و فقرا و ضعفا بی‌بهره می‌شدند. حالامثل آن 
که فراش آب‌پاشی کند به‌همه جامی‌رسد و در بعضی اخبار است که هر وقت باران 
می آمد حصرت امیرالمومنین سر مبارك خود را نر هنه مین کر د تلاو دز باران می‌ابستاد ند آن 
قدر که سرو ریش مبارکش تر می‌شد... و می‌فرمردند در وقت نزول باران حوائح خود را 
از خدا بخواهید که وقت استجابت دعاست و درهای رحمت مفتوح است... آن چه از 
اخبار ائمه معلوم می‌شود اين است که باران چند قسم می‌آید: گاهی آب را از دریای 
محیط برمی‌دارد و به‌ارض می‌بارد - یعنی از همین دریاها که دور زمین است - در بعضی 
از ینمی کنت. کف تشد اوه وی اسمان کوه‌ها خلق کرده از یخ. و هم چنین کوه‌ها 
خلق کرده از برف و از تگرگ. وقتی که باید باران بیاید میکائیل امر می‌کند از آن 
کوه‌ها قطعات بسیار - ملائکه می‌آورند برمی‌اندازند بالای ابر. ابر و باد او را 
می‌فشارند. مثل آرد نرم می‌شود و از ابر متقاطر می‌شود... باد هم چنین است... و ملانکة 
فسمت کننده آن باران را به‌محل خود می‌رساند... و با هر قطره ملکی است و بر هر 
فطره نوشته است که این رزق فلان کرم و فلان موذی است يا روزی فلان مرغ است 
يا فلان حیوان يا انسان: 

بر سر هر قطره بنوشته عیان کز فلان بن فلان بن فلان... 

قدرت صانع بیچون را ملاحظه کن: آب دریا تلخ و شور است. همین قدر که 
میکائیل آن آب را تحویل به‌سحاب می‌کند خدا از بحر تحت‌العرش قطرهٌ ابی نازل 
می‌کند بر آن ابر. که از حلاوت آن قطره. آن آب ملح اجاج. عذب 1 هو تنوه بو 
شیرین و کوارا می‌ گردد و از عجایب امر این است که این همه باران که می‌آید دو قطرة 


پر سر هر قطره از باران ملکی موکل است 


وج وفتی که حضرت می‌فرمود هر قطره بازاق را مُلکی می‌اورد روی رمین.مردم از 
کثرت ملانکه تعجب کردند. از اطراف صداها به‌تکبیر بلند کردند. حضرت فرمودند 
ملائکه‌نی که استغفار می‌کنند برای شیعیان علی, از این هم بیش‌ترند و ملائکه‌ئی که 
لعن می کنند دشمنان علی را. بیش‌تر ازملائکه موکل بربارانند. حال ببينيم غیر از خدا 
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چندین هزار سر داردو چندین هزار صورت و چندین هزار دست. بر هر دستی چندین 
هزار انگشت. و لوحی در دست اوست و متصل به‌عقد اصابع حساب می‌کند و می‌نویسد 
در آن لوح. پرسید از جبرئیل که اين ملك چه کسی است و چه می‌نویسد. عرض کرد 
که اين ملك از بزرگان ملائکه است و بسیار جلیل‌القدر است و از تبعهة میکائیل است و 
اتکر سلاک همست هی فان ال خذانسته نارای ره ری رصان از مها رم 
می‌آید این ملك حساب عدد قطرات باران را می‌نویسد که در هر بقع زمین جند فطره 
باریده و اسم ملائکه‌ئی که آن قطرات را به‌زمین برده‌اند. می‌نویسد... 


در مورد فوس و قزح 





سوال کردند از جناب امیرالمومنین این فوس و فزح چه چیز است؟ فرمود: «قوس و 
قح ۳ قرح اسم شتتطان. آانشت:ی ای قوش الله: استه سر ره مان هافر 
سایق خداوند. بعد از طوفان نوح» سهم و تبر او را برداشت و صورت قوس باأفی‌ماند. 
ای لام ات میات دا نو بدا سس قسم خورده که بندگان خود را به‌طوفان هلاك 
نکند و باران طوفانی نیاید... 

نقل از کتاپ ملائکه از تصنیفات عالم ربانی. عمد:‌المحدئین و نخبةالواعظین. حاج ملااسمعیل سبزاری. 
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«کار صیادی در جزیره هرمز» 


۱۲-0 


پژوهشگران: جواد زاهدی مازندرانی 
محمدر صا حسیبی کازرونی 








اين گزارش تحقیقی «صیادی در جزیرة هرمز» در رابطه با مطالعهة 
افتصادی و اجتماعی جزیره هرمز در سال ۱۳۵۶ نوشته شده است. در 
این گزارش روابط افتصادی صید از دیدگاه جامعه‌شناسی مورد بررسی 
قرار گرفته است. از آن رو که دست یافتن به‌تصویر روشن و دقیق از 
اين روابط مستلزم شناخت وضع اکولوزيك و اجتماعی جزیره است. 
ضرورتا خلاصه‌نی از وضع طبیعی و اجتماعی این جزیره به‌عنوان 


مقدمه پر این گزارش افزوده شده است: 





در آمد: اشنا با جزیره هرمز 


جزیرهٌُ هرمز در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس و در دهانه خلیج 
استان هرمز کان (بندرعباس) است. 

اه هام ار اه و مها ۱ ی م ] پا و 4 هر ار 

و سار ۱ با اک یر ی ی ی موی ۱ کی ی # اس یی خی 

سمش بر فسمت‌های ات جر بره کوهستانی اشت ان اما در تشت ۱ و عرب 
جر بره حلکه‌های کوج و همواری وحود دارد. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


ر«اطبقات خاك جزیره که به‌«طبقات هرمزی» معروف است آمیخته‌ئی است از 
شیست‌های رستی و ماسه‌ئی و قطعات گجی و نمکی»۱ 

جزیره فاقد آب شیرین ات چرا که بهدلیل وجود طبقات نمکی جزیره. 
تب نیز تلیغ و غیرقابل اسشاتگه ی هرمر "۳ ودخانه ی 


جاه ها رو اب شیرین 
است. چشمه‌هائی که از ارتفاعات وسط جزیره می‌جوشد نیز شور و در 
بستری ازنمك چاری است. 

رگه‌های ضخیمی از خاك سرخ که در قسمت جنوبی جزیره وجود دارد» و 
نیز کوههای نمكك» که در نقاط کوهستانی جزیره فراوان است. امکانات 
مناسبی برای فعالیت‌های معذدنی استخراج خاك سرخ و نمك در جزیره فراهم 
اورده است. 

هوای جز بره گرم و مرطوب و مبزان بارند گی در جزیره بسیار ناجیز است. 

فمقدان ان شبرین و محدود بودن خاك مناسب برای رویش کباه ناجیز 
بودن بوشش گیاهی هرمز را موجب شده است. تنها در قسمتهائی از خاك 
جر برد بوته‌های جودرو و در نقاط محدودتری تعدادی درخت بصورت تْك 
وجود دارد. به‌دلیل نبودن آب شیرین و شور بودن خاك فعالیت‌های تولیدی 
شاف ر ره در جر بره ناممکن افنت: 

مشکل فقدان آب شیرین عمده‌ترین مسئله اجتماعی ساکنان اين جزیره 
است. کم یا بیش همه اب اشامیدنی جزیره را با دو «دوبه»» روزانه از 
بندرعباس به‌جزیره می‌آورند. گنجایش دوبه‌ها و آب‌انبارهای موجود ور 
جزیره و نحوهٌ آب‌رسانی با اين دوبه‌ها به‌گونه‌ئی است که سرانة مصرف آب 
در جزیره بیش از ۸ لیتر در روز نمی‌تواند باشد. قیمت تقریبی هر ۱۸ لیتر آب 
(در بیت‌های بنزین) در جزیره حدود ۸ ریال است. چون نوزیع و فروش آب 
توسط اداره معدن خاك سرح صورت می‌گیرد. تنها برای خانوارهای شاغل‌در 
معدن تخفیفی در قیمت اب بها قائل می‌شوند. 

خرید آب از آب انبار, با توجه به‌این مسئله که خانوارها ناگزیرند آب 
وت به‌طور روزانه تامین کنند. مشکل بزرگی است. در تمام روز صف 
طویلی از زنان و دختران جزیره در مقابل ات انبار بهچشم می‌خورد. 

جزیره از نظر بهداشت و درمان وضع رفت‌انگیزی دارد. بدلیل فقدان 
حمام. استحمام عمدتاً در آب دریا انجام می‌گیرد. و از آن رو که در جزیره 


محل ویژه‌ئی برای معدوم کردن و حتی انبار کردن زباله وجود ندارد. زباله‌ها 
را در ساحل دریا خالی می کنند و مدآب نیز آن را با خود به‌دریا می‌بردو در 
تخد آب‌عاق:ساشبهساسای سای آلرده و مشفی, است: از این وو دوعال 
حاضر آب دریا به‌مهم‌ترین مرکز انتقال بیماری‌های واگیر مبدل شده است. 

تراخم. جوش‌های چرکین, بیماری‌های انگلی و روده‌نی. بیماری‌های 
قارچی در جزیره بسیار رواج دارد. اين بیماری‌ها عمدتاً ناشی از کمبود آب. 





عدم رعابت بهداشت. آلودگی محبط ز سست» آ سوفن آب دربا؛ فقدان 
ویتامین (عدم مصرف مبوه و سبزبجات فقرغدائی و عدم نت ۶ غدائی 
است. 
از هر ده نفر ساکن جر بره رک نفر به‌علت ابتلاء به‌تراخم به کلی نابیناست: 
و مابقی نیز اغلب مبتلا به‌تراخم‌اند. ۱ 
۱ ۱۳۹ 


جمعیت جزبره در حدود ۳۰۰۰ نفر است. این تعداد در میان ۵۸4۸ خانوار 
توزیع شده است. فسمت عمده خانوارهای ساکن هرمز مهاجرانی‌اند که در 
بملا, دطهه کته از جامعة باغبانی روستاهای اطراف میناب به‌ايین جزیره 
کوجبده‌اند. 

ساکنان جزیره را می‌توان به‌چهار گروه اجتماعی اصلی» یعنی صیادان, 
ترا گر ارو کارگران و کار کنای دول تقسیم کرد. گروه اجتماعی صیادان هم 





به‌دلیل کثرت و هم به‌دلیل کارکرد اقتصادی در حیات اجتماعی جزیره 
مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. 

محور اساسی فعالیت اقتصادی اهالی در وهلة اول صید میگو و ماهی و 
سیس کار درمعدن خاك سرخ و آن گام خدبات وتغالست‌های سوداگز ی است, 
درواقع حیات اقتصادی جزیره متکی به‌فعالیت صیادی است. در حدود نیمی 


۱۳۰ 


از شاغلان مرد جزیره به‌صیادی و جاشوئی اشتغال دارند. و هم از اینجاست 
که حیات اجتماعی و نیز روابط اجتماعی ساکنان جزیره تا حدود زیادی تأبع 
روابط حاکم بر فعالیت‌های صیادی است. 

صیادی در جزیره هرمز به‌متابه يك فعالیت اقتصادی عمده به‌سه عامل مهم 
ابزار وسائل. نیسروی کار(صیادان) و منابع (محل‌های صید) مت رن دارد. 
در اینجا کوشش می‌شود ابعاد. فعالیت‌ها و ویژگی‌های هر يك از اين سه عامل 
در يك کل همپسته بررسی شود. 


وسائل و ابزار صید 


کار صیادی بیش از هر جیز مبتنی بر وجود وسائل ویرَهٌ صبد است. همجون 
تور قلاب و این‌ها. محور کار صیادی بر شالوده استفادة از منابع غدائی 
موتعوود در باس ینار گذانن شام اسبانی تاه کر فضول 
مختلف سال مان ثابتی ندارند و بنابه یای ت تون حون داز 
هر يف از فصول سال مکان ویژه‌ثی را در دریا برمی‌گزینند. از این رو کار 
صیادی ضرورتاً بر محور استفاده از وسایل نقلیه دریاشی. مانند قایق و 
موتورلنج و غیره. برای تعقیب صید یا رسیدن به‌محل صید می‌گردد. 

وجود این وسائل نقلیه دریائی در فعالیت اقتصادی جزیره اهمیت ویزه‌ئی 
درا که کار وا تا در رات افعایی: عشسو: روت 
اجتناب‌تایدیر دارد. 
وسائل نقلیة دریائی: 

9 موتورلنج: در جزیر؛ هرمز حدود ۱۸ فروند موتورلنج با ظرفیت ۲ تا ۵۰ 
تن وجود دارد. در حدود ۷٩‏ درصد از اين موتورلنج‌ها بیش از ۲۰ تن ظرفیت 
دارد. از ۱۸ فروند موتورلنج موجود تنها دو فروند به‌صید ماهی نیز می‌بردازد. 
با موتورلنج‌های دیگر فقط میگو صید می‌کنند. و در عين حال همه این 
موتورلنج‌ها به‌حمل و نقل و مسافرکشی نیز می‌پردازند. این فعالیت جنبی 
عمدتا در فصل ممنوعیت صید انجام می‌گیرد. 

مالکیت موتورلنج‌ها عموماً مشترك میان چند نفر است. تنها در موارد 
معدودی مالکین موتورلنج خود به‌عنوان صیاد در کار صید شرکت می کنند. 


۱۳۱ 


از ده سال قبل تاکنون به‌تعداد موتورلنج‌ها افزوده شده است. بی‌شك 
افزایش تعداد موتورلنج‌ها در سال‌های اخیر بیش‌تر ب‌دلیل عمومیت یافتن 
صید میگو در جريره و سودآوری این صید است. 

قایق موتوری: درحال حاضر در حدود ۲۱ قایق موتوری در جزبره 
می‌توان بافت. و بیش‌تر این تعداد مربوط به‌سال‌های اخبر است. که اغلب 
آن‌ها به‌جوانان جزیره تعلق دارد. مشارکت این فایق‌ها در کار صید بسیار 
ناچیز است. اما در مجموع فایق موتوری در کل فعالیت‌های اقتصادی مبتنی 
بر صید کارکرد مهم و ویژه‌ئی دارد. در غالب موارد حمل صید به‌عهدة این 
قایق‌هاست و نیز قایق‌های موتوری عموماً به‌دنبال موتورلنج‌های غیرمحلی, که 
در حوالی هرمز به‌صید اشتغال دارند. حرکت می‌کنند و از طریق خرید و 
فروش ماهی و میگوهای صید شده نقش مهمی را در مجموع این فعالیت 
افتصادی ایفا می‌کنند. یعنی در حقیقت صاحبان قایق‌های موتوری, که عموما 
کارکنان آن نیز هستند. به‌نوعی فعالیت بیله‌وری دریائی اشتغال دارند. که 
البته سوداور نیز هست. هم از اين رو در سال‌های اخیر خرید و فروش قایق 
موتوری با اقبال فراوانی روبه‌رو بوده است. 


ه قایق پاروئی: امروزه تنها سه قایق پاروئی در جزيرة هرمز به کار صید 
می‌پردازد. حال آن‌که تا چند سال پیش این تعداد بسیار افزون‌تر از رقم فعلی 
بوده است (در حدود ۱۸ حوری, که اهالی هرمز خود آن را عوری می نامند): 
کاهش تعداد قایق‌های پاروئی با افزایش قایق‌های موتوری نسبت معکوس 
اما اه که وا ان امه هرت فان اشتناهه: انس:. ]ی 
۳۳ آن‌ها را در کار صید به‌کار نمی گیرد. جون که سودآور پیست. یعتی 
صیادی با آن‌ها به‌نیروی انسانی زیادی نیاز دارد و در نتیجه بازدهةٌ اقتصادی 
آن ناجیز است. به‌عبارت دیگره دا حاصل. از آن‌ها ب‌هیچ روی از 
کنندة نیازهای معیشتی خانوارهانی که با ان کار می‌کنند نیست. 

با این همه افراد از کارافتاده (جون کوران, بیرمردان و مانند این‌ها که در 
کل جمعیت جزیره درصد قابل توجهی است) رو با آن .سه قایق (که 
بیش‌از این گفته شد) به‌کار می‌بردازند. جه اینان نان‌آور خانوارهانی هستند و 
هم بدین دلیل به‌ناگزیر به‌این کار می‌پردازند. چه جر از اين راه کاری از آنان 


۱۳۳ 





ایزار صیبد: 





قلاب. قلاب‌های مو رد استفاده در خر بره سه نوع ات بزرگ ریت 
قلابهای متوسط و کوچك چندان به‌صرفه نیست. و تنها به‌کار گرفتن 





قلاب‌های بزرگ سودمند است» جون که می‌شود با آن‌ها ماهی‌های مسا 
درشت‌تری صيد کرد که تا حدودی قادر به‌جبران اوزش وقت صرف شده 
باشد. 

گر گوی: کرگور توق ست سیسی. ابیت که کلب. آن, را با ادلی 
می‌بوشانند. بدنة گرگور مشبك است و درست شبیه به‌تور ماهیگیری است با 


۱۳۳ 


این تفاوت که آن رااز سیم بافته‌اند. در قسمت داخلی درکوی: زوین تفت 
کف جند قطعه سنگ: می‌گذارئد تا گرم شده در اب فرو برود. دهانه 
گرگور به‌شکل قیف است. یعنی از بیرون به‌درون تنگ‌تر می‌شلود و در نتبجه 
ماهی که از اين راه وارد گرگور می‌شود دیگر نمی‌تواند ات اق خارج شود. 
به‌سر گرگور طنابی می‌بندند و به‌انتهای طناب چوب‌پنبه‌نی. گرگور را با 
وسائل نقلیة موجود به‌دریا می‌برند و در محل صید به‌آب می‌اندازند. 





هتور و انواع آن‌نوع‌تورهم به نوع‌صیدو هم به‌چگونگی صید بستگی دارد. 


یعنی بسته به‌این است که تور را وسیله نقلیه دریائی به آب اندازند یا با دست. 

اما تورها را از نظر کیفیت ویژه بافت آن می‌توان به‌دو گروه چشم بزرگ و 

چشم کوچك تقسیم کرد. تورهای چشم بزرگ تورهائی هستند با بافت 

درشت‌تر یعنی شبکه‌هایآن بزرگ‌تر است» و روشن است که با این تور فقط 
۱۳۴ 


به‌صید ماهی‌های درشت‌تر می‌توان پرداخت. اما تورها را براساس نوع صید 
نیز میتوان گروه‌بندی کرد. یعنی توری که با آن شیرماهی صید می‌کنند از 
توری که مخصوص مویغ (نوعی ماهی) است هم از نظر ابعاد و هم از نظر 
شکل متفاوت است. توری هم که با آن میگو صید می‌کنند با تورهای دیگر 
فرق دارد. از این‌ها گذشته توری که درموتورلنج به کار می برند از همان نو ع 
توری که در قایق باروئی استفاده می‌شود نیست. اما مهم‌ترین وا کی همه 
انواع تورها قابلیت انعطاف‌پذیری آنان در شکل است. به‌این معنی که تورها 
به‌صورت طافه‌های به‌هم بسته‌ئی است که می‌شود با عوض کردن شکل اتصال 
آن‌ها, در مجموع شکل تور را نیز تغییر داد. و در نتیجه تا حدودی مورد 
استفاده ان را عوض کرد. 

کامل‌ترین نوع تور موجود در جزیره آزاین سه قسمت اساسی تشکیل شده 
است: بند و راز و جل (قسمت اصلی تور). 

وبند: هر ور دو بند داد که يك سر آن آزاد و سر دیگر آن به‌رازها متصل 
است. از سر آزاد بند پرای کشیدن و جمع کردن تور استفاده می‌کنند. طول 
هربند از ۲۰ تا ۱۰۰ بغل (۴۰ تا ۲۰۰ متر) است. طول بندها به‌نو ع صید و 
عمق آب بستگی دارد و می‌توان آنرا کم یا زیاد کرد. 

راز: راز شامل چند رشته ریسمان موازی است که از يك سو به‌بند و از 
تیک دنک به فسفت اصلی تو مصل شده اش ری رها ی راز وه 
سوخته است. طول راز ؛ با نوع تور بستگی دارد و برای هر نوع تور معین. 
طول راز مقدار ود است. مثلا طول رازه‌تورهای مخصوص فایق‌های پاروئی 
درحدود ۶۰ بغل (۱۳۰ متر) است. در طول رشته‌های موازی. با فواصل 
معینی. کلاف‌های عمودی می‌بافند تا شکل موازی رشته‌ها را در طول راز 
حفظ کند و نیز به‌ته این کلاف‌های عمودی سنگ‌های کوچکی می‌آویزند که 
وسط آن را به‌دقت سوراخ کرده‌اند. راز در داخل آب به‌طور عمودی قرار 
می‌گیرد و مهم‌ترین کارکرد آن هدایت ماهی به‌داخل تور است چرا که راز با 
۹4 تیره‌ئی که دارد در رن سابه می‌اندازد. که ماهی اه ی کر 2 اما از 
آن رو که از دیوارةٌ راز عبور نمی کند مستقیماً به‌جلو رفته وارد تور می‌شود. 

جل»یا قسمت اصلی تور. چند قسمت دارد. دو سر جل (یعنی به‌زبان بومی 
دست راست و دست چپ جل) به‌دور راز متصل است. در وسط این دودست. 
دهانه تور یعنی «خل جل» فرار دارد. بدنه مشبكك جل قیفی شکل است و 
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فسمت بائین جل. بعنی که دقبقا به‌شکل يكك گونی بزرگ است. 

این تور به‌صورت افقی در آب قرار ی گبزد: به جدار پائین دست‌های جل 
نی نی کت که ور ی آرانواع تروها این ورن سوب با از 
سنگ است و در برخی دیگر يك زنجیر آهنی است که به‌جدار پائین تور 
دوحته شده و مهم‌ترین کار کرد این وزنه‌ها سنگین کردن جدار بائین و در 
نتبجه پائین بردن این جدارهٌ تور است. در عين حال به‌جدار بالائی دست‌های 
تور نیز اسفنج می‌آویزند که کار کرد آن روی آب نگهداشتن جدار بالائی تور 
است. در مجمو عم بائین رفتن يك جدار و بالا آمدن جدارة دیگر موجب باز 
شدن نور می‌شود. 

در بعضی از انواع تورها دو سرجل (انتهای دودست جل) را به‌دو تخته 
می‌بندند. کار تخته بازنگاه داشتن سرتور است. پس از به‌آب ریختن تور 
تور و تخته‌هابه‌وسیله بندها به‌دنبال موتورلنج کشیده می‌شوند. حرکت موتورلنج 
باعث می‌شود که تخته‌ها ازهم دور شوند. هرگاه که موتورلنج بایستد حرکت 
آب قطع شده و دو تخته به‌هم نزديك شده و به‌دلیل سنگینی داخل تور به‌هم 
وت وی 

عامل دیگر در تفاوت میان تورها نوع صید است. بعضی ازانواع تورها 
مختص يك نوع وسیلهٌ نقلیٌ خاص است. و نیز تورهائی هم هست که هم با 
وسبلةٌ نقلیه از آن استفاده می کنند و هم با یش 
انواع تور 

۱ تور حوری (که تور مومغی "هم خوانده می‌شود) وی صبد با قایق 
پارونی است 

ا‌. . رغ توری است که هم با قایق و هم ون ان فایل استفاده است: . رخ 
دایره‌ئی است و لا" ب‌صورت انفرادی مورد استفاده قرارمی گیرد. یعنی بعنی 
ماهیگیر در ساحل می‌ابستد یا تا کمر دراب رفته با استفاده از رغ توصیید 
می‌بردازد. 

۳ تورمیگو. که مخصوص صیدمیگوست و نسبتاً جدیدتر است و در عین 
حال کامل‌ترین نوع تورهای موجود در جزیره نیز به‌شمار می‌آید. 

۴ تورلیح کال ده:نوعی تور قدیمی است که مخصوص صید ساردین 
اسشتت: و با آن فن کنار تاج مارم کنرند: 

۵ تور پاموشی يا پاکشی: با تور باموشی نیز در کنار ساحل .ماهی 
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می‌گيرند. انواع آبزیانی که‌با این تور صید می کنند. کارین: جغوك. شور خرجنگ و 

۶ تورچهاردهی. توری است که با آن می‌توان با استفاده از جزر و مد 
[ ماهی کرت دون استفاده از وسائل نقلیهٌ دریائی هم می‌شود ی این تور 
ماهی گرفت. موتورلنج‌هانی که ماهی‌گیری می‌کنند نیز تورهانی ویزهٌ خود 
دارند که مهم‌ترین انواع این تورها عبارت است از تور میش ماهی. تور ماهی 


(ادامه دارد) 





حواشی 





۱ م.پ. بتروف. مشخصات جفرافیای طبیعی ایران. ترجمه ه. گل گلاب, دانشگاه تهران سال 
۳ 009. نوعی قابق بزرگ ات که برای حمل آب: نقت و مانند این‌ها به کار برده می‌شود. 
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(اين داستان توست که می‌سرایم) 





تسوت 
-۳۸۱۳۱ 1۳ ۲ 


«برای استقرار نظم نو هر چندنفر که لازم باشد خواهیم کشت!» 

آرژانتین تنها کشور آمریکای جنوبی است که می‌تواند زنرال ویدلا با 
سلطة برزیل در جنوب قاره رویارونی کند. آرژانتین کشوری که در تیوه 
۵ کشور قارة قیف شکل آمریکای جنو بسی (آرژانتیین. شیلسی. ار وگوثه. 
ی اه ها ریک لت الم سای ای گرود وا سیخ 
می‌کند. آرژانتین تنها کشور منطقه است که امکان انکشاف (توسعه) اقتصادی 
مستقل دارد. بدون يك رژیم مترقی در ان ات دیگر کشورهای ایتق گروه 
نمی‌توانند آزادی خود بدست آورند. ازین رو مبارزة انقلابی در آرژانتین نه تنها 
وی ۳ انقلابی قاره ِ- امریکا حائز اهمیت اسا سی است. بلکه ادامة 
حیات ت امپر یالیسسم آمریکا نیز به‌این کشور مربوط می شود. 

برای دریافت مسئله کنونی رفن , بهتر است به‌تحول و انکشاف تار یخ 
معاصر ونیروهای اجتماعی نظری بيفکنيم. 

تا سال‌های ۱٩۳۰‏ قدرت زمین‌داران در ار نت ۳9 دست نخورده باقی 
مانده بود. تمام منابع ملی کشور در خدمت صادرات کشاورزی بود. سیاست 
عمومی اقتصادی رژیم آرژانتین اين بود که بجای تولید محصولات صنعتی در 
داخل کشور آن را از خارج وارد کند. انکشاف صنعتی کشور که سیاستی 
«نامطلوب» شناخته شده بود. در قبال رقابت بین‌المللی کم‌ترین امکانی نمی یافت. 
تنها صنایعی قادر به‌ادامه حیات بودند. که در خدمت صادرات کشاورزی قرار 
می گرفتند - مانند بسته‌بندی گوشت. آردسازی. ایجاد بنادر و راه‌آهن‌ها که همه 
این صنایع نیز متعلق به‌سرمایه‌های انگلیسی بود. در پس این سیاست لیبرال‌نما و 
رونق اقتصاد کشاورزی, تسلط کامل بریتانیا بر اقتصاد آرژانتین نهان بود. 
بریتان بازار اصلی گوشت و گندم آرژانتین بود؛ متقابلاً بریتانیا بطور تقریب 
تنها تامین کته سرمایه‌های مالی ب ی صنعتی اور تین بود و این کشور 
را بالقوه مستعمر:ة خود می‌دانست. پس از بحران ۱۹۳۰ بریتانیا يك معاهده 
باز رگانی به‌آرژانتین تحمیل کرد که آن کشور را بیش از پیش آسیر سرمایه‌های 
امپریالیستی ساخت. اينك زمین‌داران ارژانتینی حاضر بودند. تمام بخش‌های 
دیگر اقتصاد کشور را قربانی رونق مدام بخش زير نفوذ خود و سلط سیاسی‌شان 
کنند. امّا با این همه. جنگ جهانی اوّل و نفس بحران ده ۱۹۳۰ بر فعالست 
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صنعتی را در آن کشور افزود. در اين دهه اختلال در تجارت بین‌المللی موجپ 
انکشاف صنایع سبك شد. صنایعی که برای بازار داخلی تولید می کردند.. در اغاز 
جنگ جهانی دوم اور ان پا به‌عرصه صنعتی شبن گداشته نود 

اما علیرغم این تغییرات قدرت سیاسی همچنان در چنگ زمین‌داران باقی ماند. 
در این زمان اوضاع و احوال مساعد بود که بین صاحبان جدید صنایع و طبقة 
جدید کارگر صنعتی ائتلافی بوجود آید. ائتلافی که قادر به‌مقابله با قدرت 
صاحبان منافع ارضی و وابستگان به‌امپریالیسم باشد. ائتلافی که اقتصاد کشور 
را در جهت تأمین منافع اين دو طبقه جدید سوق دهد. و همین بود صعود ژنرال 
خوان پرون (06۲0۳ 028[) به‌قدرت به‌عنوان نماینده منافع ائتلاف. شعارهای جنبش 
پرونیستی. یعنی «استقلال اقتصادی. حاکمیت سیاسی. و عدالت اجتماعی» 
هماأو ردی سس یم با قدرت طبعهُ نخبگان ارضی و هوادار امپریالیست به‌شمار 
وت 


پر ونیسم 


پرون موفق شد اتحادیه‌های کارگری را در جهت حمایت از يك برنامة توسعه 
صنعتی بسیج کند؛ این برنامه براساس گسترش بازار داخلی. به کمك سرمایه‌های 
بومی که توسط دولت از بخش کشاورزی به‌صنعت هدایت می‌شد. شکل گرفته 
بود. پرون در سال ۱۹۴۳۶ با ایجاد انحصار دولتی بر صادرات محصولات 
کشاورزی کنترل دولت را برمنابع عظیمی میسر ساخت. 

این امر ضربه مهلکی بر منافع زمین‌داران بود؛ و اینان پرون را هیچگاه ازین 
بابت نبخشیدند. و با تمام قوا به‌جنگش برخاستند. پرون موفق شد که طی دورانی 
ده ساله هم سود سرمایه‌داران را تامین کند و هم به‌مطالبات کار کزی در زمینه‌های 
مختلف صنفی جواب دهد. او این کار را به‌لطف خرید ارزان محصولات 
کشاورزی و فروش گران آن در بازار پر رونق جهانی میسر ساخت. مازاد این 
معامله فعالیت‌های صنعتی. افزایش حقوق و ایجاد جامعه رفاهی هدایت شد. 

جنیش کان گر در دوران پرون پیشرفت‌های زیادی کرد. اگرچه اتحادیه‌های 
کارگری از پیش در قرن نوزدهم پدید آمده, رشد یافته بودند. امّا اين اتحادیه در 
این مبارزه بین گرایش‌های مختلف کارگری (نظیر سوسیالیست‌ها. آنارشیست‌ها 
و کمونیست‌ها) و نیز در پی فشار شدید حکومت‌های ضد کارگری تضعیف شده 
بودند. کنفدراسیون عمومی کارگران (007) چون اتحادیه مرکزی کارگران آرژانتین 
در سال ۱۹۳۰ بوجود امد. آما وضع سال های ۱۹۴۰ که مورد تشویق پرون بود 
به‌مر کز یت نیر رمندی تبدیل نشد. عضویت این مرکزیت از يك میلیون و نیم در 
سال ۱۹۴۷ به۳ میلیون در سال ۱۹۵۱ رسید. دیگر اتحادیه‌های کارگری که تحت 


نفوذ سوسیالیست‌ها. کف تست‌ها و ابار تتیت‌ها فان ات خن تستارغ ار 
اوقات عملا ِِ بودند رهبری دی در جنبش طبقه کارگر را بپذیرند. در 
این دوران. سندیکاهای کارگری برای نخستین بار نمی قانونی یافتند. سهم 
دستمزد کارگران که در سال ۱۹۴۵ تنها ۸۴۶ از درآمد ملی را تشکیل می‌داد. در 
سال ۱۹۵۲ به ۶۱ بالغ شد. پیشرفت‌های ملموس و چشمگیر طبق کارگر بین 
سال‌های ۵۵ - ۱۹۴۵ علت اصلی وفاداری جنبش کارگری آن کشور به‌شخص 
پرون حتی پس از سقوط حکومت اوست. 

زمینداران برای مبارزه با اين وضع دست به‌کاهش تولید زدند. آن‌گاه با کم 
رونق شدن بازار کالاهای صادراتی پس از جنگ درآمدهای صادراتی و به‌همراه 
آن امکانات دولت در اعطای امتیازات به کارگران و نیز به‌صاحبان صنایع کاستی 
کرفت .ضان 3 طبقاتی درپهنة اجتماع سر پرآورد. و اتحاد نیروهای پرونیست 


تضعیف و سرانجام منهدم شد. از تضعیف شده بودند. بر اتحاد 
پرونیست فائق آمدند. آنان ون ۷ ض را در بخش مهمی ۱ 


خر اد ص ۹ با ۹ ۰ بالاخ ا/ ۸۸ ۱٩‏ 


ارین سال تا ۱۹۷۳ ار زانتنم بین دو گونه حکومت در نوسان بود: نخست 
حکومت‌های نظامی که مجذانه می کوشیدند آثار و بقایای رژیم پرون را محو 
کت دوم حکومت‌های غیرنظامی ضعیف که از هیسج ۳ حمایست نوده‌تنی 
برخو ردار نبودند. 





نظامیان در مقابل مردم 





در اواخر ده ۱۹۵۰ و در طی دهة ۱۹۶۰ اقتصاد آرژانتین از نو در معرض هجوم 
سرمایه‌های بین‌المللی قرار گرفت. این بار نه سرمایه‌یای انگلیسی, بل 
سرمایه‌های آمریکائی رخنه‌می کردند. نه فقط در تجارت و خدمات. بل که در 
صنایع سنگین نیز. صنعت بین‌المللی بزودی بر کشور مسلط شد. در سال ۱۹۶۶ 
رژیم ژنرال اونخانیا کوشید حکومت مقتدر و پابرجانی نسم کند که حامی 
منافع سرمایه‌های بین‌المللی. و سرکوب‌کنندة سرمایه‌های بومی, طبقه کارگر و 
به‌طو ر عموم نیروهای ضدامپریالیستی باشد. این برنامه تنها در رویاروتی با 
بسیج توده‌نی جنبش کارگری که به‌سال ۱۹۶۹ در کوردابازو (شهر کوردوبا 
بزرگ‌ترین مرکز صنعتی آرژانتین) به او ج حود رسید, نا کام شد. ارتش سه روز 
جنگید تا بتواند از نو کنترل شهر را در دست بگیرد. اما شورش در شهرهای دیگر 
پی آمد اين قیام بود. 

این آغاز پایان رژیم اونخانیا بود. او يك سال بعد سقوط کرد. و دو ژنرالی که 
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کر تور او امذنت عقا مه برا برای,باز گت حکومت غیرنظامی آماده کردند. 
این‌ها امیدوار بودند که انتلافی بین نیروهای نظامی و غیرنظامی بد بد او رده ام 
انتخاب نامزد انتخاباتی پرونیست. یعنی دکتر هکتور کامپور. در نخستیین 
انتغابات آزامی که پس از بیست سال برگزار شد. امیدهای آنان را نقش بر آب 
کرد. کامپور با ارائة يك برنامهٌ ضدامپریالیستی مترقی پنجاه درصد از اراء را 
باوست. آووق: اما پیروزی او انتظاراتی را در مردم پدید آورد که کامپور قادر 
به‌اقناع آن نبود. او بزودی مجبور به‌استعفا شد. و جای خود را به‌پرون داد که 
پس از ۱۸ سال تبعید اجازه بازگشت به‌آرژانتین را گرفته بود. 


دومین دولت خلقی 


" دومین دولت پرونیستی که نخست شخص پرون و سپس همسر او (ایزابل) در 
رأس آن قرار داشتند. از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ دوام کرد.اين رژیم باز براساس 
وعده‌هانی سرکار امده بود که دولت پرون قابلیت اجرایش را نداشت. پرون 
امیدوار بود که بر همان اساس گذشته. امّا بدون منابع پیشین. حکومت ائتلافی را 
رهبری کند. پس اجازه داده شد که بعد از سال‌ها اعمال فشار به‌طبقه کارگر 
دستمزدها افزایش یابد. طبیعتاً مصرف بالا رفت؛ صادرات کاهش یافت و توازن 
پرداخت‌های ارزی درهم ریخت. کوشش برای تثبیست قيمت‌ها با مقاوست 
سرمایه‌داران روبرو شد. آنان در تولید خرابکاری کردند و بازار سیاه پدید آوردند. 
و سرانجام سرمایه‌گذاری را متوقف ساختند. تلاش برای تحمیل سیاست انجماد 
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دستمزدها با مقاومت شدید طبقة کارگر روبرو شد. 

اما این دولت که خود بر اتحادیه‌های کارگری تکيه داشتت نمی‌توانست 
کارگران را سرکوب کند. و سرانجام زمان کودتا فرا رسید - مارس ۱۹۷۶. کودتا 
اسباب تعجب کسی نشد. این تنها پاسخی بود که طبقة حاکم و حامیسان 
بین المللی اش می‌تزانستند به‌خطر بسیج فزايندة طبقة کارگر بدهند. 





جنبش کارگری در آرژانتین 





کنفدراسیون عمومی کارگران آرژانتیین (067) درحدود چهار میلیون از 
مجمو ع شش میلیون کارگر آن کشور را دربرمی‌گیرد. نزديك به‌دو میلیون اینان 
کارگران صنعتی هستند. بیش از دوسوم اینان اعضای دو اتحادیه کارگران فنی 
(۵0۱) ۳6۱۵۱۵۲916۵ 00۲۵۲۵ 90نعالا و سندیکای مکانيك‌های حمل و نقل موتوری 
(50۸۸7۸) هستند. دیگر سندیکاهای مهم عبارتند از اتحادیة صنایع ملی. نساجی, 
نیرو و کارگران بسته‌بندی گوشت 

اتحادیه‌های کلیدی غیرصنعتی عبارتند از: 

کارگران بخش خرده‌فروشی, ۶۴۲ هزار؛ 

کارگران ساختمانی. ۵۰۰ هزار؛ 

کارگران راه‌آهن و حمل ونقل, ۲۵۰ هزار؛ 

کارمندان بانك‌هاء ۳۸۶ هزار؛ 

و آمو کارا ۳۵۰ هزار. 
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۱۳۳ 


۱۳۴ 


همچنین بایداز بخش‌های دیگری که اسماً سازمان یافته‌اند. اما در عمل ناتوان 
و کم‌اثرند نام برد یعنی کارمندان دفتری. شهرداری‌ها و ادارات دولت فدرال 
و رم میا ۰۰ ام ار اه ام ره میا مج مر هه با عر ها 2 ]۰ 
(۵۰۰ هزار نفر) و کار تران خان‌کی (۵۰۰ هزار نشر). ۷۵۰ هزار تن کار کران 
کشاورزی فاقد اتحادبه تنل . 





و ۱ ۱ ...تم ۰ 1 
اتحادیه‌های کار گری پس از کودتا 





قانون‌های ضد کارگری که پس از کودتا تحمیل شده‌اند عواقب زیر را برای 
جنبش کارگری دربرداشته است: 

در (.ع.2) و ۳۶ اتحادیه دیگر بجای رهبران منجخب کارگران دست‌نشانده‌های 
نظامیان منصوب شده‌اند؛ 

ه تمام فعالیت‌های عاذی اتحادیه‌ها (چون نشست شعبه‌ها. انتخابات و 
مذاکرات دستجمعی ) ممنو ۲ شده است. 

شرکت کنند گان در اعتصابات با ده سال زندان کیفر می‌بینند. 

قوانین ناظر بر اخراج غیرعادلانه تغییر یافته است و به‌جای آن‌ها قوانینی که 
اخراج را با انگیزه سیاسی مجاز می‌شمارد. تدوین شده است. 

هو برخی از کارخانه‌ها «مناطق نظامی» اعلام شده است و هرگونه شکاست 
دربارة وضع بد کار باید به‌دادگاه‌های نظامی تسلیم شود. 

افراد ارتش به کارخانه‌ها | عزام شده‌اند تا بر بازده و چرخش کار نظارت کنند. 
و حداقل دستمزد دیگر با هزينهٌ نکن انطباق داده نمی‌شود. 


مقاومت کارگران 


تقریباً بلافاصله پس از انجام کودتاه یعنی پس از اعمال قوانین ضد کارگری و 
وضع کار گران به‌دفا ع برخاست؛ بسیاری از رهبران کارگری دستگیر و زندانی 


شدند. بسیاری نابدید شدند. اما اعتراض پایان نیافت. 


«ادامة کار با غم و خشم» 


یکی از تا کتيك‌های کارگران عبارت بود از اختلال در تولید (یعنی کار کردن 


با «خشم»). در کارخانه ایکارنو 8۵۳۵۱9 ۱۵۸) در شهر سانتاایزابل در تابستان 
۶ تولید از ۴۳۰ واحد به۱۴ واحد در روز تقلیل یافت. مدير دولتی اعلام داشت 
که این افت در تولید «مسلما ناشی از خرابکاری صنعتی» است. 


از سپتامبر ۱٩۹۷۶‏ به‌بعد اعتصابات و توقف در کار به‌و یژه در صنعت آتومو بیل 
بطور سازمان‌یافته شکل گرفت؛ در اکتبر همان سال کارگران بارانداز که باید 
محصول گندم را که به‌بالاترین حد در سال‌های اخیر رسیده بود. بار کنند. شرو ع 
په کم کاری کردند. در همان ماه. کارگران نیرو نیز به«کار باغم» (یعنی آهسته‌کاری) 
روی آوردند. و بالاخره تا ماه مارس سال بعد. کار را به‌طور نوبتسی متوقف 
می‌کردند. آن‌ها در فرجام موفق شدند. کشيك (شیفت) شش ساعتی را به‌جای 
هشت ساعتی به‌مدیریت کارخانه به‌قبولانند. اما در طی این مبارزه 
اوسکارسمیت. دبیر اوّل سندیکا ربوده شد و تاکنون هم خبری از او بدست نیامده 
است. نتیجه نیرومندی و قاطعیت کارگران اين بود که کارفرمایانی که در قبال 
اعتراضات جدی کارگران ترجیح داده‌اند علیرغم مقررات انجماد دستمزدها از 
طرف دولت به کارگران پنهانی اضافه دستمزد بدهند. اما کارگرانی که در صنایع 
دولتی شده اشتغال دارند به‌ویژه قربانی سیاست انجماد دستمزدها شده‌اند و 
دستمزد واقعی آنان تا ۵۰ درصد تنزل یافته است. در حدود ۶۵ درصد از کارگران 
دستمزد را کمتر از ۲۲ پوند (استرلینگ) در هفته دریافت می‌کنند. و تنها ۱۰ 
قرضد. از آنان دستمزدی بیش از ۲۳ بوند. در خفتة مین گر ئ: 

مبارزه در بخش دولتی نیزدر اکتبر ۱۹۷۷ در راه‌آهن و در منطقه بوئنوس آیرس 
(۸۱۲۵۵ 606005) تجدید شد. ولی در همان شروع کار پلیس رهبر اعتصاب را 
به‌ضرب گلوله از پای درآورد. به‌دنبال اين حادثه, برخی دیگر از رهبران اعتصاب 
توسط پلیس و نظامیان ربوده شدند. تقاضای کارگران ۸۱۰۰ افزایش دستمزد بود. 
دولت اعلام کرده بود که تا سال ۱۹۷۸ هیچ افزايش دستمزدی داده نخواهد شد. اما 





۱۳۵ 


۱۶ 


در اثر مقاومت کارگران مجبور به‌فبول ۴۰/ افزایش شد. گرچه اين افزایش از 
نظر اقتصادی پیروزی بزرگی نبود. امّا از نظر سیاسی دست‌آورد عظیمی بود که 


۵ ۳-9 امس هی ا هب ار ۰ ۱ ۰ ۱ بای حي 
با یث عقب‌سیتی بجای دولت دنمیل سد. این پیروری سیاسی سان دذاذ ده 


جنبش کارگری قادر است حتی چنان دولتی را هم به‌قبول خواست‌هایش وادارد. 


رکود صنعتی 





از کاهش جدّی سطح زندگی نه تنها کارگران بل طبقات میانی نیز ضرر دیدند. 
مصرف داخلی به‌شدت افت کرده است. بسیاری از کارخانه‌های مولد موادغذائی و 
نساجی با 7/۵۰ ظرفیت اصلی مشغول به‌کارند. بسیاری از مقسسات صنعتی 
کوچك و میانه حال به‌ورشکستگی سوق داده شده‌اند و تولید ناخالص ملی 
به‌عوض رشد. کاهش هم يافته است. سرمایه گذاری‌های دولتی در صنعت تطع 
شده اسث. و صنایع کشاورزی صادراتی دیگر مشوقی برای سرمایهگذاری 
ندارند. هیچ سرمایه گذاری خارجی انجام نگرفته است. وشرکت‌های پین‌المللی 
به‌شدت از رکود صنعتی زیان دیده‌اند. کمپانی ژنرال موتورز آمریکا که یکی 
ازین شرکت‌هاست قصد خروج از بازار محدود شدة ارژانتین را دارد. یکی از 
آرزوهای دیرین حکومت تقلیل تورم پول بوده, اما بین ژانویه و آوریل ۱۹۷۸ 
نرخ رشد تورم معادل ۸۴۶ و از آوریل تا آخر سال بالغ بر 1۱۸ بود 

خلااصه کنیم. ختشی. کار گرم اصلی تر ین سل - راه موفقیت برنامه‌های ارتجاعی 
حکومت نظامیان است. 





نقش نظامیان در شا شتا 





برخلاف آنجه که به‌نادرست در مورد نظامیان کشور همسایه. گفته شد دخالت در 
امور سیاسی» سنت دیرینه نظامیان ارژانتینی است. 

راز تفه ارتجاع و طبقة حاکم هرگز نتوانسته‌اند حزب دست راستی 
مستحکمی توق از زا و همواره برای دفاع از منافع خود به‌نظامیان چشم 
دوخته‌اند. از سوی دیگره نظامیان پیوسته برای دفاع جناح‌های مختلف اقتصادی 
طبقه حاکم خود دسته‌بندی‌های گوناگون داشته‌اند. يك دسته مدافع منافع 
زمین‌داران. دسته دیگر حامی سرمایه‌های بین‌المللی» و سومی پشتیبان کارفرمایان 
صنعتی بوده است. این تضادها با رقابت‌هانی که میان نیروهای سه‌گانه دریانی. 
زمینی و هوائی وجود داردتشدید می‌شود. نیروی دریائی ازتسلط ارتش زمینی در 
خونتای«حاکم سخت بیزار است؛ و جناح‌های مختلف ارتشی را تحريك می‌کند که 
علیه *نرال ویدلا (ا۷:06) و قدرت حکومتی او سربلند کنند. 

یال .1 


گروه دیگری در ارتش سال گذشته کوشید يك الگوی حکومتی نئوفاشیستی 
را عرضه کند. پیاده شدن چنین الگوئی. یعنی متلاشی کردن کامل سازمان‌هائی از 
قبیل احزاب سیاسی و برخی سندیکاهای کارگری که هنوز ادامه حیات می‌دهند. 
یکی از هدف‌های چنین طرحی ایجاد نظم نوینی است که جزئیات تمام شنثون 
رد گن سیاسی را زیر سلطه درآورد. البته هنوز این برنامه موفقیتی کسب نکرده 
است. اما بهرحال در يك نکته. اختلاف نظر میان نیروهای نظامی وجود ندارد و آن 
هم لزوم اعمال سیاست سرکوب و اختناق است. ژنرال ویدلا تلاش می کند که 
خود را به‌مثابة جناح «میانه‌رو»‌ی نیروهای مسلح جلوه دهد.اما نگاهی به کارنامة 
خونین و حرف‌های پرتهدیدش هرگونه تردیدی را در اين مورد از بین می‌برد. 


7ب ۰ فب یا 





در آخرین انتخابات آزادی که پس از ۲۰ سال اختناق در آرژانتین برگزار شد. 
قدرت نیروهای مختلف سیاسی به‌صورت زير نمودار شد: 

۵ ۲ حزب دست راستی يا ائتلاف مرتجعان. ۲۱ درصد؛ 

ه حزب اصلی میانه‌رو. رادیکال. نمایندةٌ اقشار طبقه میانی و زمین‌داران 
خرده‌با؛ ۲۰ درصد 

9 جبهة پرونیست‌ها. یعنی عدالتیون. ۵۰ درصد؛ 

۰ دیگر گرایش‌ها و احزاب چپ. ٩‏ درصد. 

از زمان کودتا به‌این طرف نه تنها احزاب و گروه‌های سیاسی به‌محاق تعطیل 
افتاده اند بلکه کنگره (مجلس ملی ) نیز منحل شنله بت اعضای سازمان‌های 
سیاسی تحت پیگرد قرار دارند. روزنامه‌های سیاسی نیز توقیف هستند. 





هه ۰ مو 
چنیس بر ز لسست 





دومین دور دولت پرونیستی (۱۹۷۳-۷۶) شاهد ازهم پاشیدگی اتحادهای طبقاتی 
در جنبش پرونیستی بود. بین دو جناح راست و چپ این جنبش جنگی علنی آغاز 
شد. در ژوئن ۱۹۷۰ جناح راست فرمان قتل‌عام فرودگاه از 226۱2۸ را که هزاران 
پرونیست برای استقبال از پرون در آن ازدحام کرده بودند صادر کرد. ده‌ها 
پرونیست چپ به‌دست پرونیست‌های راست کشته شدند. 

در سال ۱۹۷۵ جناح چپ پرونیست از حزب عدالتیون انشعاب کرد و حزب 
پرونیست راستین را تشکیل داد. در سال ۷ در رم. همین نیروها تشکیل جنبش 
پرونیست‌های موئتو نیرو (۵0۱006۲0 ۳۵۲۵615۱۵ ۱)0۷۱۳۵۱0را به‌رهبری رهبر 
مونتونروها. یعنی ماریو فیرمنه اعلام داشتند. 


۱۳۷ 
































سازمان‌های چریکی 


تا سال ۰۱۹۷۲ ۲ سازمان اصلی چریکی در ارژانتین پاگرفته بود. سازمان‌های 
کوچك دیگری نیز در جوار اینان فعالیت داشتند. دو سازمان اصلی چریکی 
آرژانتین عبارتند از: مونتونروه‌ای پرونیست. و حزب کارگران انقلابی 
(مارکسیست - لنینیست) که بازوی مسلح آن, ارتش انقلابی خلق (۲ع-5۳۲) نام 
دارد.هر دو سازمان درآغاز سال‌های ۱٩۹۷۰‏ علیه دیکتاتوری نظامی فعالیت بیگیری 
داستتتن: 

این دوسازمان هر دو پس از کودتای ۱۹۷۶ سخت مورد هجوم پلیس قرار 
فد و تیار از زان کول کان وق را از فست :| کنو ون هر در 
سازمان در اختفای کامل فعالیت می‌کنند. در عین حال هیچ نیروئی نمی‌تواند 
مدعی رهبری کامل جنبش باشد. 


ارتجاع بین المللی 


کودتای آرژانتین که علیه يك حکومت فاسد. پوسیده و بی‌اعتبار انجام گرفت. 
باعث شد که رژیم جدید برخلاف شیلی با محکومیت قاطع و فوری افکار 
عمومی جهان روبرو نکردد. 

حتی در داخل خودکشور هم اعتراض فوری و سریعی نشد. و البتسه 
بازداشت‌های گسترده يا تیرباران‌های متعددی هم پس از کودتا صورت نگرفت. 
فقط اختناقی که پیش از کودتا آغاز شده بو طی چند ماه پس از کودتا: بنحوی 
دراماتيك. تشدید شد. وانگهی. رژیم مدعی است که این اختناق طاقت‌فرسا 
ناشی از عملیات «تروریست»ها و «خرابکاران» است. که در این موقعیت یعنی در 
وضعیت «جنگی» «حقوق بشر» قابل اجرا نیست! 

چیه عامل بین المللی نیز به‌رز یم کمك کرد. علاوه بر حمایت بی‌رودربایستی 
امپریالیسسم امریکا. ارژانتین ازین موهبت برخوردار است که طرف تجاری اتحاد 
شوروی هت لز | به‌صلا ح هيجيك ازین دو فدرت تیسنتت: که از تضییع 
حقوق بشر در ارژانتین دم بزنند. وضع در این کشور بهتر از شیلی نیست. اما 
سیاست امپریالیسم امریکا در دوران کارتر علیرغم تظاهر به‌دفاع از «حقوق بشر» 
همان است که در عصر فورد بود. دوه انیم در رفع مشکللات مالی خود. از 
حمایت بیدر یع بانك‌های امریکانی برخو ردار انتتت: کارتر این مدافع «حفو ق بشر)) 
هنوز اعتبارات مالی را که به‌مدد آن دولت نظامیان می‌تواند اسلحه بخرد قطع 
نکرده اه صاف و پوست کنده. آمریکا با تمام قوا در پشت حکومت وبدلا 


۱۳۹ 





۱9۰ 


ایستاده است. ۳ ٍِ است ت او زج این حکومت گردد. 


یه عا ِ ت‌های 1۷ م ۶ 2 آ 


فروش ی ۲ ۳ ت ۳ ۳ اج 1 


0 
اسلحه به‌ارزاسین ام ۶۱ دیحر به 
مشغول تفت 





عواقب فوری حکومت نظامیان 





افزون بر محو تمام آزادی‌های دمکراتيك و تسلیم کامل کشور به‌شرکت‌های 
چندملیتسی و شرکای بومی‌شان. باید یاداور شدکه مردم ارژانتیین به‌نحوی 
محسوس بطور روزمره از حکومت نظامیان درعذابند. تنها تعداد قربانیانی که 
ه فعالین سندیکائی. 0۰۰ 9 

»ر وشنفکران. » ۲۰ تن 

ه کا, رگران فعا فعال و رهبری کننده اعتصاب ۷۵۰ تن 

۰ کسانی که به‌اشتباه بازداشت شد ۵ و بعد به‌قتل رسیده‌اند ۷0۵۰ تن 

ه متفرقه ۳۰۰ تن 

شمار کسانی که «ناپدید» يا زندانی شده‌اند آنقدرها فراوان است که هنوز آماری 
هم از ان جمع اوری نشده است. فعالان سیاسی غالبا در روز روشن مقابل چشم 
اعضای خانواده و همکارانشان. در منزل و محل کار ر بوده می‌شوند و دیگر خبری 
از سرنوشت‌شان بدست نمی‌آید. پلیس دخالت خود را در بازداشت این کمشدگان 
دنت می کند و دادگاه‌هانی که گهگاه تشکیل می شوند. اصل برائت متهم را 
نمی پذيرند. گفتن ندارد که رژیم ژنرال ویدلا منطق خاص خود را دارد. ان 
استراتذی سب ی ی و سرکو بنده می‌طلبد. 
4 ی ۱ کاملا از عهده ك 0 ات ی 
اساسی نات اقتصادی رزیم از قرارز پر شتا 

کاهش مصرف طبتة کار کر از طریق محدود کردن افزایش دستمزد کار گران و 
دیگر زحمتکشان و مجاز شمردن افزایش قیمت‌ها؛ 

تشویق و حمایت از پخش‌های اقتصادی صادراتی. 

تتتاسنت درهای باز برای سرمایه گذاری‌های خارجی؛ 

اب انیت قطعا لاس۵ ات( ۳ نیست و در خدمت منافع 
امپر یالیست‌ها و پرقیچی های داخلی ان‌فاینک: 
مبارزه‌نی که سال‌ها پیش علیه امپریالیسم آمریکا و انگلیس ودستیاران‌شان 


در داخل آرژانتین آغاز شد. هم‌اکنون نیز ادامه دارد. مبارزه طبقاتی زحمتکشان. 
به‌عالی‌ترین شکل خود. یعنی جنگ داخلی مداوم. ارتقاء یافته است. سرنوشت 
ی هط اه ها هد خی ان هش مه ها اه و 
اعمال قهر انقلابی توده‌های زحمتکش تعیین گردد؛ هرگونه مصالحه در نیمه راه 
انقلاب و پیش از به‌ثمر رسیدن جنگ طبقاتی. تنها راه را برای بازگشت 
واستحکام مجدد ارتجاع بین‌المللی و داخلی باز خواهد گذاشت. 

خ- کیانوش: 


۱ 8 ال - وف دار ودسته. کفتتة: 


رشان مکی رن زیت او رای 


۳ 
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بلیّات سال (۱۳۲۲ قمری) 


افتال.تهاهالی,فملکت ابر اند اوند-رعهان غصبت نموه ان تی ک-خراسان که 
به‌قدر انار آمده بود.و این سن‌خوارگی و ملخ آمدن در تهران و اطراف تهران و ورامین و 
غیره. بعد آمدن «بادسام» وبعد طغیان وبا که دست رد به‌سینة وی شهری از بلاد و بلده 
و بلوکات نگذاشته. الحمدالله که به‌کلی مرتفع شده و تشریف برد. و اه دل بیوه‌زنان 
ویتمان درعوضص انت الحرشن دن.ین. انست: مصراع «رقع تلا رها نات شنک :انا 


شکرخدا» دسته سینه‌زن که حرکت می‌کند می‌خواند. 
انصاف نو بسنده(۱۳۲۴۳ قمری) 


9 من بدبخت بی‌علم هنوز نفهمیده بودم حق طرف کیست؟ نه از مشروطه مرا بهره است 
که امد الله عالم تیستتم ... این قدر می‌دانم راه‌دزدی و تعذ ی ماها تست شده ۳ دیگر 


دخلی نداریم... 


خواب سوررئالیستی 


۵ ابضاً عموی خودم در بانزده سال قبل خوابی دیده بودند و نقل کردند که جائی را 


۱۵۳ 





دیدم حوص ۳ است مثل حوص از دیدم سه نفر فرنگی ابستاده‌اند کنار حوض و 
جیزی در دامن دارند. پرسیدم این‌ها کیستند و جهه. جبز در دامن دارند؟ گفتند این‌ها 
جواهری تست و در این حوص افتاده و ماهی‌ها خورده‌اند و نمی‌دانند در شکم کدام 
ماهی است حال می‌خواهند «مرگ ماهی» در آب بریزند و ماهی‌ها بخورند و بیهوش 
شو ند ونکت ماهی‌ها را. و حواهر خود ر از شکم ماهی در بمأورند. دیدم از دامن‌های 
جخود «مرگ ماهی». در آب ربختند وماهی‌ها ببهوش شدند و هرحه کردند از ماهی‌ها 
بکی‌ند. تفن فرشتاو نگ مر غابی, اوردلت ور بخوض. انداختند: که ماهی‌های_ تخر 
که که یف مرتبه | 3۳۹ حومٌ تاه فا ی و گفت کفت 


‌ ۳ ح از وسط سم حلي* ۳۳ وی 5 سرش ژر ار اب دراورد 


وگ می گردید؟ آ جواهر در نزد من است. 


فرنگی‌ها مبهوت مانده و گشتند که از خواب سدار شده ودند. 





۱9۴ 


پاینده باد عدل (۱۳۲۶ قمری) 
بندهٌ حقیر حاجی میرزا احمد اوضاع را خیلی خراب و مملکت را منقلب می‌نگرم. تا 
یتیس | کر زاشتت ری کونا هنت رما ن ار کر وم تعانتها کدت ان 


در زمان استبداد صغیر 


بنده افرار دارم که زیم و طرفدار دولت و راهزن.... 


عقیدة خاطره‌نویس 
۵ عشیده ننده بر این است که هرچه بر مردم سخت گرفته شود در اضطراب و انقلاب و 


جمع آوری اسلحه و درصدد دفاع 0 گمانم ز ‏ است که هو فدری گرم شود و 


ه ما ایرانیان را گله آهو و تازی کرده گاهی به‌آهو هی می‌زنند بدو گاه به‌تازی هی 
می‌زنند بگیر! عجب بدبخت مردمانی هستیم! هنود کمن وت و دش ترا نداده! اک 





بر سر ما! ماها را اين قدر خواهند رقصانید تا خسته شویم و این قدر آب را گلآلود 
می‌کنند تا ماهی را بگنرند::ها زا خرسی تصور کرده‌اند ود زنختر. کردنما اوانخته و دز 
دست دو نفر پهلوان زورمند چماق به‌دست است. هر قسم بخواهند ور به‌عمل 
می‌آوریم.ولی هميشه به‌خرس فرمان می‌دهند که سرت را زمین بگذارو ماتحت خود را 
هواکن. مجبوراً خرس جنین می کند. گاهی يك نقر از این دو نفر به‌خرس طعمه می‌دهد 
ونوازش می‌کند و آن دیگر چوب می‌زند. گاهی به‌عکس. 





والدالزنا آن کسی است که استبداد را بخواهد ولو آن که در سال مبالغی عایدی داشته 
زا 


از کتاب «روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران»یادداشت‌های سید احد تفرشی حسینی. 





از مب ز ص ه صم 
ححایت بجوی با تفشکر 


9 نحوی به‌در دکان کفشگری رفت و گفت ابیت‌اللعن و القن رحم‌الله اتك و اباك اینك . 
تحیت عرب پیش از اسلام, ولیکن به‌آئین امروزه عليكافضل البرکات واسلام. چه تونی 
شایسته به‌این عزت و اکرام بدان که من قاری قرآنم و مفسر آن. در مقامات حریری و 
درة نادری و کشاف زمخشری و امثال میدانی تتبع و تصفح کامل دارم و لغات عربیه را 
از کتب و مصنفات سیبویه ونفطویه و خالویه و قاسم‌بن کمیل و نصربن شمیل فرا 
گرفته‌ام... چون فحوای سخن به‌اين جا رسانید کفشگر را دیگر حوصلهٌ شنیدن نماند و 
طاقتش طاق گردید. از جای برخاست و با شدت تمام بدین سوی و آن سوی روان. 
دندان به‌دندان فشرده و اوازش در گلو گره می‌شد. از دکان برون جست و گریبان 
نحوی بگرفت. پس کفشگر روی به‌نهوی آورد که: ای آخوند ملازرمدی! ای 
نستعلیق گوی مزخرف باف! ای قلمبه‌خوان جفجاف! ای کلیتره‌گوی قلنبوس! ای قلنج 
ایلاوس! ای یابوی مندبور! ای مرده‌خور لندهور! ای گوسالهة گاو ناتراشیده! ای نره‌خر 
ناخراشیده! ای نخالة نمالیده! ای گورستان گرد حلواخور! ای هرزه گوی هرزه‌چانه! ای 
کرم آبدست‌خانه! ای قنیر ك کنج مدرسه! ای شیشوی تفر ویر ون شیطتت] ای مفتخور 
غول‌دبنگ! ای دنگال الدنگ! ای دبنگ دبنگوز, ای غوزبالاغوز؛ ای نره‌خر جوزعلی! 


ا ان پرملا» ای فک ی و 
. از هزلیات «میرزا حبیب اصفهانی» 


نقل از کتاب «بیاض و سواد»نوشته ایرج افشار. 
۱۵۵ 


۱۵۶ 





در روز توپ‌بستن مجلس شورایملی, به‌عهد محمدعلی میرزای قاجار. 
خانه علی‌خان ظهیرالدوله نیز که متهم به‌همکاری با ازادیخواهان بود 
مورد هجوم قزاقان قرار گرفت. 

در نامه زیر همسر ظهیرالدوله ملقب به«ملکه ایران» و یکی از 
دختران ناصرالدینشاه: با قلم يك خبرنگار دقیق ماجرا را به‌شوهر 
گزارش داده است. این نامه از لحاظ آشنائی به‌سيك زنان با فرهنگ 
چند نسل پیش نیز جالب است. 





مکتوب از تهران به‌رشت (جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ قمری) 





دو ساعت. به‌غروب مانده بعد از آن که مجلس را توپ بستند و لابد شنیده‌اید 
تفصیلش راء غلامر‌ضاخان. و کنت آمدند بشت حصیری. گفتند عرض داریم. گفتم 
بگویید. گفتند الان يك کالسکه از دم خانة کنت رد کردند. سید عبدالله و ظهیرالسلطان 
و سیدمحمد تویش بودند. اما هیچ کدام عمامه یا کلاه نداشتند. يك پیراهن و شلوار 
تنشان: از بس با ته تفنگ این‌ها را زده بودند به‌خاك و.خون قاتی بودند. مقصود این 
است که این‌ها را با اين. حال بردند باغ‌شاه که. بکشند. شما يك عریضه به‌شاه بنو بسید 
توسط ظهیرالسلطان را بکنید. من گفتم ابداً در اين موقعم عریضة من مثمرئمری نخواهد 
بود.به‌شاه چیزی نمی‌نویسم. اما به‌امیر بهادر می‌نویسم که ظهیرالسلطان جوان بود. اگر 
خطایر. کردم است: شاه ار کستتین بگذرد. هر کار دیگر می‌خواهد بکند. دادم بردند. 
این‌ها رفتند شهر. دیگر بیداست چه آ توا است. تمام فزاق‌ها و عراده‌های توپ را هم 
از خیایان ما می‌برند. 

حکایتی بود که چه عرض کنم. من هم سپرده بودم این چند نفر نوکرها که هستند 
احمد و مسعود و میرأخور و جلودار و علیاکبر دم در بنشینند. اگر کسی خواست وارد 
باغْ شود یا از این مقصرین خواستند پناه بیاورند نگذارند. شب شد خوابیدم. صبح 
بیدار شدیم. روز بست بود. برای شما کاغد نوشتم. ناهار خوردیم و فرو غالملوك رفت 
حمام. نوکرها هم همه رفتند خانه‌هاشان که سری زده عصر بیایند. میرآخور و علیاکبر 
دم در باع نشستند که کسی نياید. ینج شش روز بیش هم هرجا قراول بود خواستند 
برای دور با ع‌شاه. فراول هم نداشتيم. گفته بودم جهار ساعت و نیم به غروب مانده 
دندانساز باید و دندانم را اصلاح کند. گفتند دندانساز حاضر متا آمدم در اتاق 
سفره‌خانه چادر سرم کردم. دندانساز هنوز دور نشده میرآخور آمد بشت حصیری. 
سیمین عذرا را صدا کرد. گفت به‌ملکة ایران عرض کنید نترسند. روی پشت‌بام‌های 
انجمن اخوت و عمارت بیرون و اندرون را تمام قزاق گرفته دو عراده توپ هم آوردند 
جلو انجمن اخوت. یکی جلو عمارت اندرون. وفتی میرأخور داشتت این حرف را می‌زد 


يكك گلوله تفنگ آمد توی سفره‌خانه جلو بای دندانساز. دندانساز ترسید گریخت که 





بنای شلبك را از روی پشت‌بام به‌عمارت اندرونی و توی حیاط گذاشتند. من نگاه کردم 
ورتادور یام فزاق استاده بو د. به‌اندرون نتخود تفگ می‌انداختند. تا رفتیم تیم چه 
خبر است از آن در سفره‌خانه که رو به‌باغ است قزاق‌ها ربختند نو ی سفره خانه, تقفا 
ِ آمدیم بگريزيم از پله‌ها برویم» سر و و 
بله‌ها ‏ 1 مهس ماط نو دید ۱ 2 ۹« ۹ اه ها .۱ ۷ ثِ« ر‌ِ 


نفر کلفت باه مانده بودیم؛ میان ض همه فراق و سر باز. از 9 طرف راه این آمدن 
نداشتیم. جلو دهنه درب عمارت يك عراده توب نگاه داشته بودند. نوی باع فزاق و 


حا 


سرباز بر.بود که ريخته بودند کتابخانه و.عمارت بیرون را غارت می‌کردند. آن چادری 
که در وقت آمدن دندانساز سر من بود يك قزاق از سر من کشید. نمی‌گذاشتم آخر 
برداشت. من هم چسبیدم تفنگش را گرفتم. لوله تفنگ دست من بود تهش دست فزاق. 
يكك مرتبه توب اول را به‌عمارت .انداختند. خوابگاه اتاق زمستانی.خراب شد. 
چهلچراغهای تالار افتاد. يك توب دیگر به‌اتاق سفره‌خانه زدند که ما تویش بودیم. 
گیلوها ریخت. چهلجراع‌ها افتاد و اتاق بر شد از دود و خاك وک 3 متصل هم از بشت 
بام شليك تفنگ به عمارت می کردند. بیچاره قناری‌ها توی ایوان آویزان بودند. دیدم با 
گلوله زدند قفس افتاد. يك عراده توپ هم آوردند توی باغ برای خراب کردن عمارت 
ببرون. دود گرد و خاك به‌هوا می‌رفت. فزاق‌ها و مردم غارتی دیدند عمارت خراب 
می‌شود ترسیدند. يك مرتبه از اتاق‌ها دویدند بیرون. من و دو نفر کلفت هم با ان‌ها 
آمدیم از بله‌ها یبائین.. 
وفتی که امد بم بائین مادر آقای ببجاره یج ظهیر حضور را بغل کرده بود. آدم‌ها 
همه توی ایوان سربرهنه جمع شده بودند. فروغ‌الملوك و دو نفر که حمام بودند لخت با 
يك قطبفه دم در سر حمام می‌خواستند بیایند بیرون. قزاق‌ها برایشان تفتک من اند ختند: 
می‌ترسیدند.من آمدم پائین يك سر دویدم سر حمام. فروغ‌الملوك را بیرون آوردم بغل 
کردم. به آدم‌ها گفتم نترسید ببائید بر ویم. خد | تخر ا تفت فروغالملوك همین طور 
توی بغل من می‌لرزید. رفتم توی حیاط. از يك قزاق پرسیدم ما چه کردیم؟ چرا خانه ما 
شنت اش کت ؟ 
حالا وقتی است که توی حیاط چشم چشم را نمی‌بیند. خود یالکونيك دم 
صندوفخانه ایستاده بود. هر چه التماس کردیم يك جادر بدهید ما سرمان بکنیم فحش 
می‌دادند. ابدا جواب نمی‌دادند. مادر آقا و آدم‌ها همه وسط حیاط دور من جمع بودند. 
تا يكگ گلوله می‌آمد این بیچاره‌ها می‌ترسیدند. می‌ریختند روی هم. منم هم سر برهنه. 
همین يك چادرنماز که دورم پیچیده بودم. فروغ‌الملوك لخت يك قطیفه به خودش پیجیده 
بود و دیگر هیچ کدام کلفت‌ها چادر نداشتند. يك قزاق از بیش یلکونيك آمد بیش من که 
بیغام داده بودم چرا این طور می‌کنید. اگر می‌گوئید مقصر مائیم بگردید مقصر را پیدا 
کنید ببرید. ما که خودمان هم ده بانزده نفر زن خلافی نکرده‌ایم. اگر حکم شده که ملک 
ایران را بکشید من ملک ایران هستم. مرا بکشید راه بدهید دخترم و کلفت‌ها از این 
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خانه فرار کنند. گفتند راه فرار را ابدا ندارید. باید در همین خانه بمیرید. اذن نداریم 
راه بیرون رفتن بدهیم. اگر بگذاريم بروید بیرون, می‌روید سفارت اشکال بیدا می‌شود. 
باید در همین خانه بمیرید. 

مادرآقا و آدم‌ها که این حرف را شنیدند ترسیدند. خواستند التماس کنند گریه کنند 
من نگذاشتم. به فرو غ الملوك گفتم ببا از در کارخانه بگريزيم. همه آدم‌ها را صدا کردم 
آمدیم. حون عصر بود آشتتد‌ها رفته بودید. در ر از آن طرف ففل کرده بودند. آن 
اسباب‌های غارتی را هم از بله‌ها بالاخانه می‌آوردند. بالا روی پشت‌بام می‌ریختند توی 
خانة اردشیرخان. برای این کار قزاق زیاد آن گوشه حیاط جمع بود. هرطور بود. من و 
فروغ‌الملوك و کلفت‌ها از هول جان در آشپزخانه را از باشنه درآوردیم. رفتیم توی 
حیاط آشپزخانه. آن در هم بسته بود. آن ۳ هم کندیم و دویدیم توی کوچه که برویم 
خانة اردشیرخان.نوکر اردشیرخان راه نداد. توی حیاط اردشیرخان و روی پشت‌بام بر 
از قزاق بود. دیدیم بدتر شد. آمدیم توی کوچه پشت آشیزخانه. هر چه درب خانة اتابك 
را زدیم التماس کردیم گفتند در را باز نمی کنیم. بجه ظهیر حضور که بغل مادرآقا بود 
تسیل بوزفه: کریة می‌کرد. قزاق‌ها از روی بام صدای بحه‌ها را شنیدند. فهمیدند ما 
داریم فرار می‌کنيم. بنا کردند به‌توی کوچه تفنگ خالی کردن. خواستیم برویم توی 
خیابان سوار و سرباز جلو ما را گرفتند که اگر در خیابان بروید شما را می‌کشیم. در این 
وقت کلفت‌ها خیلی ترسیدند. همه بلند گریه می‌کردند و به‌سربازها التماس می‌کردند. 
به‌هر جهت يك نردبام شکسته آنجا بود.من: و فروغالملوك آن نردبام را به‌دیوار 
گذاشتیم.اول فروغ‌الملوك و مادرآقا را فرستادم روی بام. هرچه اصرار کردم چون 
نردبام شکسته بود کلفت‌ها ۳۹ نکردند پروند. دیدم اکر يك دقیفه معطل شوا یسم 
سربازها با تفنگ می‌زنند. خودم هم رفتم بالا. آدم‌ها زیردست وپای اسب‌ها ماندند. 
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وقتی رفتم بالا دیدم جامان از توی کوچه بدتر شد. از آن طرف صدای توپ که يك ریز 
مي زد نل: به غمارت:سرون و انشزونو انجمن آخوت و غزات: ی کزدنق, وصدای, تفنگ 
سربازهانی که شليك می‌کردند و عربده می کشیدند.ازنوکرها هیچ کس نبود جز میرآخور 
که قزاق‌ها گرفته بودندش و به‌درخت بسته بودند. با يك قزاق گویا آشنا بوده التماس 
کردبازش کردند. فراراً رفته بود خانة عمیدالدوله را خبرکرده بود. و خلاصه از روی بام 
رفتیم پشت‌بام خانة امین‌السلطان . حاجی ابوالفتح‌خان و تمام مردهاشان. متوحش نوی 
باغ بودند. التماس کردیم که يك نردیام بگذارید ما بيائیم یائین» در خانه شما هم 
نمی‌مانیم. .از در خانه شما می‌رویم بیرون. گفت جرأت نمی کنیم. اگر شما را راه بدهیم 
خانه ما ۲ هم توپ می‌بندند. 
ای وای! حالا مرا تصور بفرمائید. با ده دوازده نفر زن سربرهنه که همه می‌ترسیدند و 
بچه هم حیوانی ترسیده متصل گریه [می‌کرد] واز هر طرف مثل ملخ گلوله در هوا عبور 
می‌کند و می‌ريزد. فروع لملوك جلو من ایستاد. می‌گوید گلوله به‌تو بخورد من هم خودم 
را از بشت بام بائین خواهم انداخت که بمیرم. آفتاب هم در شدت گرماست. خواجه 
اتابك را روی بامش دیدم. التماس کردم. گفت می‌روم پیش بالكونيك آدم می فرستم. 
اگر مرخص کرد شما را راه می‌دهم. آن هم رفت آدم بفرستد. به‌قدر يك ساعت.و نیم 
طول کشید. ما روی پشت بام خانة خودمان را که خراپ و غارت می‌کردند نگاه 
می‌کرديم. گاهی هم چند گلوله بهاطراف ما می‌انداختند که از بالای سر و از پهلوی ما 
قو کداش تا دیگر تسلیم صرف شده بودیم و به‌امید خدا ایستاده بودیم. واقعاً تعجب در 
این است که جطور شد که يك گلوله به‌ماً نخورد.جانم از صدمه این دنیا خلاص. شود. 
مگر يك آدم تا چه اندازه طاقت دارد. خدا شاهد است الان که اين کاغذ را می‌نوبسم 
به‌اندازه‌ای تنم می‌لرزد که قلم می‌خواهد از دستم بیفتد. آخ! «مسلمان نشنود کافر 
نینند ) 
آن‌وقت که هنوز از نردبام بالا نرفته بودیم به‌دونفر از کلفت‌ها گفتم بروید به‌این 
قزاق‌ها التماس کنید نفری يك چادر نماز چیت هم باشد بگیرید بیاورید سرمان کنیم. 
آن‌ها هم .دلشانرا به‌دریا زدند. رفتند دوسه تا جادر چیت که سربازها کشمکش کرده 
بودند و پاره بود با چه التماس‌ها گرفتند آوردند که وقتی روی بام خانة اتابك رفتیم 
آن‌ها را داشتیم. يك ساعت به‌غروب مانده چهارنفر صاحب. منصب آمدند توی با 
اتابك اذن دادند که به‌ما راه. بدهند ببائیم بائین. رك نردبام گذاردند توی [ شیزخانه 
اتابك. .ما را بردند توی دالان آشیوخانه: ش 2 شیزخانه نزديك خانه تا بود. 
جزن فراقها اسایتها را شش آعان بنستد بدرسکها با را دهن‌ها آنها ریم 
ده بانزده .تیر تفنگ عقب ما انداختند.ما توی دالان رسیده بودیم نخورد. و يك قدری 
نشستیم. «رضابالا» که نایب بلیس است و «عباسقلی‌خان» کدخدای محلة دولت با سی 
و چهل نفر از اهل اداره آمدند توی باغ. در باغ را هم باز کردند ما را بردند توی يك 
اتاق. يك زن فرنگی با چهار زن چادر چاقچوری از اهل اداره آمدند پیش من که ببینند 
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روزنامه‌نویس را هم کشتند. ده بانزده نفر دیگر را هم کشتند. «تقی‌زاده» با جندین نفر 
دیگر تفتت ها رت نکانسن: هنوز هم ان‌خا هشتتن: 





